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ماهنامه خبری، علمی/ آموزشی، تحلیلی
بنیاد ملی نخبگان 

شماره چهارم
دوره جدید
مهرماه 1393
5000 تومان ن مادری ای سـرزم�ی  پـرونده ای �ب

بار دیگر وطنی
که دوستش داریم

s a r a m a d ر و گفتاری از:  �ب آ�ث

دک�ت رضا منصوری

صادق آییـنه وند

ن کلانتـری پـرو�ی

مصط�ن رحـماندوست

ن الدیـن محمود شیخ ز�ی

یدون مـجلسـی فر

مـهدی زارع

مـهدی صفاری نیا

محمد فاضلـی

مـهدی تقوی

ن قانعی راد محمدام�ی

و...
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جوایز بنیاد ملی نخبگان به نخبگان و استعدادهای برتر

بنیاد ملی نخبگان که باهدف شناسایی، حمایت و هدایت از نخبگان و 
استعدادهای برتر تشکیل شده است، تسهیلات مختلفی را در قالب جوایزی به 

این گروه ها اعطا می کند:

 جایزه هنری شهید آوینی

بنیاد ملی نخبگان هر ساله تعدادی از برگزیدگان مشمول ویژگی های 
نخبه هنری و مستعد برتر هنری را در گروه های هشت گانه هنری  شامل 

هنرهای تجسمی، نمایشی،سینمایی، موسیقی، سنتی،صنایع دستی، 
معماری،شهرسازی و چند رسانه ای شناسایی می کند.

این جایزه از سال 91 به هنرمندان برجسته کشور اعطا می شود و تاکنون در 
قالب دو در سال های 91 و 92 در مجموع 17 نفر موفق به کسب آن شده اند.

نخبگان هنری ازمیان افراد حائز شرایط ذیل شامل حائزان درجه یک 
هنری از شورای ارزشیابی نویسندگان و شاعران کشور، حائزان مهر اصالت 

یونسکو، برگزیده فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی انتخاب می شود. 
همچنین استعدادهای برتر هنری هم از میان برگزیدگان رویدادهای معتبر 

هنری انتخاب می شوند که فهرست این رویداد همه ساله با تایید بنیاد 
اعلام می شود.
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بدان ای پسر و آگاه باش
پس اگر چنان که گفتم طالب علم باشــى، پرهيزگار و قانع باش 
و علم دوســت و دنيا دشــمن. و بردبار و خفيف روح و ديرخواب و 
زود خيــز و حريــص به کتابت و درس و متواضع و ناملول از کار. 
و متفحص ســير و متجســس اسرار و عالم دوست و با حرمت و 

اندر آموختن حريص و بي شــرم و حق شــناس استاد خود، اندخته 
تــو بايــد که کتاب و قلم و قلمدان و محبره و کارد قلم تراش و 
مانند اين چيزها باشــد و جز ازين ديگر دل تو به چيزي نباشــد. 
کم ســخن و دورانديش باش و به تقليد راضي مشــو که هر طالب 

علمــي که بدين صفت بود، زود يگانه روزگار گردد.

قابوس نامه
عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وُشمگیر بن زیار

حسـن مطلـع
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بعون الله تعالى

3  حسـن مطلـع                                                                                                   
6  دوری از افراط و تفریط/ پرویز کرمی                                                                     
8  این گوی و این میدان/ مهدی صفاری نیا                                                              
 پای درخت دانش نمی شود طلا ریخت / محمد یوسف نیا                                                    10
12  مریم، رامین و حسین/ رضا منصوری                                                                  
18  بنیاد ظلم در جهان اول اندکی بود/ سیدعلی میرفتاح                                              
21  تشریف فرمایی جناب مهر/ ماجده محمدی                                                         
22  بدهکار یا طلبکار؟ مسئله این است/ سیدرضا علوی                                             
25  نخبگان و سرزمین مادری/ مهدی زارع                                                                    
26  نخبگان و خاطرات مشترک تاریخی/ فریدون مجلسی                                          
28  یارب تو نگهبان دل اهل وطن باش/ حامد یعقوبی                                                       
31  گفت وگو با پرویز کلانتری/ مریم آموسا                                                                      
37  میوه ایرانی، بی همتا در جهان/ سیدحسین گلدان ساز                                           
40  باردیگر وطنی که دوستش داریم/ مرتضی گلپور                                                      
45  وطن و نخبگان فرهنگ/ عماد توحیدی                                                              
46  اخبار داخلی                                                                                                      
52  گفت وگو با صادق آیینه وند/ سیدعلی میرفتاح                                                    
60  روزی که به جهان کلمات آمدم/  محبوبه حقیقی                                                         
62  گفت وگو با مصطفی رحماندوست/ انسیه مهدی بیک                                                    
66  تراژدی آب/ مریم ارباب زاده                                                                              
70  گفت وگو با محمد شیخ زین الدین/ سـپیده سـرمـدی                                                
78  اخراجی های دوره بیست و یک مدرسه علوی/  محمد مرزبان راد                               
80  جنگ جهانی دوم و رویاهای یک ژاپنی وطن پرست/  صوفیا نصراللهی                         
86  پیشگام در اندیشه تغییر/ پویا علی پناه                                                                
88  اینجا از جوانان جسور استقبال می شود/ فائزه کرمی                                            
90  با زباله خانه مان را روشن کنیم/ مـریـم حـیـدری                                                    
92  نیوکپر/ محمدحسین احمدی شلمانی، رحیم هاشم پور                                           
94  چشم ها را باید شست، زبان ها را هم/ علی رنجی پور                                               
96  وقتی کلیفورد کانر از نیمه پنهان علم حرف می زند/ مریم گودرزی                                
101  حل مشکلی چند از ریاضی به خلوت شاعر/ علی اصغر بشیری                                  
104  پدر علم شیمی از ری می آید/معصومه ترکانی                                                     
108  آن زمان ها عجیب بلوا بود/ نسیم عرب امیری                                                    
110  نخبگان وام دار!/ مهدی استاداحمد                                                                    
112  آرامش در وضعیت عقاب/ مستانه تابش                                                            
118  ببخشید! عجله دارم/ المیرا حسینی                                                                
120  مگر کشتی هایتان غرق شده؟/ امیر رازی                                                          
122  رفوزگی در کلاس درس زندگی/ مرجان حیدری                                                 
124  اخبار خارجی                                                                                                      
130  بعضی چیزها تعطیلی بردار نیست/ سیدحسین متولیان                                         
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صاحب امتياز: بنیاد ملی نخبگان
مديرمسئول: دکتر سورنا ستاری
سردبير: پرویز کرمی

با تشکر از:
دکتر سعید سهراب پور
دکتر محمد صاحبکار خراسانی
مهندس حمیدرضا امیری نیا، دکتر یدالله اردوخانی

همکاران: محبوبه حقیقی
حامد یعقوبی، علی رنجی پور
مجید جدیدی، شهاب میرفتاح
 رضا عزیزی، اصغر نوربخش
 مهدی رمضانی
امیرحسین کاظمی

ويراستار: شیدا محمدطاهر
طراح گرافيک: بهمن طالبی نژاد

خیابان آزادي/ بین نواب و رودکي
جنب کوچه طاهرنیا / پلاک 209
بنیاد ملی نخبگان
تلفن سردبیری: 88608645
فکس سردبیری: 88612403

تلفن و فکس تحریریه: 88925740 
Email: Saramad@bmn.ir

ــان  ــرم، صاحب ــدگان محت ــه خوانن   از هم
اســتعدادهای برتــر، نخبــگان علمــی و هنــری 
دعــوت بــه همــکاری می شــود. لطفــاً نظریات، 
و  یادداشــت ها  و  پیشــنهادات  انتقــادات، 
ــریه  ــل نش ــه آدرس ایمی ــود را ب ــالات خ مق
ارســال فرماییــد تــا نســبت بــه چــاپ و نشــر 

و انعــکاس آنهــا اقــدام کنیــم. 

آرا طرح شده در مقالات،
الزاماً دیدگاه »سرآمد« نیست
نشریه در حک و اصلاح مطالب آزاد است

 ماهنامه خبری، علمى/ آموزشى
شماره چهارم/ دوره جديدتحليلى بنياد ملى نخبگان

s a r a m a d

جنگ جهانی دوم و رویاهای
یک ژاپنی وطن پرست 

گفت وگو با مصطفی رحماندوست

80

62

5000 تومان

37میوه ایرانی، بی همتا در جهان

66تراژدی آب
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 پـرویـز کـرمـی

ورت نقد منصفانه در �ن

دوری از افراط و تفریط
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تبليغــات و پروپاگاندا، خوب و ضروری اند. 
برای اينکه انگيزه کار و تلاش داشــته 

باشــيم لازم است کارهای خوب، صحيح 
و مثبت مــان را در بوق و کرنا کنيم و 

بابت موفقيت های مان -ولو موفقيت های 
نســبى مان- جشن بگيريم و از همديگر تشکر 
کنيــم و زحماتمان را ارج بنهيم. برای اينکه 

شــوق و ذوق کار و فعاليت مان روزافزون 
شــود بايد سياست های تشويقى را رنگ و 
لعــاب بدهيم و خودمان و همکارانمان را 

در محيطى مملو از شــادابى و نشاط به کار 
دعوت کنيم.

آنچه آتش کار و همت را ســرد مى کند و 
جلــوی توليد علم و علم آموزی را مى گيرد، 

رخنه ياس و ســياه نمايى و کشتن انگيزه های 
کار و فعاليت است.

يــک جهت اينکه رهبر فرزانه انقلاب، 
نويســندگان و اهالى رسانه را از سياه نمايى 
پرهيز دادند همين اســت که القای فضای 

تيــره و تار و ترويج نااميدی، بازار کار و تلاش 
را از رونق مى اندازد و نشــاط و شادابى را از 
نيــروی کارآمد -بخصوص جوانان- مى گيرد 

و سســتى و تنبلى و نااميدی را مثل يک 
بيماری مســری به جان همه مى اندازد.

اگر کشــوری پيشرفته مى خواهيم قبل از 
هرچيز بايد درهای نااميدی و تلخ انديشــى 
و منفى بافــى را ببنديم و مراقبت کنيم که 
بى حالى و کســالت از هيچ روزنى داخل در 

فضای کار و زندگى و علم و عمل نشــوند... در 
واقع وظيفه اصلى رســانه ها به خصوص رسانه 

ملى همين اســت که با تبليغات و جشن و 
تشــويق، جلوی کسادی کار و تلاش را بگيرند 

و از ســياه نمايى و منفى بافى بپرهيزند.
امــا اين خطر هم وجود دارد که به دام توهم 
و تصــورات مثبت ذهنى بيفتيم. همواره اين 
خطــر وجود دارد که به بهانه پرهيز از ياس 

و ســياه نمايى، چشم بر عالم واقع ببنديم و 
ضعف ها و کاســتى ها را نبينيم و با افراط در 

شــادابى و نشاط گرفتار تفريط در نديدن 
وضع موجود شــويم. فرمايش پيامبر گرامى 

اســلام)ص( است که -اللهم ارنى الاشياء کما 
هى- که معنى واقعى اعتدال هم همين اســت 

که امور را نه تيره تر از آنچه هســتند نمايش 
دهيم و نه روشــن تر از آنچه مى توانند باشند 

ببينيم. خوش خيالى 
نيز به همان اندازه 

تاريک بينى بد است و 
برای تداوم زندگى ضرر 
دارد. ما بايد همه چيز 
را همانطور که هستند 

ببينيم و نگذاريم که 
تبليغات به حجابى بدل 
شود که واقعيات جامعه 

را بپوشاند.
گرم نگه داشتن بازار نقد 
اين حسن را دارد که ما 

را از يک سويه بينى و 
يک طرفه به قاضى رفتن 

بازمى دارد و کمک مان  
مى کند تا صداهای ديگر 

را بشنويم و بدانيم که 
در دور و برمان چه 

مى گذرد. مهم ترين حســن نقد همين است 
که ما را نســبت به آنچه هستيم آگاه مى کند 

و در رســيدن به آنچه بايد باشيم ياری مان 
مى دهد. بى جهت نبوده اســت که مهم ترين 

وظيفه رســانه ها را نقادی برشمرده اند. البته 
جــای گفت و گو ندارد که منظور نقد منصفانه 

و دلســوزانه و صادقانه است که بى حب و 
بغض باشــد و نيتى جز همان ترويج شادابى 
و نشــاط نداشته باشد. از اين حيث وظيفه 
ســرآمد انعکاس چنين نقدهايى است.  

مهم ترین حسن 
نقد همین است 
که ما را نسبت 

به آنچه هستیم 
آگاه می کند 
و در رسیدن 
به آنچه باید 

باشیم یاری مان 
می دهد. بی جهت 

نبوده است که 
مهم ترین وظیفه 

رسانه ها را نقادی 
برشمرده اند
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 مـهـدی صـفاری نـیا

)رئیس پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری( 

ره startup weekend و افق های پیش رو در�ب

این گوی و این میدان

براساس تحقيقاتى که درباره شکست و عدم 
موفقيت شرکت هايى که در حوزه فناوری فعاليت 

مى کنند صورت گرفت، متوجه شديم که يکى 
از علت های عمده آن، کار کردن جزيره ای اين 
شرکت ها است؛ اين که با هم ارتباطى ندارند و 

شناخت خوبى هم از فضای اطراف کار خود به 
دست نمى آورند. نکته مهم ديگر اين بود که 

اين شرکت ها راه تجاری سازی را بلد نيستند 
و جايى هم وجود ندارد که اين را به آنها ياد 

بدهد. اين دو موضوع سبب مى شد که بسياری 
از جوانانى که مى خواستند يک کار فناورانه انجام 
 startup بدهند، به نتيجه نمى رسيدند. بنابراين
weekend مى توانست در اين شرايط به اين 

جوانان جويای موفقيت برای پرورش ايده هايشان و 
همچنين تشکيل تيم و يار گيری، کمک کند. 
استارتاپ ويکند به رويدادی مى گويند که به 

صورت Experimental Education يعنى 
آموزشى- تجربى برگزار مى شود. يک سری 

شرکت کننده های پرانگيزه مثل برنامه نويس ها، 
مديران تجاری، بازارياب ها و طراحان گرافيک 
دور هم جمع مى شوند و به مدت 54 ساعت 

ايده هايشان را با هم به اشتراک مى گذارند. در 
اين زمان، چند گروه تشکيل مى شود و هر گروه 
يک ايده را اجرا مى کند تا به يک نتيجه مطلوب 

برسند. معمولا اين دوره ها، در سه روز متوالى 
برگزار مى شود و از آنجا که در روزهای منتهى به 
تعطيلات آخر هفته اين اتفاق مى افتد، اسمش را 

 .startup weekend گذاشته اند
رسيدن به يک ايده، به صورت مستقل هيچ 

فايده ای ندارد. در startup weekend ما 

به ايده هايى مى رسيم که به کار بازار بيايد. در 
حقيقت اين دوره ها يک پل ميان بر بين نوآوری و 

بازار فروش است. 
ايده پردازانى که در startup weekend حاضر 
مى شوند، معمولا از قبل آشنايى زيادی با بازار کار 

خود ندارند. در واقع، آنها در اينجا دور هم جمع 
مى شوند تا بازارشان را بشناسند. پس نبايد انتظار 
داشته باشيم که حاصل استارتاپ ها، از فردا وارد 

مرحله اجرايى شود. همانطور که نام اش پيداست، 
يک نقطه شروع و در حقيقت پله اول است و 

روند تجاری سازی يک فناوری، نياز به زمان و 
طى کردن مراحل مختلف دارد که به اندازه خود، 

زمان بر است يک اتفاق مهم در اين رويدادها، 
تشکيل تيم هاست. تيم ها از ايده ها مهم تر هستند 
و اگر تيم خوبى باشند مى توانند يک ايده را به سر 

منزل مقصود برساند. 
همانطور که مى دانيد يکى از مهمترين دغدغه های 

دولت، ايجاد شغل برای فارغ التحصيلان است. 
يک فارغ التحصيل دانشگاه، يک استعداد برتر، يک 
نخبه، مى تواند کارمند و حقوق بگير دولت باشد. 

در چنين شرايطى، حرکت و جريان خاصى در 
عرصه علم و فناوری کشور رخ نمى دهد. اما زمانى 

که او تصميم مى گيرد روی پای خودش باشد 
و به قول معروف رييس خودش باشد، آن وقت 

اتفاق های تازه آهسته آهسته نمايان مى شوند. در 
اين شرايط است که يک کشور پيشرفت خواهد 
کرد. تسهيلاتى که شرکت های دانش بنيان از 

طريق صندوق های نوآوری و شکوفايى و حمايت 
از پژوهشگران دريافت مى کنند نمونه ای  از 

تلاش های مجموعه معاونت علمى فناوری رياست 

ت
اش

دد
یا
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جمهوری برای دستيابى به اين هدف است. از 
سوی ديگر ما ابتدا فکر مى کرديم دغدغه اصلى 

حاضران در startup weekendها همين 
مساله حمايت مالى خواهد بود. اما برای مان جالب 
بود که دغدغه حمايت مالى در شرکت کنندگان، 
در درجه دوم قرار داشت. دغدغه اول شان يافتن 
نيروهای متخصص، شريک کاری و تشکيل گروه 
برای انجام کار بود. اين موضوع، نشان دهنده آن 

است که فارغ التحصيلان ما، تصميم جدی شان را 
گرفته اند که يک کارآفرين واقعى باشند و تجاری 
سازی را هم خيلى خوب درک کرده اند. واقعيت 
هم اين است که استارتاپ ويکند ها برای رسيدن 

به نتيجه، نيازمند سرمايه اوليه زيادی نيستند، 
بلکه با کمک فناوری های نو، توسعه مى يابند. 

 startupاما اين موضوع هم همه هدف
weekendها نيست. جدا از بحث شغل، افراد 

حاضر در اين رويداد ياد مى گيرند که چگونه 
درست فکر کنند کار گروهى کنند و ايده هايشان  
را به عرصه عمل نزديک کنند. در ضمن اهميت 

ارتباطات را برای جذب سرمايه و نيروی متخصص 
به خوبى درک خواهند کرد. چه چيزی برای يک 

فارغ التحصيل ازين بهتر است؟ وقتى بلد باشد 
درباره چه چيزی فکر کند و ايده بدهد، وقتى 

بداند که طرف حساب اش چه کسى است و وقتى 
بفهمد که چطور بايد ايده اش را عملى کند، آيا 
باز هم نگران داشتن شغل خواهد بود؟ چنين 

آدمى، هر وقت اراده کند مى تواند يک رييس باشد 
و در شغل مورد علاقه اش، کسب درآمد کند. 

کسانى که بتوانند يک تيم خوب تشکيل بدهند و 
تيم شان را هم حفظ کنند. در نهايت، تيم شان به 
سودآوری خواهد رسيد. در اين رويدادها مربيان 

)mentors( هم حضور دارند که مشاوره های فنى 
و کسب و کار مى دهند. استفاده صحيح از تجربه 

و دانش اين مربيان نيز عامل بزرگى محسوب 
مى شود. 

معاونت علمى و فناوری رياست جمهوری، در 
ابتدا يک مرکز را با عنوان »مرکز شتاب دهى 

نوآوری« زير نظر پارک فناوری پرديس راه اندازی 
کرد. هدف از تشکيل اين مرکز، اجرای برنامه 

توسعه استارتاپ ويکندها در ايران بود که از اول 
تيرماه 93 کليد زده شد. اين برنامه دو بخش 

دارد. يکى تقويت اکوسيستم استارتاپ ها است و 
ديگری هم شتاب دهى به استارتاپ ها در ايران. 

در بخش تقويت اکوسيستم استارتاپ ها، برگزاری 
100 برنامه startup weekendطى 3 سال 
پيش بينى شده و قصد داريم جمعا به 10 هزار 

نفر دانشجو طى اين مدت، روش های کارآفرينى و 
کسب و کار را آموزش بدهيم. در بخش دوم هم 
قرار است طى 3 سال، 100 استارتاپ موفق ناب 

ايرانى با حمايت اين مرکز تشکيل شود.
 ،startup weekendتا به حال شش رويداد
در تهران )2بار(، زنجان، مشهد، اروميه و شيراز 

برگزار شده است که اتفاقا دانشجويان، فارغ 
التحصيلان و متخصصان زيادی در اين رويدادها 

حضور پيدا کرده اند و به ما اين پيام را داده اند که 
جامعه دانشجو و فارغ التحصيل ايرانى عزم اش را 
جزم کرده است که مسير تازه ای در عرصه علم و 

فناوری کشور مى خواهد طى کند. 
اما موفقيت اين ماجرا، بستگى به نسل جوان 

تحصيل کرده ما دارد. ما راه را نشان داده ايم و تا 
آنجايى که در توان مان بوده و خواهد بود، کمک 
مى کنيم. استعدادهای برتر و نخبگان ما، نشان 
داده اند که هر گاه فضا برای خلاقيت و نوآوری 

فراهم بوده، خوش درخشيده اند. متاسفانه يا 
خوشبختانه بخش قابل توجهى از اين درخشش، 

در خارج از مرزهای ما نمايان شد و طبيعى 
است که آن طرف شرايط مهياتر بود. اما حالا ما 

مى خواهيم شرايط را در داخل برای آنان مهيا 
کنيم. اين گوی و اين ميدان. فکر مى کنم اين 

قشر، پذيرفته است که اقتصاد نفتى و منابع 
زيرزمينى دردی از ما دوا نمى کند و فکر و عمل 
آنهاست که کشورشان را مى سازد. شايد شروع 

طى کردن چنين مسيری، کمى سخت باشد اما 
نتيجه اش به مراتب شيرين تر و افتخارآميزتر از 

فعاليت در دور از وطن خواهد بود.  
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یک؛ »پول خوبه، ولى همه چيز نيســت. 
خيلى کارها رو نمى شــه با پول انجام داد 

وگرنه همه پول دارها الان توی خوشــبختى 
غــرق بودند.« قبول دارم که اين جمله 

کليشــه ای و تکراری ترين جمله دنيا است 
که ســالى به دوازده ماه توی همه فيلم ها 

و ســريال های ايرانى مثل يک حکم بى 
چــون و چرای طلايى از دهان کاراکترهای 

مختلف بيرون مى آيد. اما واقعيت اين اســت 
که اين جمله و جمله هايى از اين دســت 

کــه مقبوليتى عام يافته اند، حقيقتى را در 
خود پنهان دارند که به راحتى نمى شــود از 

کنارشــان گذشت. دوست ندارم از سر شکم 
ســيری حرف بزنم، يا ديگران را به فقر و فاقه 
دعــوت کنم، حتى مى دانم مردم غالبا اعتقاد 

دارند پول حلال همه مشــکلات است و از 
کســى که شکمش سير نيست، نبايد توقع 
کارهای بزرگ داشــت. حرف شاعران قديم 
و جديد کشــورم را هم در اين باره دربست 

مى پذيرم و معترفم آســمان کشتى ارباب هنر 
مى شــکند و فقر نيز در بيشتر مواقع احتضار 

فضيلت اســت، اما با همه اين ها نبايد فراموش 
کرد اهل علم و دانش بيشــتر از اين که به پول 
و پله نياز داشــته باشند، محتاج ايجاد فضايى 

هســتند که بتوانند در آن فضا استعدادهای 
علمى شــان را به ظهور برسانند. يک زمانى 
فکر مى کردند اگر برای کشــاورزان و مزارع 

اد فضای تنفس علمی ب ورت ا�ی در �ن

پای درخت دانش نمی شود طلا ریخت
 مـحمـد یوسـف نـیا

زراعــى، تراکتور و امکانات مدرن تهيه کنند، 
وضع کشــاورزی مملکت از اين رو به آن 

رو مى شــود و همه چيز ظرف يکى دو سال 
به حد ايده آل مى رســد و ما مى توانيم در 

صنعت کشــاورزی با کشورهای بزرگ رقابت 
کنيم، ولى - اگرچه نبايد ضرورت اســتفاده از 

تجهيزات تکنولوژيک را در کشــاورزی انکار 
کرد- در عمل مشــخص شد کشاورزی لزوما با 

امکانات مدرن رونق نمى يابد و ســر و سامان 
نمى گيرد. به قول حافظ:

صد نکته غیر حسن بباید که تا کسی
مقبول طبع مردم صاحب نظر شود

دو؛ لابد شــنيده ايد و خوانده ايد که 
ناصر خســرو قباديانى قرن ها پيش گفته 

بود:»درخــت تو گر بار دانش بگيرد / به زير 
آوری چــرخ نيلوفری را« و حتما تصديق 

مى کنيد که ناصرخســرو توصيه ای حکيمانه  
به هم وطنانش کرده اســت. حتى نمونه عمل 

بــه چنين توصيه ای را مى توانيد در غرب 
مشــاهده کنيد. اگر اروپا و آمريکا امروز 

قــدرت و هيمنه ای دارند، نه به دليل نيروهای 
نظامى شــان است و نه به واسطه موی بلوند و 
چشــمان رنگى شان؛ بعد از رنسانس درختى 

در غرب رشــد کرد که ريشه در زمين »دانايى 
دوســتى« داشت و حالا فرنگى ها ميوه علم و 

تکنولــوژی را از اين درخت مى چينند. ولى 
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حقيقت اين است 
که درخت دانش - آن طور که 

ناصرخســرو مى گويد - در هر زمينى 
رشــد نمى کند و حاصل به بار نمى آورد. 

شــايد درست  اين است که بگوييم درخت 
دانش چيزی شــبيه به نخل است که اگر آن 

را از خــاک جنوب برداريم و در زمين های 
حاصل خيز و سرســبز شمال بکاريمش، بار 

نمى دهد و رفته رفته رو به ضعف و سســتى 
مى گذارد. ولو اين که شــبيه شخصيت های 

آن فيلــم کارتونى، پای درخت طلا و جواهر 
بريزيم. شــما را نمى دانم، ولى من از زبان 

در و همســايه و فک  و فاميل زياد شنيده ام 
کــه در توجيه ناکامى های خود از روزگار 
گلايــه مى کنند و صريحا مى گويند: »هر 

کاری از دســتمان بر مى آمد انجام داديم، 
ولى متاســفانه شرايط مهيا نبود.« اين حرف 

ممکن اســت از زبان مردم کوچه و بازار محلى 
از اعراب نداشــته باشد، ولى اگر دانشمند و 
عالمــى اين را بگويد، بايد به فکر فرو رفت 
و درباره اش انديشــيد. مى گويند خيلى از 

دانشــمندان ناسا يا مراکز علمى معتبر دنيا 
ايرانى هســتند؛ مردان و زنانى که فرنگى ها 
روی ســر آن ها قسم مى خورند، ولى پرسش 

اين اســت که اگر اين دانشمندان داخل کشور 
زندگى مى کردند و به فعاليت های علمى شــان 

ادامه مى دادند، 
آيا باز هم چنين 

ارج و قربى داشــتند يا اصلا 
به موفقيت های فعلى دســت مى يافتند؟ 

اين همان چيزی اســت که تحت عنوان زمين 
مســتعد برای رشد درخت دانش، از آن ياد 

کرديم. علم را به درخت نخل تشــبيه کرديم، 
اما به پرنده نيز مى توان آن را شــبيه دانست؛ 

پرنده ای که اگر مکان اقامت را مناســب 
نبيند، مى گريزد و مى رود. 

سه؛ خــوب است به عنوان حس ختام 
اين يادداشــت، فرازهايى از سخنرانى رهبر 

معظــم انقلاب در جمع نخبگان جوان را 
شــاهد بياوريم، جايى که ايشان بر ضرورت 

وجــود »فضای تنفس علمى« تاکيد 
مى کنند:»حمايــت از نخبه، در درجه  اول بايد 
بــه معنای ايجاد فرصت پژوهش و تحصيل و 

پيشــرفت باشد. البته من به هيچ وجه مخالف 
حمايت های مالى و مادی و اين ها نيســتم، 

بلکه لازم اســت آن کارها انجام بگيرد؛ ليکن 
مهم تر از آن اين اســت که نخبه احساس کند 
فضــای تنفس علمى دارد. آن چيزی که مکرر 

به ما منتقل مى شــود، اين است که نخبگان 
و برجســتگان مايلند يک ميدان وسيعى باشد 
که بتوانند به اقتضای نخبگى و اســتعداد برتر، 

در آن بتازنــد؛ اين را بايد فراهم کرد.«  
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 رضـا مـنصـوري

شهریورماه 1393

مل ما را ندارند؟
ت

ان �
ن
چرا فرزندا�

مریم، رامین و حسین
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مريم ميرزاخانى اولين زن در دنيا است که جايزه ی 
فيلدز را در رياضى برد؛ او ايرانى است! رييس 

جمهور ما و معاون علمى رييس جمهور ما به او 
تبريک گفتند. رامين گلستانيان جايزه ی هول 

وک را از انجمن فيزيک فرانسه و انگليس برد و 
به او باز هم ايرانيان تبريک گفتند، اگر نه رييس 

جمهور! حسين رجايى هم در همين روزها به عنوان 
مدير کلکسيون پروانه ها و آزمايشگاه تحقيقاتى 
سيستماتيک مولکولى در اشتوت گارت آلمان1 

استخدام شد، سمتى که بسيار بعيد مى نمود به يک 
خارجى سپرده شود! ايران متوجه نشد! البته به 

جز استادش آقای دکتر حسين آخانى که گريست، 
گريست در تنهايى و عزلت خودش و در نا توانى 

در استخدام اين جوان کم نظير در دانشگاه تهران؛ 
و لابد همان هايى در دانشگاه تهران که نگذاشتند 

استخدام شود و نگذاشتند حسين به ايران برگردد 
خوشحال شدند! بله نفسى راحت کشيدند که او 
ديگر مزاحمشان نخواهد شد؛ ديگر حسينى در 
کنارشان نخواهد بود که از آن ها بهتر و فعال تر 

باشد و نکند چهره ی ماندگارشان از حضورش مکدر 
شود! اين پديده را خوب مى شناسيم. همکاران هم 

نسل من در تبريز روش »سندرماخ« را به همين 
منظور ابداع کرده بودند که اگر »حسين«-موردی 

اشاره: برادران افغان هر وقت با 
یک نقد صریح و دل سوز و تند 
مواجه می شوند می گویند: »از 
تلخ پروا نیست«. این یک جمله 
کلیدی است و احتمالاً نسبتی 
هم با این کلام مشهور معصوم)ع(

دارد که »قل الحق أن کان مُرّا«. 
بزرگان و عرفای ما هم طی بیش 
از هزار سال تعلیممان داده اند 
که از راست نرنجیم و جدل با 
سخن حق نکنیم. دکتر منصوری 
معروف حضور خوانندگان سرآمد 
هستند و به خصوص آنها که 
این استاد بزرگوار را شاگردی 
کرده اند می دانند که ایشان با 
مجامله و ملاحظه میانه ای ندارند 
و با همه چیز و همه کس منتقدانه 
مواجه می شوند و از تلخ هم اگر 
نسبتی با حقیقت داشته باشد 
پروا ندارند. قبل از اینکه با نوشته 
دکتر منصوری موافقت یا مخالفت 
کنیم، شایسته است که درنگ 
کنیم و نسبت به وضعیت علمی و 
فناوری کشور پرسش های جدی 
و بنیادی طرح کنیم. »سرآمد« 
از ابتدای انتشارش -همان گونه 
که بارها در سرمقاله ها یادآور 
شده ایم- در پی طرح  مساله 
و دعوت به درنگ و تامل بوده 
است. باب این بحث مهمی که 
دکتر منصوری آن  را سرانداختند 
باز است و همه اساتید و اهل فن 
را با هر رویکرد و نگاهی دعوت 
می کنیم تا آن را دنبال کنند. 
چیزی که مهم است یک اتفاق 
نظرخیرخواهانه و برادرانه است تا 
ما را از وضعیت موجود به وضعیت 
مطلوب رهنمون کند، ان شاءالله.
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از دستمان در رفت و استخدام شد چگونه 
شخصيت پويايش را خرد کنيم تا مثل 

خودمان شود بدون ابتکار و مطيع »پدران«! 
اين روش هنوز در دانشگاه های ما رايج است! 

برای بنياد نخبگان هم اين موارد حاشيه ای 
است مزاحم که مسئولان را از روال عادی 

اداری منحرف مى کند! هيچ کدام از اين 
افراد و نوع آن ها در مقولۀ نخبگى چنين 

سازمان هايى نمى گنجند. مگر با خود آخانى 
که 14 سال پيش از آلمان به ايران بازگشت 

جز اين رفتار شد؟
برگردم سراغ اين سه 
پديده. پس اسم ها را 

از اين پس صرفا برای 
بيان يک پديده به کار 

مى برم و شخص يا 
شخصيت آن ها در اين 
نوشته منظورم نيست؛ 

اين افراد به بلوغى بسيار 
فراتر از اين بحث ها 
رسيده اند تا در گير 
سطح نازل رفتار ما، 

بحث ما، و يا تبريک های 
وطنى ما بشوند!  و اما 

پديده ی خانم ميرزاخانى 
و وجه تمايز آن با رامين 

گلستانيان و حسين 
رجايى. اين هر سه 

در زمينه ی علوم پايه 
فعال اند: رياضى و فيزيک 
و زيست شناسى. هر سه 
در ايران کارشناسى شان 
را گرفته اند. ميرزاخانى 
و رجايى پس از کارشناسى به خارج رفتند و 

گلستانيان پس از آن رفت که دکتری خود 
را در دانشگاه علوم پايۀ زنجان گرفت و چند 

سال همان جا هيئت علمى بود تا اين که ديگر 
تحمل نکرد و جلای وطن کرد! موردهای 

زمينۀ رياضى و فيزيک برای تحليل به هم 

نزديک تراند.
 از ابتــدای انقلاب هنگامى که گروهى در 

رشــتۀ فيزيک و نيز رياضى گرد هم آمدند 
و به بحث پيرامون توســعۀ علمى ايران 

پرداختند، در يک برداشــت کلى با حذف 
اختــلاف در جزئيات، دو مکتب فکری برای 
توســعۀ علمى ايران سر برآورد: اهل رياضى 
متمايل به اين شــدند که جوانان ايرانى را 

بــرای ادامه ی تحصيل در خارج آماده کنند.  
ما اهل فيزيک اما به اين ســمت رفتيم که 

امکانــات را در ايران مهيا کنيم. اين دو 
مشــرب فکری توسعۀ علمى ايران در اين سى 

و پنج ســال با شدت و ضعف پيگيری شده 
اســت. پر بيراه نيست پديده ی ميرزاخانى 

را به مشــرب فکری اهل رياضى مان نسبت 
دهيم و پديده ی گلســتانيان را به مشرب 
فکری اهل فيزيک. پس بســته به اين که 

چگونه انتظار از هر مشــربى را تعريف کنيم 
مى توانيم از موفقيت يا شکســت هر مشرب 

صحبــت کنيم. اما آنچه قطعا پرداختن به آن 
اهميت دارد شــرايط کنونى و مشربى فکری 

متناســب با شرايط کنونى است. شرايط علمى 
کشــور در سى و پنج سال پيش حتى برای 

نســل ميرزاخانى و گلستانيان قابل تصور 
نيســت چه رسد به نسل کنونى دانشجويى 

ما. اگر کســانى از نسل گلستانيان، مانند 
کريمــى پور که ايران ماند و مصداق پديده ی 

گلســتانيان نشد، اين روزها مطرح مى کنند 
که شــايد لازم باشد در برنامۀ دکتری علوم 

در ايران بازنگری شــود يا حتى لازم باشد اين 
برنامه حذف شــود و به مشرب فکری اوائل 
انقلاب اهل رياضى توجه شــود خوب است 

بــه منافع ملى و نه منافع فردی توجه کنند. 
سياســت های علمى يک کشور بايد بر مبنای 

منافع ملى تنظيم شــود. منفعت فرد شايد 
ايجاب کند که شــخص به مشرب فکری اهل 

رياضــى بپيوندد و به راه ميرزاخانى برود 
اما اگر منفعت ملى در ميان باشــد مطمئن 

نيســتم اين منافع با اين مشرب به دست آيد! 

علم ایران احتیاج 
به تحولي تازه 
دارد، تحول علمي 
که از اوائل انقلاب 
آغاز شد اکنون به 
حالتي مانا درآمده 
و آثار رکود و 
حتي فساد در 
آن نمایان شده 
است. براي ما در 
اوائل انقلاب بیش 
از هر چیز شروع 
توسعة علمي مهم 
بود و امیدوار 
بودیم »آتشي 
روشن شود« 
که الو بگیرد
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صحبت من در اين جا از منافع ملى اســت به 
منظور دســت يابى به سياست هايى برای رشد 
علمى کشــور نه شخص يا ايرانيان مستقل از 

محل رشد يا اقامتشان!
آن چه تاکنون با مشرب فکری اهل فيزيک 
موفق به انجامش نشده ايم، و نه اينکه به آن 

بى توجه بوده ايم، پويا کردن زندگى علمى 
پسا دکتری در ايران است. به علاوه پس از 

حدود 25 سال تجربۀ دورۀ دکتری در علوم 
پايه و حضور نسل جديدی از استادهای 

تحصيل کردۀ داخل به نظر مى رسد موتور 
مدنى حرکت توسعۀ علمى مستقل از دولت يا 

خاموش است يا در سايۀ حرکت های دولتى 
قرار گرفته است. حرکت های اول انقلاب 
حرکتى بود مدنى، از پايين، و مستقل از 

دولت. در اکثر موارد تاسيس های جديد بعد 
از انقلاب اعم ازتشکل های علمى يا مراکز 
دانشگاهى و پژوهشى ابتکاری مدنى و نه 

دولتى در کار بوده است. و هر جا ابتکار دولتى 
بوده، مانند دانشگاه تربيت مدرس، موفقيت 
بسيار محدود بوده است. طبيعى است 25 
سال برای اثرگذاری موتور گروه های مدنى 

کافى است و به لحاظ مديريتى پويايى توسعۀ 
علمى در علوم پايه اينک احتياج به فکر جديد 

و نسل جديد دارد. اما، به نظر مى رسد نسل 
جديد متوجه اهميت حرکت های مدنى با 

فکر جديد و تحليل شرايط جديد نيست و 
به توسعۀ دولتى برای علم دل بسته است. 

من هنوز فکر مى کنم نظام دولتى ما به 
دلايل تاريخى گول تر از آن است که بتواند 

مبدع سازمان های جديد يا حرکت های جديد 
تاثيرگذار در علم بشود، گر چه به نسبت 30 

سال پيش آماده تر شده است. اکنون دست 
کم در توسعۀ علوم پايه، که برای رشد بنيادی 

علوم و فناوری کشور حياتى است،  بايد به 
ايده های جديد رو آورد؛ شرايط و آسيب های 

امروز به هيچ وجه با اوائل دهۀ 60 قابل 
مقايسه نيست.  علم ايران احتياج به تحولى 

تازه دارد، تحول علمى که از اوائل انقلاب آغاز 

شد اکنون به حالتى مانا درآمده و آثار رکود و 
حتى فساد در آن نمايان شده است. برای ما 

در اوائل انقلاب بيش از هر چيز شروع توسعۀ 
علمى مهم بود و اميدوار بوديم -آتشى روشن 
شود- که الو بگيرد اما ظاهرا عقب ماندگى و 
خواب هشتصد سالۀ ما مسلمانان و ايرانيان 

عميق تر از اين است که با ايده های يک تسل 
به سر انجام برسد. از قضا، عنوان کتاب من 

-ايران 1427- از روی همين شناخت تعيين 
شد که ما دست کم نيم قرن احتياج داريم 

تا از سد عقب ماندگى عبور کنيم؛ و از تاريخ 
انتشار آن کتاب تازه 15 

سال گذشته است! مانايى 
و رکود ايده که از آن 

صحبت کردم نشان اين 
است که به نسلى جديد 

با ايده هايى متناسب 
با زمان کنونى احتياج 
است تا به تحول ادامه 
دهد. اين تحول لازم 

است تازمانى ادامه يابد 
که سازمان های دولتى 
ما هوشمند و چالاک 

در پذيرش تفکر توسعه 
شوند و ما هنوز تا اين 
حالت فاصله ی بسيار 

داريم. همين فقر تفکر 
تحول و آينده نگری بود 
که نتوانست گلستانيان 

را در ايران نگهدارد. بخش دولتى ما هم نه 
ظرفيت شروع تحولى جديد را دارد و نه 

توان آن را. هنوز ايران احتياج دارد به افراد 
و گروه هايى با چشم اندازی وسيع و جامع، 
مبتکر، آينده نگر، با قوۀ تحليل، با همت، و 

جريان ساز، دست کم برای دو نسل بعد از ما، 
دو سى سال ديگر!

بســيار ديده ام کسانى علاقه مند به توسعه ی 
ايران که پس ار کوششــى ده يا بيست ساله 

با نديدن تحقق ايده هاشــان افسرده شده اند، 

حرکت های اول 
انقلاب حرکتی بود 
مدنی، از پایین، و 
مستقل از دولت. 

در اکثر موارد 
تاسیس های جدید 

بعد از انقلاب 
اعم ازتشکل های 

علمی یا مراکز 
دانشگاهی و 

پژوهشی ابتکاری 
مدنی و نه دولتی 
در کار بوده است
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بــه طنز يا لطيفه گويى روی آورده اند، يا به 
درويشــى و قطع اميد از آينده ی کشور. به 

نظر مى رســد ما در کشورهای اسلامى بسيار 
آســان انديش يا کم صبر هستيم. طبيعت و 

ماهيــت فرهنگى ما با کره و برزيل و هند و 
چين متفاوت اســت. به ياد دارم اوائل دهۀ 

پنجــاه/ هفتاد را هنگامى که با مرحوم عبد 
الســلام آشنا شدم و به دعوت او به مرکز 

بين الملى اش رفتم. انســانى پر توان و پر ايده، 
چالاک در علم و در سياســت علم و در هر 

دو کــم نظير. عزمش را جزم کرده بود برای 
توسعۀ علمى کشورهای 

اسلامى و جهان سوم. در 
اواسط دهۀ هفتاد؛ يعنى 
حدود 25 سال پس از 
اولين آشنايى من با او 

و شايد يک سال قبل 
از فوتش در منزلش 

با او صحبت مى کردم. 
مى گفت ديگر اميدی 

به توسعه ی علمى 
کشورهای اسلامى ندارد 
و تنها اميدش به ايران 
است! چند ماه قبل از 

فوتش به قدری افسرده 
بود و قيافه ی او در من 

تاثيرگذار2 که هميشه با 
شنيدن حرف ايرانيانى 
که نا اميد شده اند به ياد 

آن قيافه ی افسرده 
و رقت برانگيز مردی 

مى افتم که يک عمر با 
اميد برای کشورهای 

مــا حرکت مى کرد. اين برای من عبرتى بود 
که به ياد ســبک زندگى ملخ ها بيفتم! ملخ ها 

عمرشــان بسيار کوتاه تر از اين است که 
بتوانند بر فراز اقيانوش شــنا کنند. اما گفته 

مى شــود که اين کار را مى کنند. چگونه؟ 
از ميان جمعيت پروازکن بخشــى به هنگام 

خســتگى و آمادگى برای مرگ خود را به آب 
مى اندازنــد. بقيه ی ملخ ها بر روی جنازه ی 

آن ها اســتراحت مى کنند تا پرواز بعدی. اين 
مرگ و اســتراحت ها و لابد توليد نسل آن 

قــدر ادامه مى يابد تا جمعيتى از آن ها به آن 
طرف اقيانوس مى رســد! ما نيز چاره يى جز 
پذيرش اين روش نداريم. هيچ شــکى ندارم 
کســانى از ما که تصور مى کردند  يا مى کنند 

که در يک بازه ی 10 يا 20 ســاله مى توان ايران 
را مدرن و توســعه يافته کرد هم در اشتباهند، 

هم به ســلامت خود لطمه مى زنند، و هم 
برای توســعه ی ايران مضرند چون راه کارهايى 

نشــدنى توصيه مى کنند! بايد بپذيريم، که 
بر خلاف گفته ی ناصرالدين شــاه، کار ايران 
شــدنى است، اما نه در 5 سال، آن گونه که 

شــاه خيال مى کرد، يا روسای جمهور ما خيال 
مى کردند،  يا بعضى همکاران دانشــگاهى ما 

تصــور مى کردند و مى کنند! ما هنوز بايد برای 
سالم ســازی رفتارمان، برای تحول فرهنگى 
و ســاختارهای ذهنمان بسيار وقت بگذاريم 
و بســيار تلاش کنيم تا ساختارهای اداری و 

حکومتى ما هوشمند شود3.
حــالا مى توانم به تحليل مصداق پديدۀ 

حســين رجايى بپردازم. پديدۀ رجايى در 
جغرافيای علم ايران بســيار قديمى است. 

روش ســندرماخ در همين ارتباط ابداع 
شــده است. در همان اوائل انقلاب مصداق 
ديگــری از اين پديدۀ رجايى را به ياد دارم 
که درخواســت استخدام از دانشگاه محل 
تدريســش کرده بود. او را محترمانه و با 

لطايف الحيلى رد کردند و ســال ها بعد که 
شــهرت جهانى پيدا کرد و به ايران دعوت 

شــد همان اساتيد به ميهمان کردن او 
مفتخر بودند چون ديگر زهرش گرفته شــده 
بود و در معرض اســتخدام در دانشکده شان 
نبود! او فيزيک دان بود و اين زيست شــناس. 

شــک نکنيم همين دانشکده يى که رجايى 
را اســتخدام نکرد و تقاضای او را رد کرد 

بــزودی به او افتخار مى کند، البته هنگامى 

هنوز هم 
فکر مي کنم 
ساختارهاي 
موجود علمي ما 
توان همراهي 
با هیچ حرکتي 
را ندارند و هر 
حرکتي که 
بخواهد موفق 
باشد باید از سوي 
فرد یا افراد باشد 
نه ساختارها. 
حرکت باید 
مردمي باشد چون 
هوشمندي از 
مردم است و نه از 
ساختارهاي دولتي
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که ديگر خطر اســتخدامش منتفى شده باشد. 
از اين حيث با مورد ميرزاخانى و دانشــگاه 

شــريف تفاوتى نيست. همين چند سال پيش 
بــود که واعظى، مصداق ديگری از پديده ی 

رجايى به دانشــگاه شريف آمد. دانشکده 
او را پذيرفت اما دانشــگاه پس زد. از اين 

حيث دانشــکدۀ فيزيک تحول يافته تر به نظر 
مى رســد تا دانشکدۀ زيست شناسى اما نظام يا 

مديريت هر دو دانشــگاه گول است و تحول 
نيافته و درکى از اهميت اســتخدام کسانى 

ماننــد رجايى يا واعظى4  يا ميرزاخانى را 
ندارند! اين ها نمونه هايى اســت از ساختارهای 

گول ما در ايران. شــايد توانسته باشيم در 
بعضى گروه ها يا دانشــکده ها نظامى کمابيش 
هوشــمند ايجاد کرده باشيم، اما توجه داشته 
باشــيم که اين نمونه ها هنوز بسيار اندک اند و 
به علاوه هوشــمندی هنوز به سطح دانشگاه ها 

و پژوهشــگاه ها نرسيده است چه رسد به 
ســطح وزارت و دولت که از آن بسيار فاصله 

داريم!
آيا عبد الســلام به وجود روش »سندرماخ« 

آگاه بود؟ مطمئن نيســتم، اما مطمئن هستم 
کــه اگــر هم بود به آن بى توجه بود  يا آن را در 

محاسباتش وارد نمى کرد!
اين ايران است و اين وضعيتى که بايد برای 

تغيير آن ايده داشت، تحليل کرد، و عمل 
کرد. نمى توان آن را به دست دولت سپرد 
اما هنوز مى توان حرکت کرد و دولت را به 
دنبال کشيد، همان طور که ما در 30سال 
پيش کرديم و شد! هنوز هم فکر مى کنم 

ساختارهای موجود علمى ما توان همراهى 
با هيچ حرکتى را ندارند و هر حرکتى که 

بخواهد موفق باشد بايد از سوی فرد يا افراد 
باشد نه ساختارها. منظور من از اين که 

نمى توان انتظار تحول از دولت ها داشت اين 
نيست که بايد با دولت مقابله کرد، به عکس! 

حرکت بايد مردمى باشد چون هوشمندی 
از مردم است و نه از ساختارهای دولتى! اما 

بايد و مى توان دولت را همراه کرد و برای 

بعضى حرکت های توسعه يى متقاعد کرد 
و به دنبال کشيد. از اختلاف سليقه های 

سياسى هم نبايد هراسيد بلکه بايد استقبال 
کرد و آن را نشانه ی پيچيدگى پديده ها ی 

اجتماعى دانست. بايد به دولت مردان با 
همدلى نشان داد که دانشگاه برای حکومت 

خطرناک نيست، بلکه دانشگاه محل پيدايش 
راه حل های مشکلات کشور است و محل خلق 
ايده های جديد برای توسعه ی کشور. متاسفانه 

کم نيستند سياست مداران و مديران علمى 
و سياسى کشور که هنوز دانشگاه را برای 

ايده های خود خطرناک مى دانند و در صدد 
تغيير آن در جهت حفظ و جذب دانشگاهيانى 
مطيع و منطبق با تصورات خود هستند. غافل 

از اين که اين روش به معنى تعطيل تفکر و 
در نتيجه سوق دادن کشور به سمت بردگى 
قدرت های بزرگ است. از سابقه ی تاريخى 
تاسيس نظاميه ها و تعطيل تفکر در جوامع 

اسلامى پس از دوران طلايى اسلام و سپس 
سقوط و انحطاط کشورها اسلامى عبرت 

بگيريم!
بديهى است ما دانشگاهيان هم بايد پيچيدگى 
امور اجتماعى را درک کنيم و  به فرمول های 
کتب درسى اکتفا نکنيم. علم و مفاهيم علمى 
هم با کتاب به وجود نيامده است! اين همدلى 
در اوائل انقلاب بسيار به ما کمک کرد و هنوز 

خواهد کرد و راهى جز اين هم وجود ندارد. 
 يادمان هم نرود که هنوز فرزندان بسيار از نوع 

مريم و رامين و حسين مانده است از دست 
بدهيم تا هوشمندی ساختاری را در کشور به 
کرسى بنشانيم. هر چه همدلى بيشتر تعداد 

فرزندان از دست داده ی اين کشور کمتر! 

1- http://www.khabaronline.ir/detail/372004/
weblog/akhani

2- رک عکس مرحوم عبد السلام در ھمين نوشته!
3- رک کتاب خودم با عنوان »چهار سال در وزارت عتف«.

4- دو سال از نپذيرفتن واعظى جوان21 ساله در Nature چاپ شده: 
دانشگاه شريف نگذشته که مقاله ی او و همکارانش در مجله ی

http://www.nature.com/nature/journal/v511/
n7510/full/nature13534.html

مديران علمى ما چه پاسخى به ملت دارند؟
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دانايى، فضيلت اســت و آن کس که مى داند 
بــا آن کس که نمى داند- به تصريح قرآن 

مجيد- برابرنيســت. در واقع آن چه تمدن 
اســلامى را در قرون ميانى به تمدن عالمانه 

بــدل مى کند، همين تاکيد بر دانايى و محترم 
شــمردن دانايى است. به الآن نگاه نکنيد که 

با يک خروار دانش، يک ســير پنير هم مقابل 
نمى دهنــد، در قديم برای مرد و زن دانا 
ارزش قائل بودند وهر کجا که دانشــمند 

مى ديدند، بر صدرش مى نشاندند 
و بزرگش مى شمردند. فرموده اند-و 

بــس دقيق و حکيمانه فرموده اند 
که- الناس على دين ملوکهم. 

يعنى مردم  بر ســيرت حاکمان و 
پادشاهان خود سلوک مى کنند. 

ملــوک با اخلاق و دانا، مردم با 
اخــلاق و دانا پرورش مى دهند و 

ملوک سفاک بى خرد ظالم، مردم 
نادان و ابله و ســتم کاره. اين که 

در قديــم مردم، اهل علم را گرامى 
مى داشــتند، يک دليلش همين است 

کــه مقدم بر آن ها ملوک قدر اهل 
علم را مى دانستند و گرامى شان 

مى داشــتند. عرضم اين نيست که 
ملوک خيلى خوب و آدم حســابى 

و عادل بودند. نه؛ 

دوم/ گرت عقل و رای است و تدب�ی و هوش/ به عزت ک�ن پند سعدی به گوش

 سـیدعلـی مـیرفـتـاح

بنیاد ظلم در جهان اول اندکی بود

هرکس اندکى تاريخ خوانده باشــد، مى داند 
که ملوک کم ظلم و ســتم نکرده اند. به قول 

ســعدی »تو هر  آن ستم که خواهى بکنى 
که پادشــايى«؛ از روی همين مصرع مى شود 

فهميد که پادشــاهى و ظلم قرين يکديگر 
بوده اند و کســى هم نبوده -بلکه جرئت 

نمى کرده- تا از پادشــاهان بازخواست کند يا 
جلوی ظلمشــان بايستد. پادشاهان، ظالم 
و خودخــواه و خون ريز و نامرد بوده اند، 
بى ترديــد اما هرچه بوده اند، قدر علم و 

عالم را مى دانســته اند و حواسشان بوده که 
يک دانشــمند چه اعتباری مى تواند 
برای دم و دستگاه حکمرانى شان 

بياورد. شــوخى نيست که مثلًا سر 
ابن ســينا پادشاهان با هم درگير 
مى شدند و کلى هزينه مى دادند 

تــا اين نخبه علم و معرفت را 
تصاحب کنند. مردم عادی وقتى 

مى ديدند که ملوک و وزيران 
ملــوک چه عزت و احترامى به 
ابن سينا و بيرونى مى گذارند، 

طبيعى بود که حساب کار 
دستشــان بيايد و عالم را محترم 

بدارنــد. اگرچه تا بوده چنين بوده 
کــه جز آهِ اهل فضل به کيوان 

نرسد و زمانه زمام امور 

ی
د

سع
د 

پن
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را به مردم نادان بســپارد که فضل و دانش 
گناهى مســلم و محرز بوده است. بگذريد از 
نام آورانــى قليل که از هم صحبتى با ملوک 
به مدارج اعلى رســيدند و کيا و بيايى پيدا 
کردند، ما بقى دانايان همواره از دســت فقر 
و فاقــه و دردمندی خلاصى نيافتند. يادمان 
باشــدکه هم صحبتى با ملوک هم همچه کار 

ســاده ای نبوده و تعبير کرده اند که عين 
هم پياله شــدن با اژدهای هفت سر بوده  است. 

اگر حالشــان خوب و کيفشان کوک بوده، 
بى جهــت هم وزن آدم طلا مى دادند و اگر از 
دنده چپ برخاســته بودند و به هر دليلى بر 
مدار برج  زهر مار چرخيده بودند، ســرِ هيچ 
و پوچ زبان از قفای شــاعر و عالم و مستوفى 
و تلخــک و نديم درمى آوردند. همين رفتار 

ســلطان محمود را اگر فهرست کنند، به طور 
تيپيکال الگوی رفتاری ملوک درمى آيد. ســرِ 
هميــن رفتار هردمبيل و مزاج دمدمى ارباب 
قدرت بوده که شــيخ سعدی رفيق حسابدارِ 

کتاب خوانش را از پيوســتن به دستگاه حاکمه 
منع مى کند: »...عمل پادشــاهى  ای برادر 

دو طــرف دارد، اميد و بيم. يعنى اميد نان 
و بيم جان و خلاف رای خردمندان باشــد 
بدان اميد متعرض اين بيم شــدن« ضمن 
اين که سرريز گرفتاری های مملکت  داری، 

آرامش و آســايش اهل علم را بر هم مى زند و 
دنيــا و آخرت آدمى را تباه مى کند. بر همين 
مبنا ســت که »معزولى به نزد خردمندان بهتر 

که مشغولى.«
حــرف پراکنده زياد زدم، اما جوهر عرضم 

اين اســت که با وجود همه اين ملاحظات، 
پادشــاهان قديم حتى اگر خود سوادی در 
ســر نداشتند و سودايى جز تقويت لشکر 

و حفظ تخت و تاج و تصاحب زر وســيم و 
تمايل به کشور گشــايى و از اين قبيل در 
دل نداشــتند، مع ذلک قدر علم و عالم را 

مى دانســتند و مکانيسم حيرت انگيزی داشتند 
که نه فقط درکشــور تحت امرشان، بلکه در 

پهنه گيتى دانشــمندان و فرهيختگان و اهل 

معرفت را شناســايى مى کردند و وقت و انرژی 
مى گذاشــتند تا اهل علم و معرفت را به دربار 

خود نزديک کنند.
برای ما که به فرار مغز ها -جمله ام را اصلاح 

مى کنم؛ فرار نه؛ مهاجرت. سرِ کلمات که دعوا 
نداريم. برای ما که به مهاجرت زود و تند و 

سريع و زياد درس خوانده ها و با سواد ها- عادت 
کرده ايم و برايمان يک جور روال عادی شده 
است و به خصوص برای ما که از هم کلاسى و 

همسايه و هم شهری و هم وطن خود بى خبريم 
و جز از طريق رسانه ها کسى را نمى شناسيم، 

باورش -بلکه فهمش- 
سخت است که بپذيريم 

در قديم حتى اگر در 
ده کوره ای يک نفر پيدا 

مى شد که سرش به تنش 
مى ارزيد، سريع السير 

سراغش مى رفتند و به 
کارش مى گرفتند. امروز 
اين همه انفجار اطلاعات 

اتفاق افتاده، اين همه 
رسانه های فراگير، پست و 
بالای دنيا را فرا گرفته اند، 

مع ذلک کسى از ميزان 
علم و معرفت ديگری خبر 

ندارد، اما فى المثل وقتى 
شيخ محمود شبستری 

در شبستر بود -گلشن راز 
ننوشته- معروف حضور 
اهل علم و حاکمان بود. 
همين الان با اين همه 

وبلاگ و بنگاه خبرپراکنى، شبستر که سهل 
است، ما از تبريز و مشهد و اصفهان هم خبر 

نداريم. در دنيای اسلام قديم مناسبات به نحوی 
بود که سعدی در شيراز  جوهر شعرش خشک 
نشده در کاشغر و ايغور آن شعر را مى خواندند و 
نقد مى کردند. همين زمخشری که اهل خوارزم 
است -آن هم نه خود خوارزم که در دهاتى به 
اسم زمخشر- مناسبات طوری است که توسط 

 باید روی 
رفتارهای خُرد و 

عادی مان دقت 
کنیم و جلوی 

ظلم را از همین 
جا ها بگیریم. 

ظلم بر زیردست 
از آنجایی شروع 

می شود که 
شما خود را از 

آبدارچی اداره تان 
برتر بپندارید و 
فکر کنید آدم 

مهم تری هستید 
و شاخ شمشادی 

تشریف دارید
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حاکم مکه مورد شناسايى قرار مى گيرد و مأمور 
نوشتن تفسيرکشاف مى شود. يک پله از اين 
بالاتر بروم و عرض کنم که نه فقط بيرونى از 
رياضيات و مثلثات هندی ها با خبر بود، بلکه 

هندی ها هم از تحقيقات و مطالعات بيرونى خبر 
داشتند و مشتاقانه در بحبوحه جنگ خلوتى 

ساختند تا زانوی تلمذ به زمين بسايند و رياضى 
يونانى-ايرانى بياموزند. البته اين علم آموزی 
هنديان ريشه در روابط علمى پيش از دوره 

اسلامى و در بطن تأسيس دانشگاه جندی شاپور 
دارد که اگر واقعا بتوانيم مناسبات علمى و اداری 

آن نهاد حيرت انگيز را شناسايى کنيم، شايد 
بتوانيم بعضى سنت های علمى و تحصيلى را احيا 

کنيم.
بنای من در نوشــتن اين يادداشت های 

دنباله دار شــنيدن پندهای حکيمانه سعدی 
و شــاگردی اين بزرگ ترين آموزگار زندگى 
اســت، اما نمى توانم بى مقدمه، خودم و شما 

را به محضر اين ســخندان نامى ببرم و ناچارم 
قبلش توضيحاتى درباره ســنت های علم آموزی 

قديم بدهم و به ســنت حسنه »گنوسيزم« 
اشــاره کنم... چون مجالم تنگ است، بحث 

درباره گنوســيزم را به شماره بعد موکول 
مى کنم. اما برای اين که در اين قســمت 

دســتمان از سعدی خالى نماند، حکايتى 
را به مثابه حســن ختام اين نوشته برايتان 

بازخوانى مى کنم: »آورده اند که نوشــين روان 
عادل را در شــکارگاهى صيد کباب کردند 

و نمک نبود. غلامى به روســتا رفت تا نمک 
آرد. نوشــيروان گفت نمک به قيمت بستان تا 
رســمى نشود و ده خراب نگردد. گفتند از اين 
قــدر چه خلل آيد. گفت بنياد ظلم در جهان 

اول اندکى بوده  اســت، هر که آمد برو مزيدی 
کرده تا بدين غايت رسيده.

اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی
برآورند غلامان او درخت از بیخ

به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد
زنند لشکریانش هزار مرغ بر سیخ« 

احتياجى به توضيح نيســت، فقط همين قدر 
تاکيــد کنم که بايد روی رفتارهای خُرد و 
عادی مــان دقت کنيم و جلوی ظلم را از 
همين جا ها بگيريم. ظلم بر زيردســت از 
آن جايى شــروع مى شود که شما خود را 

از آبدارچــى اداره تان برتر بپنداريد و فکر 
کنيد آدم مهم تری هســتيد و شاخ شمشادی 
تشــريف داريد که ابر و باد و مه و خورشيد و 
فلک در کارند تا شــما پشت ميزتان بنشينيد 
و امضا کنيد و ايرادی ندارد اگر در شــلوغى 

کار جواب ســلامِ زيردستان را فراموش کنيد 
يا در اوج فشــار کاری و عصبى حق داريد که 

ســر بقيه داد بزنيد و... نمرود از بچگى که 
نمــرود نبود و باد عجب و خودبزرگ بينى از 
اول خلقت که در دماغش تعبيه نشــده بود. 

اولش اندکى بود که متاســفانه، رفته رفته آن 
نور تجلى دود شــد/ آن يتيم بى گنه نمرود 

شد...
باقى بقايتان.  
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ماه مهر، ديگر عطر و بوی سابقش را از دست داده 
است. آن حکمرانى بلامنازعى که تا همين چند سال 

پيش داشت، از بين رفته. اين که تا مى گفتى مهر، بوی 
مدرسه مى آمد، مدرسه ها بعد از سه ماه رکود و تعطيلى 
دوباره جان مى گرفتند، روپوش های مدرسه، از ته کمد 
بيرون کشيده مى شدند و در کنار کيف و کفش و دفتر 

و کتاب نو، يک گوشه ای از اتاق مى نشستند تا جناب 
مهر از راه برسد... نمى دانم در خانه هايتان دانش آموز 

داريد يا نه؟ اگر هم نداشته باشيد، احتمالش زياد است 
که ساعت 12:30 يا 14:30 يک روز گرم تابستانى از 
مقابل دبيرستانى رد شده باشيد و تجمع دانش آموزان 

شما را به شک انداخته باشد که »مگر چه ماهى از سال 
است؟!« در سال های اخير رقابت فزاينده مدارس در 

برگزاری کلاس های تابستانى، به صورت واگيرداری از 
مقطع دبيرستان به راهنمايى و از برخى مدارس ويژه به 

تمامى مدارس معمولى سرايت کرده است. درحالى که 
اکثر محيط های دانشگاهى هم چنان به خواب عميق 

تابستانى فرو مى روند، مدارس، با پر کردن اوقات فراغت 
دانش آموزان گوی سبقت را از هم مى ربايند. آموزش 
و پرورش از اين پروسه حمايت مى کند و مى کوشد 

مدارس غيرفعال را با اجبار به ارائه گزارش فعاليت های 
تابستانى به حرکت در بياورد. خانواده های شاغل 

نفس راحتى مى کشند و خاطرشان بابت گذران اوقات 
فرزندشان در تابستان جمع مى شود. کادر مدارس 
با کمى سختى اين پروژه را پيش مى برند تا ضعف 
دانش آموزان در برخى دروس تخصصى به حداقل 

برسد، يا مقدمات شرکت در المپيادها و مسابقات علمى 
و پژوهشى را فراهم کنند، يا آن چه از سرفصل های 

غيردرسى را که در طول سال نمى توانسته اند در برنامه 
درسى آن ها بگنجانند، حالا به انجام برسانند. اين ميان 
چهره »دانش آموزان« تنها چيز مهمى است که کمتر 
ديده مى شود. به ويژه در مدارسى که تابستان بچه ها را 
از فيزيک و رياضى و زبان پرکرده اند و حد اعلايش در 

دبيرستان ها... دختران و پسران 16- 17 ساله ای که حق 
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تشریف فرمایی جناب مهر
ندارند برای تابستان خود برنامه بريزند. نعمت بزرگى 
که تا همين چند سال پيش در اختيار خود نوجوانان 

بود. تلاش بى نظير ما، برای تصميم گرفتن به جای 
بچه هايمان، ستودنى است. تلاشى که نمای بيرونى اش 
نگرانى برای آينده فرزندانمان است و نمای درونى اش 

يادآور قصه دوستى خاله خرسه! در گذشته با کم 
کردن سهم تابستان ها، مى شد گفت که فرزندان ما از 
7 تا 17 سالگى، 9 سال کامل برای آموزش ديدن و 

پرورده شدن در اختيار مدارس اند. با افزايش کلاس های 
اجباری تابستانى تمام اين 12 سال به طور کامل در 

اختيار آن ها قرار گرفته است و ما در حالى به اين فرايند 
تن داده ايم که از ماحصل عملکرد همان 9 سال هم 

راضى نبوده ايم. 9 سال دانش آموز بودن به بسياری از 
فرزندان ما هويت ايرانى – اسلامى نداده است. تمام اين 

9 سال کمترين تاثيری در پايه ريزی زيربنای عشق به 
خداوند، دوستى با اهل بيت، محبت به وطن و احترام 
به محيط زيست و حقوق ساير مردم نداشته است. در 
بهترين حالت، مدارسى را نمونه مى ناميم که در آن ها 
رتبه های برتر کنکور و المپياد، بيشتر باشند، اما همين 
مدارس در ياد دادن روحيه صبر و تحمل ناملايمات، 
مواجه شدن با شکست ها و حتى رفتار مناسب بعد 

از کسب موفقيت ها، هيچ چيزی به دانش آموزان 
نمى گويند. گاهى آن چه به نظر مى رسد، اين است که 

ما داريم وظيفه تعليم و تربيت را به هم پاس مى دهيم. 
پاس کاری بى هدف و برنامه ريزی نشده ای که تنها 

فايده اش، افتادن توپ به دست تيم حريف است و خوب 
مى دانيم و با چشم خود داريم مى بينيم که حريف، 

گل های سرزمين ما را به سادگى از خاکمان درمى آورد 
و در جای ديگری به بار مى نشاند. شايد مهرماه، 

ديگر سلطان بازگشايى مدارس و دانشگاه ها نباشد. اما 
هم چنان زمان خوبى است برای اين که به ساختار و 

اهداف آموزشى مان بينديشيم و فکری به حال خودمان و 
فرزندانمان کنيم. سخت است، اما مى شود با استقامت و 

تلاش، فلک را سقف بشکافیم و...  
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قبل از هرچيز ما بايد به يک سوال جدی و 
اساسى پاسخ واضح و روشن بدهيم: »ما بدهکار 
کشورمان هستيم يا از او طلبى روشن و قطعى 
داريم؟« با مجامله و تعارف نبايد به اين سوال 

جواب بدهيم. جواب های تبليغاتى و احساساتى 
هم دردی ازمان دوا نمى کنند و راهى پيش 
پايمان نمى گذارند. متاسفانه خيلى مرسوم و 

متداول شده است که در حرف خودمان را خاک 
پای ملت بناميم و با تعارفات شديد و غليظ 

هزار جان گرامى مان را فدای خاک و  خل کوچه، 
پس کوچه های شهرمان کنيم و اشک بريزيم، در 

عمل اما برای وطن و هم وطنمان کاری نکنيم 
و خيری نرسانيم. بدترين اتفاق همين است 

که مفاهيم ارزشمندی مثل ميهن و مملکت و 
وطن، مبتذل شوند و زير دست و پا بريزند و از 
فرط تکرار و مصرف بى رويه، بار عاطفى شان را 

از دست بدهند. جمله معروفى از اسکاروايلد نقل 
مى کنند که مناسب حال و روز بعضى از ماست 
در نسبت با وطن عزيزمان: »سانتى مانتال کسى 

است که نمى خواهد بهای احساساتش را بپردازد«. 
از اين نظر خيلى از ما به وطن که مى رسيم، 

سانتى مانتال مى شويم و از پرداخت بهای واقعى 
احساسات و تعارفات و شعارهايمان فرار مى کنيم. 

حرف، ماليات ندارد، خرجى هم ندارد، خيلى 
جاها کار ما را هم راه مى اندازد. مثلا کسى که 

توی لس آنجلس نشسته وسبک زندگى آمريکايى 
را انتخاب کرده، بنا بر پاره ای ملاحظات خود 

را شيفته و شيدای ايران نشان مى دهد و برای 
دوری اش از يزد و رشت و مشهد و شيراز و خمير 

د حرف می زن�ی اما... ره وط�ن که از آن ز�ی در�ب

بدهکار یا طلبکار؟
مسئله این است

 سـیدرضا عـلـوی

اشک مى ريزد و خاک وطن را به چشمش سرمه 
مى کند و دائم مرثيه مى سرايد. اما وقتى حساب 
دو دوتا، چهارتا به ميان بيايد مى بينيم دريغ از 
يک سِنت که خرج اين احساساتش کند. توی 
بيشتر شبکه های ماهواره از اين قبيل نمايش ها 

مى بينيم و مى خنديم و برای گردانندگانش 
مضمون کوک مى کنيم. داخل مملکت هم از 
اين سانتى مانتال ها کم نداريم. سانتى مانتال را 

در کمال حسن ظن به کار مى برم، وگرنه دين و 
وطن هر دو از مقوله هايى هستند که بعضى ها با 

آن دکان باز مى کنند و با کلاشى و رياکاری و 
سوء استفاده از عواطف مردم کاسبى راه مى اندازند. 

همان طوری که وطن برای بعضى ها دکان دو 
نبش شده و وسيله ارتزاقشان را فراهم آورده، 

دين و شريعت هم دستاويز گروهى نان به نرخ 
روز خور خبيث شارلاتان شده است. قصه مال 
امروز و ديروز نيست و تا بوده چنين بوده که 
همواره از گوهرهای ناب، نمونه های تقلبى اش 

را بسازند و سر خلق کلاه بگذارند. درد دل جان 
پاکى مثل خواجه حافظ شيرازی هم در مواجهه 

با دکان داران رياکار همين بوده که »گوئيا باور 
نمى دارند روز داوری، کين همه قلب و دغل در 

کار داور مى کنند.« شوربختانه قصه آن ها که 
»چون به خلوت مى روند آن کار ديگر مى کنند« 

سر دراز دارد و من بعد نيز بشريت از دست 
اين ها خلاصى ندارد و در مواقع مختلف بر سر 

علم و دين و وطن گرفتار دروغ گوها و کلاش ها 
و مردرندها مى شود. چاره ای نيست. هرجا که 

گوهر گرانبهايى باشد، نمونه تقلبى اش هم هست. 
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الماس و طلا چون کم و گرانبها و ناياب هستند، 
تقلبى شان را مى سازند وگرنه کسى سراغ ساختن 
حلبى فيک نمى رود که فعلا بگذريم. بحث من در 
اين يادداشت رو کردن دست متقلبين و کلاش ها 
نيست، بلکه عرضم متوجه خيل عظيمى است که 

نه کلاش اند و نه کلاهبردار، و قصدشان هم اين 
نيست که از دين و وطن کيسه بدوزند و کاسبى 
راه بيندازند. من مى خواهم درباره سانتى مانتاليزم 

حرف بزنم که متاسفانه من نويسنده و شمای 
خواننده هم گاهى از آن خلاصى نداريم. 

علاقه به هر چيزی مسئوليت مى آورد 
و برای فرد علاقه مند تعهد ايجاد 

مى کند. اين يک امر بديهى است که 
شما نمى توانيد بى قبول مسئوليت و 
تعهد به چيزی يا کسى مهر بورزيد. 

من نمى توانم گل سرخ باغچه ام را 
دوست داشته باشم و تماشايش کنم و 
در وصفش شعر بگويم، اما مسئوليتش 
را به عهده نگيرم و مراقبتش نکنم. اين 
تعهد و وفاداری و مسئوليت در عشق و 
علاقه آدم ها به يکديگر خودش را بهتر 
نشان مى دهد. و اتفاقا از همين ارتباط 

و علاقه آدم هاست که مى فهميم 
مسئوليت و تعهد دو طرفه است و 

از طرفين توقع مى رود که نسبت به 
يکديگر بهای احساساتشان را بپردازند. 
من به وطنم علاقه دارم و همين علاقه 

من را متعهد مى کند که روز حادثه 
پا به ميدان بگذارم و از آب و خاکش 
دفاع کنم و برای سربلندی نامش از 

هيچ تلاشى فرونگذارم. اما آيا اين وطن 
عزيز و دوست داشتنى و اهورايى هم نسبت به 

من تعهدی و دينى دارد؟ احمدشاه جوان از ايران 
بدش مى آمد و به صراحت مى گفت که رفتگری 
در فرانسه را به شاهى در ايران ترجيح مى دهد. 

عاقبت هم بهای اين احساس انزجارش را پرداخت 
و گريخت و اگرچه رفتگری نکرد، اما ديگ وطن 
را رها کرد تا کله استبداد قزاقى در آن بجوشد. 

توقع احمدشاه از وطنش چه بود که نمى خواست 

–بلکه نمى توانست- دوستش بدارد؟ يک وقت منِ 
درمانده از همه جا رانده و مانده بى کار و بى پول و 
بى خانمان زبان به شکايت از وطنم باز مى کنم، که 
اگر چه حق ندارم، اما کسى ملامتم هم نمى کند 

و دهانم را نمى بندد، يک وقت احمدشاه است 
که در ناز و نعمت به دنيا آمده و بالغ نشده، به 

مقام شامخ شاهى نائل آمده. ديگر وطن در حق 
يک شهروند چه بايد بکند که راضى اش کند؟ 
آيا خوشى زير دل احمدشاه زده بود؟ آيا ژن 

پرمدعای قاجاری اورا بيش از اين ها متوقع کرده 

بود؟ او از سرزمينش چه توقع داشت که هنوز دو 
قورت و نيمش باقى مانده بود؟

احمدشاه، کِيس خوبى برای طرح پرسش های 
بنيادی نيست. آثار و نشانه های افسردگى در اين 

نوجوان متورم نمايان است. او به طور نرمال و 
عين بچه آدم پرورش پيدا نکرده و بالنده نشده 
و افسردگى از سر و رويش مى بارد. اما دو پله از 
او پايين تر هزاران خان زاده و شاهزاده و متنعم و 
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عافيت پيشه داريم که آن ها هم همين نسبت را 
با وطنشان دارند و اگرچه به صراحت آخرين شاه 

قاجاريه تمنای زندگى در اروپا و آمريکا را اعلام 
عمومى نمى کنند، اما تعلقى هم به وطنشان – 

تعلقى که در اين سرزمين پاگيرشان کند- ندارند. 
به قول حافظ »نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست/ 
عاشقى شيوه رندان بلاکش باشد«. واقعيت اين 
است که معمولا آن قدری که فرودستان جامعه 
برای وطنشان کار مى کنند و زحمت مى کشند، 

نازپرورده های تنعم کاری نمى کنند و فقط از 
مواهب مملکت بهره مى برند. شهدای جنگ های 

چالدران و روس و عراق را فهرست کنيد تا 
ببينيد تعداد کشاورزان و کارگران و فقيران و 

بى خانمان ها به هيچ وجه با تعداد کاتوزيان زاده ها 
و سرهنگ زاده ها و بازاری زاده ها متناسب نيست. 

وطن بايد چه کار کند تا برای آدم تعهد ايجاد 
کند؟ من منکر غيرت و حميت عباس ميرزا و 

افسران و سرهنگان نيستم، اما واقعيت اين است 
که وقتى عِرق ملى را تقسيم مى کرده اند، آن قدری 

که بچه آشپزها و بچه يتيم ها و حاشيه نشين ها و 
ندارها سهم برده اند،  بچه پول دارها سهم نبرده اند. 

وطن با خيلى از ما مهربان نبوده و برايمان مايه 
نگذاشته، اما ظاهرا برای اين بچه هايى که در 

سطح شهر »پورش« و »بى ام و« و »بنز« سوار 
مى شوند و در ناز و نعمت غرق اند و هيچ حسرتى 
به دلشان نيست، مايه زيادی گذاشته و همه رقم 

عزيزشان داشته. ولى اگر محک تجريه آيد به 
ميان، نديد يقين دارم که سيه روی شود هر که 
در او غش باشد... عرق ملى در فوتبال و واليبال 
و جشنواره های سينمايى هم گاهى خودش را 

نشان مى دهد و جوانى هم که صورت و مو و بدن 
خود را به رنگ پرچم درمى آورد، يقينا بهره ای از 
اين عرق دارد. اما اين مراتب نازل ميهن دوستى 
زمانى مى تواند ارزشمند و قابل اعتنا باشد که به 

دفاع از وطن و دلسوزی برای وطن و هزينه کردن 
برای وطن درآميزد. منظورم اين نيست که همه 

بايد منتظر جنگ بمانيم و در کوران حادثه و 
پشت خاکريز مردانگى و ميهن دوستى مان را به 

اثبات برسانيم. اصلا اثبات و انکاری در کار نيست. 

هر کدام ما در تنهايى مان با وجدانى مواجهيم که 
بازخواستمان مى کند که برای وطن چه کرده ايم 
و چه هزينه ای داده ايم؟ قرار نيست منتظر مغول 
و يونانى ها و افلقى ها و يانکى ها بمانيم تا در برابر 

توپ و خمپاره شان سينه سپر کنيم، بلکه در 
دانشگاه و در اداره و در شهر و در خانه هم فرصت 

برای تجلى وطن دوستى فراهم است. کسى که 
توی خيابان آشغال مى ريزد، معنى اش اين است 
که کشورش را دوست ندارد. کسى که توی اين 
کم آبى، آب را هدر مى دهد، يعنى که هيچ عرق 
ملى ندارد که بجنبد. کسى که توی اداره رشوه 
مى گيرد و بر فساد مى افزايد، يعنى که صدبرابر 
احمدشاه از ميهنش متنفر است. کسى که به 
هم وطنانش بى حرمتى مى کند و در ملأ عام 

بددهنى مى کند و حرف زشت مى زند، يعنى که 
معنى وطن را نمى فهمد. کسى که تا تقى به 

توقى مى خورد، بشمار سه از وطنش مى گريزد، 
يعنى که هيچ تعهدی به ميهنش ندارد. کسى 
که توی ايران کاسبى مى کند و بعد توی دبى 
و ترکيه و آلمان و کانادا هزينه مى کند، يعنى 

خيلى هم از وطن فروشى گريزان نيست. کسى 
که با اخلاق بدش و با گفتار بدترش، ايران را 

بدنام مى کند و چهره جهانى اين کشور اهورايى 
را مخدوش مى سازد، يعنى که اصلا گوربابای 

وطن و وطن دوستى. کسى که به همسايه فقير و 
کارمند زيردستش بى اعتناست و هيچ مسئوليتى 
نسبت به هم وطنانش نمى پذيرد، يعنى که دلى 

از سنگ خاره دارد و خودخواه است و هيچ 
درکى از تعهد ندارد. کسى که وقتى به هر دليلى 

از ايران رفت، دلش هم کنده شد، ديگر دلش 
نمى خواهد عزم وطن کند، بلکه ياد وطن کند، 

يعنى که درکى از موطن آباء و اجدادی ندارد... و 
بالاخره اين که کسى که در تاراندن نسل جديد از 
مملکتشان بيشترين سهم را دارد، يعنى که صد 
رحمت به بيگانه. خدا از وجود همين بيگانه های 

آشنانما، عرصه آزمونى گسترده تا ما نشان 
دهيم که سانتى مانتال نيستيم و حاضريم بهای 

احساساتمان را بپردازيم، اگرچه بهايش جان 
عزيز باشد.  
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چرا وطن محبوب شهروندان يک کشور است؟ چرا 
براي بعضي چندان مسئله حساسي نيست؟ چرا 

بعضي از مردم حتي بعد از بيش از 30 سال اقامت 
در کشوري ديگر، وقتي به کشور اوليه برمي گردند، 
هم چنان از حب وطن و عدم تعلق کامل به وطن 

دوم سخن مي گويند؟ اين ها پرسش هايي است 
که به نظر پيچيده و چند وجهي اند و پاسخ به 
آن ها نيازمند بررسي هاي دقيق جامعه شناختي 
و روان شناختي است. از سوي ديگر اين موضوع 

به افراد و انسان هاي مختلف مربوط است، چراکه 
به تعداد انسان ها ممکن است براي اين پرسش ها 

پاسخ وجود داشته باشد. 
نگارنده در حد وسع کم خود و گنجايش اين 

يادداشت، که قرار است کوتاه باشد، از ديد خود به 
اهميت اين واژه )وطن( مي پردازد:

  احساس تعلق و وابستگي عاطفي به زادگاه و 
محل بزرگ شدن تقريبا بيش وکم در تمام مردم در 

همه جاي دنيا هست. درجه و شدت و ضعف آن 
بستگى به افراد و شرايط متفاوت دارد، ولي اصل 

موضوع برقرار است. حس تعلق به وطن به حافظه 
و خاطره افراد و نحوه رشد آن ها در طي سال هاي 

زندگي وابسته است. اين حس تعلق به خاطره فرد از 
زبان و فرهنگ و محيط زندگي در کشور خود مربوط 
است. اگرچه اين احساس تعلق همواره با چالش هاي 
ديگري )از جمله اولويت امنيت، نيک بختي و سعادت 

در هرجا که ممکن باشد و...( مواجه است.
  علاقه به وطن را چگونه در شهروندان يک کشور 

مي توان تقويت کرد؟ آموزش و برنامه هاي پرورش 
و تعليم و تربيت شهروندان و فرزندان يک کشور 

از خانواده تا مدرسه و دانشگاه در اين زمينه نقش 
بنيادي دارد. فرزندان يک کشور را مي توان و بايد 

چنان تربيت کرد تا بر پايه اي اخلاقي و انساني 
کشور خود را دوست بدارند، برايش اولويت قائل 
باشند و در اين مورد ديدي کاسب کارانه نداشته 

 دکـتر مـهـدي زارع

روندان یک کشور است �ی نیست؟ چرا وطن محبوب �ث

نخبگان و سرزمین مادری

باشند. کشوري مانند کشور ما در اين زمينه با 
چالش مواجه است.

  آيا وطن دوستي با چالش و آسيب جدي هم 
مواجه است؟ پاسخ آن بله است! چراکه افراط گرايي 

در زمينه وطن دوستي مي تواند به فاشيسم و 
نژادپرستي بينجامد. آن جا که اولويت ميهنِ خود به 

ساير کشورها به آن جا بينجامد که اصول بنيادين 
اخلاقي و انساني ناديده گرفته شود، پديده هايي 

مانند هيتلر و صدام نيز امکان بروز مي يابند که در 
دفاع از وطن خود - و به بهانه مجد و عظمت ميهن 
خويش- دست به جنايت و جنگ افروزي و حمله به 

همسايگان خود  زدند و ميليون ها انسان را به کام 
مرگ کشاندند. 

  اين که جوانان ما اولويت را به زندگي در وطن 
خود بدهند و با ماندن در کشور ، پديده فرار مغزها 

و مهاجرت نخبگان کند يا متوقف و در صورت 
امکان روند آن معکوس شود، علاوه بر برنامه هاي 

سريع و کوتاه مدت نياز جدي به يک باور بر اهميت 
اين مسئله و بر مبناي اين باور به اجراي برنامه هاي 

دامنه دار و طولاني مدت در کشور دارد. 
 اين مسئله  مهاجرت نخبگان و هزينه ای که اين 
مهاجرت به کشور تحميل مى کند به باور نگارنده 

بايد به عنوان بزرگ ترين چالش در سطح ملي براي 
گردانندگان کشور مطرح باشد. متاسفانه در بسياري 

از موارد چنين نيست. نخبگان علاوه بر منافع نياز 
به حقوق و امکانات کافي، امنيت رواني و حس 

احترام نيز دارند. اگر نخبگان حس احترام و موثر 
بودن در ميهن خويش داشته باشند، در آن صورت 

بسياري از آن ها زندگي و کار در کشور خويش را 
بر مهاجرت ترجيح مي دهند. آمارهاي منتشرشده 

در حدود 10 سال اخير نشان مي دهد که هم چنان 
وضع کشور ما در اين زمينه خوب نبوده است و 

هم چنان در سال هاي بعد نيز اين موضوع به عنوان 
چالش جدي در ايران وجود خواهد داشت.  
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وطن چيست که اين همه درباره اش، درباره 
دوست داشتنش، درباره مادر بودنش، درباره 
احساس دين نسبت به آن و درباره آرزوهای 

خوب و خوب تر بودن و خوب ترين بودنش 
گفته ايم و سراييده ايم و مى سراييم؟ آيا تعريف 

واحدی دارد، آيا غريزی است، ذاتى است يا 
اکتسابى است؟ آيا چنان که غربيان مى گويند، 

امر تازه ای مربوط به پديداری ناسيوناليسم 
و ترکيب دولت- ملت در دو سه قرن اخير 
و در عصر تجدد است؟ يا هم چون کشش 
غريزی ماهيان و پرندگان مهاجر، در نهاد 

ژنتيک ما نهفته است که پيران را هنگام مرگ 
به خاکِ زادبومشان بازمى گرداند؟ راز بوی 
جوی موليانش در چيست؟ که حتى وقتى 

مولانا مى گويد: »اين وطن مصر و عراق و شام 
نيست«، دارد وطن واقعى را قياس مى گيرد و 
آن را تعريف و تفکيک مى کند، و ميان وطن 

ذهنى و عارفانه مورد نظر خود با وطن های 
عينى و واقعى پيرامونى اش تفاوت مى گذارد. 

مى خواهد آن وطن مجرد را نيز هم چون وطن 
راستين عزيز بدارد. تعاريف از ديدگاه های 
سياسى و اقتصادی و نژادی و فرهنگى و 

جامعه شناسى و غير آن متفاوت و گوناگون 
است. اما کلا  وجود ارتباطى ميان انسان است 

و سرزمين. 
من در ميان آن تعاريف به تعريفى ساده 

مى انديشم که وطن را »سرزمينى با ساکنانى 
دارای خاطرات مشترک« تعريف مى کند. 

در خاطرات مشترک هزاران نکته تاريخى و 
فرهنگى از سياه و سفيد، از نيک و بد، از سرد 
و گرم، از شيرين و تلخ، از موزون و ناموزون، 

 فـریـدون مـجـلسـی

در نسبت ما و وطن

وطن و خاطرات مشترک تاریخی 

از پيروزی و شکست، از عقلانيت و خرافات 
نهفته است. زبان يکى از ابزارهای ياری دهنده 

به خاطرات مشترک است، اما اصل نيست. 
دين نيز چنين است. در برگزاری شادمانه 

نوروز دنبال منطق و استدلال عقلى نگرديد، 
در هفت سين به دنبال معانى نمادين نباشيد، 

بلکه به برگزاری شادمانه  نوروز، به چيدن 
آن سفره و به آيين های زيبای آن بينديشيد 
که خاطره مشترک بزرگى است که ملت ساز 
و وطن ساز است. از طرفى شعر فارسى سهم 
بزرگى در تدوين و ترويج بخشى از  خاطره 

مشترک بر عهده دارد. مثلا ابن بطوطه درباره 
شعر سعدی روايتى از  قايق رانى در غرب 

چين ذکر مى کند که شعر  صاحب گلستان و 
بوستان را زمزمه مى کرد، در مکانى که هنوز 

در آن دوردست به فارسى سخن مى گويند 
و در آن خاطرات شريک هستند. و سعدی 

خود خاطرات مشترکش را از زبان فردوسى 
پاکزاد بازمى گويد »که رحمت بر آن تربت 

پاک باد«! هم چنين چه حق شناسى و آفرينى 
برتر از آفرينى است که از زبان شاگردی چون 

انوری برآيد که: »آفرين بر روان فردوسى/ 
آن همايون نژاد فرخنده/ آن نه استاد بود و ما 
شاگرد/ آن خداوند بود و ما بنده«. و به حق 

بايد گفت که در ايرانِ ما فردوسى در آفرينش 
خاطرات مشترک چه سهم بزرگى داشته 

است. افسانه ها و داستان ها و تاريخ هايى سينه 
به سينه و از نقال به نقال و از کتاب به کتاب 
به ما رسيده و ما را ما کرده است! از گوشه ها 

و دستگاه های موسيقايى، از باربد و نکيسا 
تا کنون که در ژرفای احساسات و تارهای 
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عصبى ما اثر مى گذارد، 
تا لالايى های روستايى 
و شهری که هماهنگ 

با تکان های رفت و 
برگشتشان بن مايه 

موسيقى فولکلوريک ما را 
تشکيل مى دهند و ما را 
در وجدی خاطره انگيز و 

رويايى  شريک مى سازند، 
همه خاطرات مشترک 

جمعى ما هستند که آن 
را ميراث وطن مى ناميم.

مقصود از اين مقدمه 
اين بود که بهترين ابزار 

حفظ وطن کمک به 
توسعه فرهنگى هرچه 

بيشتر و افزودن بر 
خاطرات مشترک است. در زمانى که جهانى 
شدن - که خاطرات جهانى مشترک را توليد 

مى کند و به اشتراک مى گذارد - ديگر در 
پشت سر ما قرار دارد و دهکده جهانى جايى 
است که در آن زندگى مى کنيم- با توجه به 

اين که آن اشتراک جهانى را بايد از ديد مثبت 
و موجب تسهيل تعامل با ديگران و توسعه 
صلح و دوستى بدانيم- بايد بدانيم خاطرات 

مشترک جهانى که هزاران ابزار رسانه ای  آن را 
تقويت مى کند، مانعى برای خاطرات مشترک 

بومى تلقى نمى شود و حتى مى تواند بر آن 
بيفزايد. اما اگر خاطرات مشترک بومى خود را 
پاس نداريم و بر آن نيفزاييم و از آن بکاهيم، 
وطن و بقا و استواری آن را  که بر تاروپود آن 

مشترکات استوار است،  متزلزل کرده ايم. هويت 
ما بر ريشه هايش در  پيشينه مشترک فرهنگى 
و تمدنى ما استوار است و نفوذ آن در پيرامون 

ما ايرانى فرهنگى پديد آورده است که بر 
استحکام اين هويت بر پايه احساس هم گونگى 
و اشتراک مى افزايد. اما بقای آن نياز به درک 
اين هويت فرهنگى و تقويت آن دارد. نياز به 

احساس مسئوليت سياسى دارد، چراکه در غير 

اين صورت هرگونه جدايى فرقه ای و قومى و 
رفتاری به آن آسيب مى رساند. هرگونه تحميل 
سليقه ای شيوه زندگى آن آرامش جاافتاده در 
اشتراک تاريخى را مختل مى کند. آن پيوندها 

را مى گسلد و قدرت جاذبه وطن را در اثر 
رفتارهای دافعه انگيز به گريز تبديل مى کند. 

درست است که با آن خاطرات مشترک و عشق 
ناشى از آن »رشته ای بر گردنم افکنده دوست/ 

مى کشد هرجا که خاطرخواه اوست«، اما دور 
ماندن طولانى فراموشى مى آورد، خاطرات 
مشترک رنگ مى بازد و آن رشته عشق را 
نيز مى گسلاند. نمى توان منکر آزادی افراد 

در هجرت و گزينش مکان زندگى خود شد، 
زيرا اين کار مى تواند به وسيله ای برای توسعه 

پايگاه های فرهنگى و اقتصادی هم تبديل شود، 
به شرط آن که حرمت و آزادی ارتباط محفوظ 

بماند. به شرط آن که احساس جداسازی و 
رهاکردگى در ميان نباشد و به شرط آن که 

سعدی بزرگ ما را با انديشه ای رنجيده بر آن 
ندارد که:

سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است عزیز
نتوان مرد به خواری که من این جا زادم!  
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مرحوم  ملک الشــعرای بهار در سال 1327 
وقتى برای معالجه به لزن ســوييس رفته بود، 

در مريضخانه مســلولان شعری به ياد وطن 
ســرود که بعدها به قصيده لزنيه مشهور شد. 

نمى دانــم قصيده آقای بهار را خوانده ايد يا 
نه؛ من همين اواخر در تورق ديوان ايشــان 

با اين شــعر شکوهمند و شريف آشنا شدم و 
ديــدم برخلاف نک و ناله های رايج مهاجران 

احساســاتى که در سواحل زيبای فرنگ 
مى نشــينند و برای قورمه سبزی و ديزی 

ســرزمين مادری مرثيه سرايى مى کنند و در 
نوســتالژی بازی دست فرانسوی ها را از پشت 

مى بندند، شــعر مرحوم ملک الشعرا از قوت و 
صلابتى برخوردار اســت که چيزی از قصيده 
دماونــد کم ندارد. بگذاريد همين جا اين را 

اضافه کنم که مرحوم بهار با آن قد کشــيده 
و صورت اســتخوانى و کت و شلوار شق و رق، 

هميشــه در ذهن من »ما به ازای« انسانى 
قالب قصيده بوده اســت. قصيده کشيده و 
تراشــيده است؛ لابد خوب مى دانيد که از 

تعداد بيت های زيادی هم ســاخته مى شود. 
مثلا اگر همين شــعر لزنيه را ملاحظه کنيد، 
مى بينيد پنجاه و شــش هفت بيت دارد و هر 
بيتش با عرض شــانه های يک آدم لاغر اندام 
برابــری مى کند. غزل و مثنوی و دوبيتى و 
رباعى هم قالب های زيبا و شــگفت انگيزی 
هســتند، اما اصلش اين است که اشرافيت 

قصيده را ندارند.
در وضع ظاهری قصيده - صرف نظر از 

محتوای آن - ويژگى منحصربه فردی وجود 
دارد که مقتضای آن استفاده از کلمات سخته 
و پخته است؛ واقعيت اين است که توی کت 

آدم نمى رود يک آدم يک لاقبای ضعيف النفس 
بتواند در قصيده پهلوانى کند و شعرهای 

حيرت انگيز بسرايد. با اين توجيه است که 
عرض مى کنم ديدن عکس های مرحوم بهار 
من را ياد قصيده مى اندازد، طوری که حتى 

اگر نقاشى بلد بودم و مى خواستم برای قصيده 
يک کالبد انسانى بکشم، قطعا ايشان را برای 

اين کار انتخاب مى کردم. 
داشتم مى گفتم، در شعر بهار نشانى از سستى 

و رخوت و عجز و لابه ديده نمى شود، آن هم 
در شرايطى که ايشان مريض احوال بوده و 

احتمالا روی تخت بيمارستان روزهای سختى 
را سپری مى کرده است. ما در عمرمان شاعر 

کم نديديم و به همين دليل کم و بيش با 
روحيات آن ها آشناييم و مى دانيم در مواقع 

ناتوانى و تنهايى چه غزل های پر سوز و گذار 
جان خراشى مى نويسند، ولى حقيقت اين است 

که قصيده لزنيه در استحکام ساختاری به 
قصايد سفت و محکم شاعران سبک خراسانى 

پهلو مى زند. 
بهــار در قصيده لزنيه که در واقع آخرين 
وطنيه او نيز هســت، از روزگار تيره و تار 

شــکوه مى کند و ياد روزهای پرشکوه وطن 
را عزيز مى دارد. جالب اين جاســت که در اين 
يادکرد برخلاف بســياری از ناسيوناليست های 

افراطــى وطنى که با اعتقادات مردم اين 
ســرزمين ميانه ای ندارند، ايران و اسلام 

را از هــم جدا نمى داند و در کنار فتوحات 
ســربازان ايرانى از اصلاحات اجتماعى اسلام 

هــم به نيکى ياد مى کند. اما موضوعى که 
باعث شــد اين يادداشت نوشته شود، لحن 

حماســى بهار در اين شعر است. من نمى دانم 
در آن بيمارســتان رفتار پرستارها و پزشکان 

با جناب ملک الشــعرا چگونه بوده و چطور 
با ايشــان تا مى کرده اند، نمى دانم آيا آن ها 

مى دانســتند با شاعری بزرگ طرف هستند يا 
نه، نمى دانم ايشــان غم غربت را چگونه تاب 

مــى آورده يا در خلوت خود چه کتابى مطالعه 
مى کرده اســت، حتى نمى دانم آيا مجبور 

بوده از آن لباس های نامرغوب بيمارســتانى 
اســتفاده کند يا در آن وضعيت هم پرستيژ 
هميشــگى خود را حفظ مى کرده است، اما 
مى دانم وقتى مى خواســته قصيده ای برای 

ايران بســازد، به عمد از زبان و کلماتى 
اســتفاده کرده که مناسب شأن و جايگاه 

زادگاهش باشــد؛ آن هم در وضيعتى که به 
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تصريح همين 
قصيده، ايران 
را پريشان و 

ناخوش احوال 
و ضعيف 

مى ديده است. 
ممکن است 
بگوييد بهار 

سياستمدار بوده 
و سياستمداران 
برای رفتارهای 

چند روز 
بعدشــان هم حساب و کتاب و دو دو تا چهار 

تا دارند و چون ايشــان مى دانسته بعدها 
ديگران اين شــعر را خواهند خواند، طبق 

يک اســتراتژی دقيق چنين شعری سروده 
اســت. بله بهار سياستمدار بوده، ولى هيچ 
شــاعری نمى تواند با خطکش حسن و قبح 
کار سياســى شعر بگويد. حتى محمدعلى 

فروغــى که حکايت های زيادی از آب زير کاه 
بودنــش گفته اند و قدرت لابى گری اش را اين 

طرف و آن طرف شــاهد مثال آورده اند، در 
تصحيح ديوان ســعدی با آن فروغى هميشگى 

سياســتمدار زيرک فرق دارد. موضوع اين 
اســت که بهار به ايران عشق مى ورزيده و آن 
را عزيز و قابل احترام و ســربلند مى خواسته 
اســت، برای همين وقتى داشته برای تاريخ 
سپری شــده اين مملکت مرثيه مى سروده، 

کار مرثيه را به جايى نرســانده که از آن 
بوی حقارت و زبونى بلند شــود. نمى دانم، 

شــايد ويژگى اين سرزمين همين است. 
کــم نبوده اند فرنگى هايى که چند صباحى 

در ايــران زندگى کرده اند، درس خوانده اند، 
پــروژه تحقيقاتى به عهده گرفته اند و بعد 

طوری دل بســته اين کشور شده اند که حتى 
وصيــت کرده اند بعد از مرگ توی خاک ايران 
دفنشــان کنند. آيا کسى ديگر را سراغ داريد 

کــه مثلا توی برلين و نيويورک و پاريس و 
رم زندگى کرده باشــد و موقع مرگ اصرار 

کند قبر او را 
توی يکى از اين 

بکنند  شهرها 
و جنازه اش را 
آن جا به خاک 

بسپارند؟
راستش را 

بخواهيد من 
نمى توانم به 

کسانى که دارند 
آن طرف آب 

زندگى مى کنند 
و شرمشــان مى آيد خود را ايرانى بنامند، حق 
بدهم. من که ســهل است، تاريخ اين سرزمين 

بــه آن ها اين حق را نمى دهد.
ايران که فلان کشــور حاشيه خليج 

فارس نيســت تا از سابقه ناچيز و فرهنگ 
اقتباســى اش خجالت بکشيم. ما داريم توی 

کشــوری زندگى مى کنيم که اگر حکما و 
شــاعران و دانشمندانش نبودند، تاريخ تفکر 

و فرهنگ بشــری چيزهای زيادی را از دست 
مى داد. برای همين حتى اگر به درســتى 
بخواهيــم از روحيه منفعلانه »من آنم که 

رســتم بود پهلوان« دوری کنيم و به امروزمان 
بينديشــيم، باز هم چيزهايى هست که 

مى توانيم به اتکای آن ها ســرمان را توی دنيا 
بــالا بگيريم و از وطن و فرهنگ و تفکرمان 

دفاع کنيم.
من را ببخشيد که روده درازی را از حد 

گذراندم؛ دوست دارم اين يادداشت را با چند 
بيت از قصيده لزنيه تمام کنم و از رفقای 
»سرآمد« بخواهم به ياد مرحوم آقای بهار 

فاتحه ای بخوانند:
گفتار بهار است وطن را غذای روح 
مام از لب کودک نکند منع، لبن را

این گونه سخن گفتن، حد همه کس نیست
داند شمن، آراستن روی وثن را

یارب تو نگهبان دل اهل وطن باش
کامید بدیشان بود ایران کهن را  
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گفت وگو با پرویز کلانتری 
لذت بخش است. او خانه 
زیبایی دارد، خوب حرف 
می زند و نسبت به ادای هر 
کلمه ای یک حس عاطفی 
قوی دارد. دیدن این حس 
در صحبت های مردی که 
معتقد است زبان فارسی 
بزرگ ترین سرمایه زندگی اش 
بوده، چیز عجیبی نیست. 
وقتی تصمیم گرفتیم پرونده 
وطن را آماده کنیم، مطمئن 
بودیم پرویز کلانتری می تواند 
حرف های خوبی برای گفتن 
داشته باشد. شما هم اگر این 
گفت وگو را بخوانید، حرف 
ما را تصدیق می کنید. ماجرا 
این است که آقای کلانتری 
در جهان چهره ناشناخته ای 
نیست. آثارش خوب فروش 
می روند و اصلش این است که 
آن سوی آب خیلی ها منتظر 
این هستند که کلانتری برای 
همیشه چمدانش را ببندد و از 
کشورش مهاجرت کند، ولی 

او در تمام این سال ها ترجیح 
داده در ایرانِ خودش بماند، 
قصه بنویسد، نقاشی کند 
و به فعالیت های هنری اش 
ادامه دهد. او حتی پولی را 
که آن سوی آب درمی آورد، 
این جا خرج می کند و اگر از 
ما بپرسید، می گوییم این 
یکی از ویژگی های غیرقابل 
انکار وطن دوستی است. 
علی ای حال این که آقای 
کلانتری 83 ساله از جمله 
هنرمندان مدرن نوگرای 
ایرانی است که چهره ای 
جهانی دارد، زیرا تابلویی از 
او با نام »شهرایرانی از نگاه 
نقاش ایرانی« زینت بخش 
دیوارهای سازمان ملل است. 
خوب است به این هم اشاره 
کنیم که مدتی پیش اثر 
دیگری از او به صورت تمبر 
از سوی سازمان یونسکو 
منتشر شد. لابد می دانید 
که کلانتری با بهره گیری 
از کاه گل در نقاشی هایش، 
شیوه تازه ای را در حوزه 
هنرهای تجسمی ایران 
پایه گذاشته؛ او این روش 
را زمانی کشف کرد که 
دانشجویانش را برای نقاشی 
به ارگ بم  برد. خلاصه این که 
کلانتری این روزها هم چنان 
نقاشی می کشد، قصه 
می نویسد و تصویرسازی 
می کند و قرار است امسال 
نیز چندین عنوان از 
داستان هایش درباره ایران از 
سوی ناشری بین المللی و به 
زبان انگلیسی منتشر شود. 
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در کودکی چه تصوری از وطن داشتید؟ 
در کودکى تصور من از وطن، مختص به خانه و 

محله ای بود که در آن زندگى مى کرديم. وقتى از 
خانه ای به خانه ديگری اسباب کشى مى کرديم، تا 
مدت ها گوشه گير و پکر مى شدم. شايد حرفى که 
مى زنم، به سوال شما ربط دقيقى پيدا نکند. يک 
ويديوآرت از يک هنرمند ايرانى حدود 20 سال 

پيش درموزه  »دل پرادو« که يکى از معتبرترين 
موزه های جهان است، به نمايش درآمد. برای هر 
هنرمندی اين امکان فراهم نمى شود که آثارش 
را در اين موزه به نمايش بگذارد. اين ويديوآرت 

از دو بخش تشکيل مى شد که بخشى از آن 
روی يک ديوار و بخش ديگر آن روی ديوار 

روبه رو به نمايش درآمد. در اين ويديوآرت کوچه 
پس کوچه های تهران، فرش ايرانى، مردم و هر 

چيزی که مى تواند شما را به ياد ايران بيندازد، به 
نمايش درآمد. درواقع با اين ويديوآرت، هنرمند 
ارتباط عاطفى خودش را با سرزمين مادری اش 

به نمايش گذاشت. او روی اين پرده، وطنى را که 
در آن  زاده شده بود، به نمايش گذاشت و روی 
ديوار ديگر نيز تصاويری از آمريکا و تمام مظاهر 

آمريکايى به تصوير کشيد. اگر مخاطب هر کجای 
بين اين دو ديوار مى ايستاد، درواقع بخشى از اين 

ويديوآرت را از دست مى داد. درواقع هنرمند با 
ساخت اين ويديوآرت خواست به افرادی اشاره 

کند که بين دو جهان گرفتار شده اند و نمى توانند 
تصميم بگيرند که کدام خانه وطن آن هاست. اين 
ويديوآرت من را به دوران کودکى ام برد؛ دورانى 
که پس از هر اسباب کشى نمى توانستم تصميم 

بگيرم که کدام خانه و محله، وطن اصلى من 
است. 

برای نسل من کوچه به عنوان بخشى از وطن، 
از اهميت ويژه ای برخوردار بود و بخش عمده 

وقت هم نسلان من در دوران کودکى در کوچه 
گذشته است. در دوران ما بخشى از وقتمان در 
کوچه و محله به شيطنت مى گذشت و بخش 
ديگری از وقتمان  را با نقل های مادربزرگ و 

پدربزرگ خوش مى کرديم. مادربزرگم در دوران 
کودکى نقل های بسياری برايم مى گفت؛ يکى 

از همين نقل ها درباره بازارچه »معير« بود. او 
تعريف مى کرد که معيرالممالک که در کوچه 
بازارچه زندگى مى کرد، دختر ناصرالدين شاه 

را برای پسرش خواستگاری مى کند و قرار 
مى شود مراسم جشن عروسى برپا کنند. چون 

معيرالممالک در بازارچه »فيل خانه« هم داشته، 
عروس و داماد را سوار بر فيل از کاخ گلستان تا 
بازارچه معير مى آورند. پشت سر عروس و داماد 
پيش قراولان و بعد مردم بازارچه روان مى شوند 

و در طول مسير بر سر عروس و داماد نقل 
مى پاشند. اين اتفاق با اين که از نظر تاريخى از ما 

دور نيست، اما به نوعى يادآور»هزارويک شب« 
است و اين نقل ها بخش عمده ای از تصور من را 

در باره وطنم در کودکى شکل دادند. 
با خاطره ای که از مادربزرگتان تعریف 

کردید، گویی قصه های ایشان باعث شده 
شما نویسنده شوید.

به نظرم اين حرف درستى است؛ چون همه ما 
با رجوع به خاطرات گذشته مان دست به قلم 

مى شويم. 
در این بین کلمه وطن شما را به یاد چه 

چیزی می اندازد؟ 
وقتى اسم وطن مى آيد، نخستين چيزی که به 
خاطرم مى آيد، دوران کودکى و روزهای خوش 

مدرسه است و لحظه ای است که سر صف 
صبحگاه مى ايستاديم و با هم يک صدا سرود »  ای 

ايران،  ای مرز پرگهر«  را مى خوانديم. آن زمان 
با معلم سرودمان، اجرای اين سرود را تمرين 

کرده بوديم و هر روز سر صف معلممان ويولن 
مى نواخت و ما اين سرود را يک صدا مى خوانديم. 

هر وقت اين سرود را مى شنوم، اشک از 
چشم هايم جاری مى شود.

پس درواقع زبان مادری شما را به یاد این 
سرزمین می اندازد. 

دقيقا همين طور است. هميشه وطن با زبان 
فارسى و کلام برای من تداعى مى شود. هربار 

که برای ديدن فرزندانم به لس آنجلس مى روم، 
وقتى در خيابان ناگهان مادر و فرزندی را 

مى بينم که به زبان فارسى حرف مى زنند، دلم 
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پر مى کشد برای ايران و اشک از چشم هايم 
جاری مى شود و بدنم يخ مى کند. درواقع زبان 

مهم ترين عامل پيوند يک ملت با هم است. من 
وقتى آن جا هستم، اين اميد را دارم که حداقل 

تا چند ماه آينده به ايران بازمى گردم. بسياری از 
هنرمندان واقعا برای بازگشت به وطن حسرت 

به دل ماندند. هر بار که به آمريکا مى رفتم و 
هوشنگ سيحون را مى ديدم، مشخص بود دلش 
پر مى کشد برای ايران. اما خب اين امکان برايش 

فراهم نبود...
با توجه به این که شما بخشی از سال  
را در خارج از کشور 
زندگی می کنید، در 

این دوران بازگشت به 
وطن چقدر دغدغه شما 

می شود؟ 
مدتى که خارج از کشور 

اقامت دارم، بهترين 
لحظات را هم که سپری 

کنم، باز هم دلم برای 
وطن پر مى کشد و حتى 

وصيت کرده ام اگر خارج از 
کشور مُردم، حتما جنازه ام 
را به ايران بازگردانند. دلم 
مى خواهد در جايى که به 

دنيا آمده ام، خاک شوم. 
آیا هیچ وقت وسوسه 

نشدید برای همیشه 
وطنتان را به مقصد 
کشور دیگری ترک 

کنید؟ 
هرگز. با اين که من اين 

امکان برايم فراهم است که 
در هر کشوری که بخواهم 

زندگى کنم، اما هرگز 
دوست ندارم ايران را به قصد ماندن در کشوری 

ديگر برای هميشه ترک کنم . شايد در ايران کم 
نباشند مسائل و مشکلاتى که  گاه عرصه را بر 
من و امثال من تنگ مى کنند، اما با اين همه، 

ارتباط عاطفى من با ايران آن قدرعميق است که 
دلم نمى خواهد وطنم را برای هميشه ترک کنم. 
شايد شاملو قشنگ ترين حرف را در اين خصوص 

زده باشد: »چراغ من در اين خانه مى سوزد.« 
چرا؟ مگر وطن به شما چه چیزی داده 

است؟ 
من همه چيزم را از وطنم دارم. همواره رابطه 
مستقيمى بين فرد و وطنش وجود دارد. اگر 

ادبيات را بشناسى و دريابى که حافظ و فردوسى 
در شعرشان چه گفته اند، همين برايت بس است 
و علاقه ات به وطنت هزار برابر مى شود و آن وقت 
است که متوجه مى شوی وطن به تو چه ميراث 
گران بهايى بخشيده است و تو وظيفه داری قدر 
و منزلتش را بدانى. اگر وطنم به من تنها زبان 

فارسى را داده باشد، جهان و زندگى ام را ساخته 
است و من به خاطر اين هديه تا زمانى که جان 

در بدن دارم، قدردان آن هستم.
شما به عنوان پرویز کلانتری چه چیزی 
به وطنتان داده اید و چقدر توانسته اید به 

داشته های وطنتان اضافه کنید؟ 
اين جا شما با دو تا آدم روبه رو هستيد؛ پرويز 

کلانتری شاعر و پرويز کلانتری نويسنده. 
سال ها پيش به کشور سوييس رفته بودم و 

مهمان  دوستم دکتر مدبر بودم که در سازمان 
بهداشت جهانى کار مى کرد. او در ژنو به من 

گفت وسايل نقاشى ات را بردار و برو کنار درياچه 
لمان بنشين و نقاشى کن. به کنار درياچه 

رفتم، واقعا زيبايى اش من را شگفت زده کرد. 
زيبايى درياچه لمان روح آدم را تسخير مى کند. 
قايق ها با بادبان هايى که در باد به رقص درآمده 
بودند و تصوير درياچه، کوه، جنگل و پرندگانى 
که در حال پرواز بودند و صدايشان در باد گم 

مى شد، برای هر بيننده ای حيرت انگيز است. يک 
دل سير نگاه کردم و به خانه بازگشتم. وقتى 
برگشتم، دکتر مدبر به من گفت چرا چيزی 
نکشيدی پرويز؟ گفتم چيزی که من آن جا 

ديدم، چشم انداز زيبايى بود، مثل کارت پستالى 
که از سوی يک دوست هديه گرفته ام. من با 
اين که در کنار درياچه لمان احساس خوبى 

هرگز دوست 
ندارم ایران را به 
قصد ماندن در 
کشوری دیگر 
برای همیشه 
ترک کنم . شاید 
در ایران کم 
نباشند مسائل 
و مشکلاتی که  
گاه عرصه را بر 
من و امثال من 
تنگ می کنند، 
اما با این همه، 
ارتباط عاطفی 
من با ایران 
آن قدرعمیق است 
که دلم نمی خواهد 
وطنم را برای 
همیشه ترک کنم
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داشتم، اما هيچ نوع ارتباط عاطفى با آن نداشتم 
و برای همين است که من چند دهه است که 

نقاش سرزمين های خاک آلوده و بيابان های 
وطنم هستم، چون يک پيوند عميق عاطفى 

با آن ها احساس مى کنم. در نقاشى و عکاسى 
مهم ترين عامل نور است. زمانى که در دانشکده 
هنرهای زيبا درس مى خواندم، يک دانشجوی 

بلژيکى بود که آمده بود ايران نقاشى بخواند. ما 
با هم رفيق شده بوديم و برايم سوال پيش آمده 
بود که چرا برای تحصيل به ايران آمده و جای 
ديگری را انتخاب نکرده است؟ او به من گفت 

در نقاشى نور بسيار مهم است، در کشور من نور 
کم است، برای همين به ايران آمده ام. اين عناصر 

هستند که کمک مى کنند يک نقاش، نقاش 
بشود. راستش را بخواهيد، اگر پيشينه فرهنگى و 
بافت کويری ايران و پيوند عاطفى که من با اين 
سرزمين دارم نبود، هرگز نقاش نمى شدم. اصلا 
به خاطرهمين پيوند عاطفى است که مى گويم 
اين خانه خانه من است. يک هنرمند درواقع با 

آثاری که خلق مى کند، به بار فرهنگى کشورش 
اضافه مى کند.

چند سال پيش يک برنامه ساز تلويزيونى با من 

برای شرکت در يک مجموعه تماس گرفت و 
دعوتم کرد يک روز مهمان برنامه اش باشم و به 

سوال هايش پاسخ بدهم. من به او گفتم هيچ 
علاقه ای ندارم که روی صندلى رو به دوربين 
بنشينم و به يک سری سوال کليشه ای جواب 

بدهم. اگر حاضريد من در مقابل شما يک 
»هپنينگ« انجام مى دهم و شما از آن فيلم 

تهيه کنيد. گفت بايد ببينم چه مى شود. پس از 
چند روز تماس گرفت و گفت قبول، و من طرح 
اوليه ام را به او گفتم. ما در خانه ساعتى داشتيم 
که با صدای زنگ آن متولد شدم، با صدای زنگ 
آن از خواب بيدار مى شدم و به مدرسه مى رفتم 

و با ساعت خوش آن ازدواج کردم و تمام اين 
سال ها اين ساعت در خانه ما بوده است. اما با 

گذشت چند دهه اين ساعت از کار افتاد. گفتم 
من مى خواهم با اين ساعت يک هپنينگ اجرا 

کنم و برای اين کار نياز به يک روپوش و گوشى 
دکتری و يک ساعت سازی دارم. چند روز بعد 

تماس گرفتند و قرار روز ضبط را گذاشتند. 
روز ضبط من تمام جزئيات را به ساعت ساز 

توضيح دادم و او را در شرايطى قرار دادم که او 
خود تصميم بگيرد با اين ساعتى که ديگر کار 
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نمى کند، چه کند. او گوشى را روی قلب ساعت 
گذاشت و گفت اين ساعت مبتلا به سرطان شده 

است و کاری اش نمى شود کرد. بعد در مقابل 
دوربين چکش را برداشت و روی ساعت کوبيد 

و اجزای ساعت از هم پاشيده شد. من ساعت را 
برداشتم و به همراه گروه فيلم برداری به آتليه ام 

بازگشتم و پس از کفن کردن، آن را گل اندود 
کردم و بعد با آن يک اثر هنری ساختم و آن 

را جاودانه کردم. اين ساعت در نمايشگاهى در 
لندن به نمايش گذاشته شد و پس از بازگشتش 

به ايران توسط موزه هنرهای معاصر خريداری 
شد. به اين شکل اين ساعت برای هميشه 

جاودانه شد. کار هنرمند همين است که بار 
معنايى جديدی به وطنش اضافه کند.

از میان نقاشان ایرانی کدام یک بیش از 
همه به مقوله وطن در آثارش توجه کرده 

است؟ وطنی که در آن زیسته و بالنده 
شده؟ 

برخورد هر هنرمند با جهان پيرامونش در اثر 
متفاوتى است که خلق مى کند. بالاخره هر 

هنرمندی به شکلى با مقوله وطن در آثارش 
روبه روست. گاهى ممکن است با يک لکه 

رنگ آبى فيروزه ای وطنش را بسازد و  گاه با 
کشيدن بنا ها يا فضاهای باستانى. نقاش بايد 
با سوژه ای که برای نقاشى انتخاب مى کند، 
ارتباط عاطفى داشته باشد. مثلا من وقتى 

به روستايى مى روم که در آن همه مقابل در 
ورودی خانه يک »اسفندآويز« آويخته اند، 

برايم جذاب است و آن را در اثرم عينا 
مى آورم. اما اين دليل نمى شود که من هم 

مثل روستايى ها فکر کنم که اگر اين اسفند 
را در خانه ات نصب کنى، تراخم نمى گيری. 

برخورد من در عين اين که با اين اسفند بومى 
است، بار معنايى ديگری به اثرم اضافه کرده 

است. اين اسفند بخشى از هويت زندگى 
روستاييان است. هر منطقه و مکان هويت 

خاص خودش را دارد و برخورد يک هنرمند با 
اين هويت فرق مى کند.

با توجه به استقبالی که از آثار شما در 

حراج ها و نمایشگاه های منطقه می شود، آیا 
در اروپا و آمریکا نیز آثار شما به عنوان یک 

نقاش ایرانی مورد توجه قرار می گیرد؟ 
بايد بگويم که مخاطب اصلى آثار من ايرانى ها 
هستند؛ هرچند که خارجى ها هم بار ها از من 

نقاشى خريده اند، چون نقاشى های من به نوعى 
بازتاب دهنده هويت ايرانى هاست. ايرانى هايى که 

در گوشه گوشه جهان هستند، همواره به آثار من 
توجه کرده اند. درحال حاضر نيز بيشتر آثار من 

از سوی سه مجموعه دار خريداری مى شود و بازار 
اصلى فروش آثار من ايران است.

 اگر هنرمندی اين شانس را داشته باشد که يک 
مجموعه دار روی آثارش سرمايه گذاری کند، بهتر 

مى تواند به فعاليت هنری اش ادامه بدهد. 
به نظر شما آثاری که در مقاطعی از تاریخ 
توسط هنرمندان نقاش با موضوع جنگی که 

کشورشان با آن درگیر بوده خلق شده اند، 
چقدر توانسته اند در تهییج افکار عمومی 

نسبت به سرنوشت وطنشان تاثیرگذار 
باشد؟ 

به نظر من هنر يکى از بهترين راه هايى است که 
با آن مى توان روی ذهن ها تاثير گذاشت و نگاه ها 
را متوجه آن موضوع کرد. سال ها پيش از سوی 

دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد از من 
دعوت شد که با موضوع جنگ اثری خلق کنم. 
من نيز روی شيشه تصوير يک عروس و داماد 

عراقى را نقاشى کردم که ناگهان بمب بر سرشان 
فرود مى آيد. سپس آن را با چکش شکستم و 
بعد شکسته های آن را روی بوم چسباندم. در 

اين برنامه هنرمندان ضدجنگ از ساير کشور ها 
هم حضور داشتند و آن ها نيز هر يک اثری را با 
موضوع جنگ خلق کرده بودند. از اين مجموعه 

استقبال خوبى شد. همه ما هنرمندان وظيفه 
داريم که با خلق اثر نگاه جهان را نسبت به 

جنگ تغيير بدهيم و اجازه ندهيم جنگ هويت 
و وطن يک ملت را از آن ها دريغ کند؛ اتفاقى 

که متاسفانه در گوشه گوشه جهان، به ويژه 
خاورميانه، شاهدش هستيم و باعث شده برخى 

از ملت ها بى وطن شوند.  
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 سـید حـسـین گلـدان سـاز

)عضو هیئت علمی گروه گیاه پزشکی دانشگاه تهران/ دبیر کانون هماهنگی دانش و 
صنعت انار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری(

ان�ی ر سرآمد �ب چگونه در تولید ا�ن

میوه ایرانی، بی همتا در جهان

»پادشاهی بود که صاحب باغی 
افسانه ای بود. روزی پادشاه کشور 
همسایه میهمان باغ او شد که از 
دیدن میوه های رنگارنگ حیرت 
کرد... اما برای این که در برابر 
همتایش کم نیاورد در میان آن همه 
میوه سراغ انار را گرفت. شاه قصه 
ما -طفلک- انار را نمی شناخت. به 
شوق شناخت و تصاحب این میوه 
بهشتی به میهمانی میهمانش رفت 
و در قصر شاه همسایه بسیار انار 
دید و انارخورد و شیفته  انار شد 
و سه نهال را که هدیه میزبانش 
بود، به سوغات به باغش آورد 
و در آن کاشت. از آن سه نهال 

دوتا پا نگرفتند و خشکیدند، 
اما سومی جوانه زد و میوه داد. 
انارها در آستانه رسیده شدن اما 
بر شاخه های درخت کم و کمتر 
می شدند، تا آن جا که پادشاه سه 
پسرش را نگهبان شبانه روزی آن 
درخت کرد و مجازات سختی برای 
رباینده انار در نظر گرفت. غافل از 
این که دستی که هر شب به ربودن 
میوه های بهشتی می آید، دیوی 
است پلید که در قعر زمین و در 
دل ظلمات خانه دارد. سرانجام 
پسر کوچک شاه با رشادت و 
ازجان گذشتگی به جنگ دیو پلید 
رفت و انارهای سرزمینش را نجات 
داد و پاداشی بزرگ از پدر گرفت او 
پادشاه سرزمین میوه بهشتی شد.«

این قصه را احتمالاً شما هم از 
پدرانتان شنیده اید که آن ها هم از 
پدرانشان شنیده اند... یعنی انار، 
یادگاری مقدس است و میراث 
گذشتگان که باید پاسش بداریم و 
نگهبانش باشیم و نگذاریم دور و 
نزدیک عالم شهرتش را از ما بگیرند 
و به نام خود کنند. 
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انار در دنيا يک محصول ويژه به شمار مى آيد 
و انار ايران در دنيا به دو دليل، رتبه اول را 
دارد. اول اين که بيشترين ميزان توليد، با 

تقريبا 800 تا 900 هزار تن انار در سال در 
دنيا متعلق به ماست. هرچند که رقيب های 

سرسختى داريم. هم هندی ها ميزان 
توليدشان نزديک به ماست و هم چينى ها وارد 
بازار شده اند و ادعای رقابت با ما را دارند و  در 
سال های اخير، با افزايش سطح زير کشت انار، 

توليدشان را افزايش داده اند.
دومين دليل، خصوصيت اصلى، کم نظير يا 
بى نظير انار ايران است. ما در هيچ کجای 

کشور انار را سم پاشى نمى کنيم و محصول 
بدون سم، برای سلامت جامعه اهميت 

بسياری دارد. هرجای ديگر دنيا که انار توليد 
مى شود، همراه با سم پاشى است و دنيا به 

اين ويژگى انار ايران توجه خاص دارد و آن را 
مى پسندد.

نتايج تحقيقات علمى نشان داده  است که 
آنتى اکسيدان های موجود در اين ميوه برای 

درمان و پيش گيری برخى بيماری ها، و 
به خصوص برخى سرطان ها، بسيار موثر است. 
مقالات پژوهشى بسياری ثابت کرده اند که انار 
و آب انار برای درمان کم خونى، سرطان سينه 

و سرطان پروستات مفيد است.
اين قبيل يافته های علمى موجب شده 

که برخى کشورها در سال های اخير برای 
کشت وکار انار برنامه ريزی و سرمايه گذاری 

کنند. در اين ميان کشور ما که توليدکننده 
اصلى اين ميوه است، بايد تدابير خاصى 
بينديشد تا جايگاه کمى و کيفى خود را 

در دنيا حفظ کند. کانون انار وظيفه دارد 
به گونه ای بين بخش خصوصى و بخش 

دولتى هماهنگى و ارتباط برقرار کند تا با 
کاهش مشکلات موجود، کميت و کيفيت 
انار کشور ارتقا پيدا کند. بخش خصوصى 

شامل باغ داران، توليدکننده ها، صادرکننده ها، 
کارخانه های فراوری انار و بخش دولتى عمدتا 
عبارت از دانشگاه ها، مراکز تحقيقاتى و اجرايى 

وزارت کشاورزی 
است. کانون 

تلاش 
مى کند 

ارتباط بين اين دو 
بخش را تقويت 

کند تا توليد، 
فراوری، 

بازاريابى و 
صادرات انار، مبتنى بر اصول 

علمى و 
يافته های 
تحقيقاتى 

کاربردی باشد که بتوان به هدف 
اصلى که ارتقای جايگاه انار 

ايران در دنياست، دست 
يافت. بخش صنعت 

و بخش خصوصى 
بايد علم را از بخش 

دولتى، که دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتى 
هستند، بگيرد و به کار بندد؛ به اين صورت، 
توليد و کيفيت توليد را بالا ببرد، فراوری را 
افزايش دهد و صادرات را بيشتر کند. و در 

نتيجه همه اين ها زندگى مردم هم ارتقا پيدا 
مى کند. در اين راستا نخستين گام کانون 

هماهنگى دانش و صنعت انار تشکيل شورايى 
طبق آيين نامه معاونت علمى رياست جمهوری 

بود. در اين شورا 17 عضو از قسمت های 
مختلف بخش خصوصى از جمله توليدکننده، 

صادرکننده، افرادی که در کارخانه های 
فراوری کار مى کنند و از بخش های دولتى، 

شامل دانشگاهيان، محققان و... حضور دارند. 
از ديگر اقدامات کانون برگزاری يک سمينار 

منحصربه فرد در استان يزد است. اين سمينار 
توسط کانون و با همکاری سازمان جهاد 

کشاورزی و برخى ارگان های ديگر برگزار شد 
که نتايج ارزشمندی به همراه داشت.

طى برگزاری اين سمينار مشخص شد در 
کشور ما به طور متوسط از هر هکتار 10 تا 
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12 تن انار برداشت 
مى شود. ولى 

باغ داران نمونه و 
پيش رو، برخى 

40-50 تن، حتى 
تا 120 تن در هکتار 
برداشت دارند. يعنى 

بسيار بيش از حد 
متوسط، برداشت 

محصول دارند.
ما از اين افراد 

خواستيم توضيح دهند که دلايل موفقيتشان 
چيست، تا ديگر باغ داران از تجربيات آن ها 
استفاده کنند. ما هم تجربيات آن ها را در 

حد امکان بين ديگر باغ داران ترويج و تشويق 
کنيم و از اين راه بتوانيم توليد کشور را 

افزايش دهيم. درضمن ببينيم مشکلات سر 
راه آن ها چيست، تا برای حل آن ها به صورت 
مرحله ای و با اولويت بندی اقدام کنيم. در باغ 

و محصولات باغى به اين صورت نيست که اگر 
امسال اقدامى صورت داديم، سال بعد يا دو 

سال بعد فورا از آن جواب بگيريم. ما مطمئنيم 
که اين سمينار و تلاش های بعدی آن، بر توليد 
محصول اثر مثبت داشته است. اما بازخورد آن 
فوری نيست. ما دو سال متوالى، در تعداد قابل 

توجهى از استان های کشور، کارگاه آموزشى 
توسعه کنترل بيولوژيک در باغات انار برگزار 
کرديم. به اين معنا که وقتى ما مى گوييم به 

انار سم نزنيد و سم هم زده نمى شود، بايد 
روش های جايگزين کنترل را هم به آن ها 

بگوييم تا بتوانند آفات خود را کنترل کنند و 
خسارت کمتری ببينند. در کارگاه های آموزشى 
مفيد ديگری که برای باغ داران انار در تعدادی 

از استان ها برگزار کرديم، در مورد دو عامل 
مهم که روی ميزان و کيفيت محصول انار 

بسيار تأثيرگذار است، به آن ها آموزش داديم.
نخست بحث تغذيه گياه بود که درخت انار را به 
چه صورت، با چه ترکيباتى، چه مواقعى از سال 

و به چه ميزان تغذيه کنيم تا محصول بهتری 

داشته باشيم. بخش دوم اين 
کارگاه، بحث هرس 

درختان بود که چطور 
درخت را هرس 

کنيم که محصول 
بهتری به دست 

آوريم.
کانون هماهنگى 

دانش و صنعت انار در 
آينده نخست بايد بخش 

توليدکننده انار را تقويت کند و 
درعين حال کيفيت توليد را هم ارتقا دهد. 

هم چنين بايد  به باغ دارها کمک کنيم تا 
خسارتى که از آفات و بيماری ها مى بينند، 

کاهش پيدا کند، چراکه متاسفانه باغ داران ما 
مدت هاست که سالانه بالغ بر 250 ميليارد 
تومان خسارت مى دهند. برای جلوگيری از 

آسيب پذيری بايد محققان وزارت کشاورزی و 
اساتيد دانشگاه ها روی روش های کنترل اين 
آفت کار کنند تا درنهايت باغ داران، خسارت 

کمتری ببينند و محصول بهتری داشته 
باشيم. راه حل دوم که به طور غيرمستقيم به 
کاهش خسارت واردشده به توليدکنندگان 
منجر مى شود، اين است که بايد در جهت 
فراوری انار از جمله آب انار، انار دانه، رب 
و غيره به شدت کار کنيم تا بتوانيم انار را 

فراوری و صادر کنيم، نه اين که فقط متکى به 
صادرات ميوه تازه باشيم. 

نکته سوم فراهم کردن راه کارهايى برای سهولت 
صادرات انار است. اگر در توليد انار صرفه 

اقتصادی وجود داشته باشد، باغ داران مشکلات 
را يا خودشان حل مى کنند يا به متخصصان امر 
متوسل مى شوند و با پى گيری مجدانه، مشکلات 
را حل مى کنند. ولى اگر توليد برابر با ضرر باشد، 

همه تلاش ها بيهوده خواهد بود.
اين ها محورهايى است که ما به دنبال تحقق 
آن ها هستيم و تنها با هماهنگى بين بخش 

خصوصى و بخش دولتى و توجه خاص مسئولان 
و سياست گذاران کشور امکان پذير است.  
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همه ما محصول تاريخ هستيم
دکتر محمد فاضلي 

جامعه شناس و معاون 
پژوهشي مرکز تحقيقات 

استراتژيک رياست جمهوري 
است. او در پاسخ به 

پرسش هاي ذکرشده، معتقد 
است وطن مفهومى  است که 

عمري را با آن طى کرده و از آن استفاده 
کرده ايم، اما شايد چندان به آن فکر نکرده ايم. 
او با بيان اين که شايد از اين مفهوم برداشت و 

تصور روشني نداشتيم، اما با آن زندگي کرديم، 
اضافه مى کند: معتقدم وطن مجموعه اي از چند 

عنصر است. مجموعه اي از انسان ها که با ما 
سرنوشت مشترکي دارند، يعني اگر شما زندگي 

بهتري داشته باشيد، احساس غرور داشته 
باشيد و در جهان آبروي بيشتر و منزلت 

بيشتري داشته باشيد، معنايش اين است که 
ديگران هم چنين احساسي دارند. 

فاضلي به سرنوشت مشترک هم وطنان اشاره 
مى کند و ادامه مى دهد: شما با هم وطنانتان 
اشتراکات بسيار و سرنوشت مشترک داريد. 

اين يعني هر پيروزي  و شکستى به پاي همه 
نوشته مى شود و اين جا کسى از آن ديگری جدا 

نيست.
به باور اين جامعه شناس، کساني که در 

مجموعه وطن زندگي مى کنند، ريشه هاي 
تاريخي، انگاره هاي هويتي، حافظه تاريخي 
و حتي اسطوره ها و زبان مشترک دارند که 
به عنوان عناصر هويت آن ها را کنار هم قرار 
مى دهد. آن ها البته شايد اهداف مشترکي 

نداشته باشند، اما حداقل هايي از انگيزه ها و 
آرمان های مشترک باعث مى شود شما بيشترين 
هم دلى را با هم وطنانتان نسبت به هر مجموعه 

انساني در سرزميني ديگر، داشته باشيد.
فاضلي با بيان اين که کساني که در اين وطن 

زندگي مى کنند، در خاک، محيط زيست، 
شرايط زندگي و منابع مشترک هستند، 

مى گويد: مهم تر از همه اشتراک در يک تاريخ 

آدمیزاد برای هر چیزی می تواند 
جایگزین پیدا کند غیر از وطن. 
آدم بی وطن هر جا که برود، 
غم غربت مثل باری طاقت فرسا 
روی شانه هایش سنگینی خواهد 
کرد. شاید برای همین است که 
گفته اند:»بی وطن از تمام زمین 
بی نصیب است.« باباطاهر غم 
یار را بزرگ می دانست و معتقد 
بود در برابر عظمت آن غریبی 
و اسیری چیزی نیست و حتی 
می شود برایشان چاره ای پیدا 
کرد، اما واقعیت این است که 
غم بی وطنی و غربت تا زنده ای 
دست از سرت بر نمی دارد و 
عاقبت نیز پوست از کله ات 
می کند. خدا کسی را به غم 
غربت دچار نکند، خدا کسی را 
به درد بی وطنی دچار نسازد. 
روشن است که برای همه مردم 
دنیا وطن مفهوم قابل احترامی 
است، اما ایرانی ها نسبت دیگری 
با این مفهوم دارند. این نسبت 
برای امروز و دیروز نیست، 
همیشه خدا همین طور بوده 
است. کافی است به تاریخ همین 
صد سال اخیر رجوع کنید تا 
ببینید چه جان فشانی هایی که 
برای وطن نشده و چه خون هایی 
که به پای این درخت کهن 
افسانه ای ریخته نشده است. 
اکنون وقت آن است که از خود 
بپرسیم نسبت ما فرزندان با 
این مادر پیر دوست داشتنی 
چیست؟ 
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است؛ تاريخي که از گذشته دور وجود داشته، 
ما را شکل داده و به ما هويت بخشيده و ما را 

متمايز کرده است.
معاون پژوهشي مرکز تحقيقات استراتژيک 

رياست جمهوري، در ادامه وطن را منبع انگيزه 
دادن براي کار کردن مى داند و اضافه مى کند: 

اين که اکنون اسم ما به زبان فارسي است و 
توانستيم درس بخوانيم و به اين جا برسيم، 

مديون همه  کسانى است که در مجموعه اي به 
نام وطن زندگي مى کنند.

فاضلي با بيان اين که ما برساخته وطن خود 
هستيم، وطن را سرجمع زمان، مکان و تاريخ 

انساني مى داند و اضافه مى کند: اين مفاهيم 
سه گانه براي تعريف وطن بسيار مهم است. 

زمان بعد تاريخي را مى سازد و مکان که 
سرزمين است، از اين جهت مهم است که 

محصول حضور تاريخي کسانى است که در 
اين سرزمين زندگى کرده اند. اگر بنايي وجود 

دارد و دستاوردي هست، دست رنج تلاش همه 
نسل های گذشته اين سرزمين است.

چرا دغدغه وطن داريم؟
اين جامعه شناس در پاسخ به اين پرسش که 

چرا دغدغه وطن داريم، تاکيد مى کند: بخشي 
از اين دغدغه برآمده از ماهيت اجتماعي زندگي 

است. سرنوشت، خوب و بد زندگي کردن يا با 
افتخار يا حقارت زيستن، همه بستگي به اين 
دارد که مجموعه آدم هاي ديگري که کنار ما 

هستند و وطن را مى سازند، چقدر با کارآمدي 
کنار هم قرار مى گيرند. به باور او، وقتي تاريخ 

و هويت جامعه اي تضعيف مى شود، ما هم 
تضعيف مى شويم و زندگي زوال مى يابد. فاضلي 

با اين مقدمات نتيجه مى گيرد مفهوم وطن 
نمايان گر آن است که هر کدام از ما در لحظه اي 

که هستيم، محصول تاريخ هستيم،  محصول 
عمل آدم ها در زمان و مکاني در گذشته، و 
سرنوشت هاي ما به هم پيوند خورده است. 
فاضلي درباره وجه عاطفي مفهوم وطن نيز 

معتقد است: وجه عاطفي وطن با مقوله هويت 

پيوند مى خورد. ما براي زندگي کردن به 
انگيزه هاي عاطفي نياز داريم که مى توان در 

حسي به نام وطن آن را پيدا کرد. براي آن که 
جامعه تداوم يابد، نياز به يک حس تداوم 

تاريخي داريم و واژه وطن بيان گر آن حس 
تداوم تاريخي است.

ما موجوداتي نيستيم که در يک لحظه به دنيا 
آمده باشيم، بلکه با مفهوم وطن همه تاريخ را 
به هم پيوند مى زنيم. وقتي مى گوييم وطن ما 

ايران، گرچه شايد برساخته تاريخ باشد، به جاي 
اين که يک موجود مقطعي شويم، به موجودي 

تاريخي بدل مى شويم که در گذشته ريشه دارد 
و در آينده نيز تداوم مى يابد. فاضلي سخنانش 
را اين طور به پايان مى برد: حضور فعال در اين 
جريان بزرگ يعنى معنا بخشيدن به زندگي. 

مناسبات خانوادگی در پهنه وسيع تر
دکتر محمدامين قانعي راد 

استاد جامعه شناسي دانشگاه 
تربيت مدرس است. او 

مى گويد که وقتي از وطن 
سخن گفته مى شود، حسي 
نوستالژيک سراغش مى آيد؛ 

حسي که همراه با يک بار 
عاطفي قوی است. و ادامه مى دهد: وطن از يک 

سو به معناي محدوده سرزميني است و از 
سوي ديگر مانند احساسي است که آدم به يک 

خانه بزرگ دارد. وقتي آدم واژه وطن را 
مى شنود، ياد مناسبات خانوادگي مى افتد که در 
پهنه وسيع تري مى تواند تحقق پيدا کند. يعني 
همان طور که فرد نسبت به خانه و خانواده خود 

حس عاطفي دارد، درباره وطن نيز چنين 
احساسي برايش به وجود مى آيد. 

قانعــي راد در پايان اين طور نتيجه مى گيرد: 
بايد به فکر بازگشــت مجدد به مفهوم وطن 

باشــيم، زيرا با اين که از نظر فيزيکي در وطن 
زندگــى مى کنيم، اما از نظر ذهني در حال 

فاصله گرفتن از آن هســتيم و اين باعث 
نگرانى است.
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لاهيجان را به نيويورك ترجيح می دهم
دکتر مهدي تقوي، اقتصاددان 

و استاد دانشگاه علامه 
طباطبايي است. او پيش از 

انقلاب، با بورس دولتي راهي 
انگلستان شده و دکتراي خود 
را از اين کشور دريافت کرده 

است. براي اين استاد دانشگاه، 
مفهوم وطن بيشتر به يک خانه شبيه است؛ 

خانه اي به مقياس بزرگ. او مى گويد: 70 تا 80 
درصد دوستاني که با من در انگلستان درس 
خوانده اند، اکنون در خارج زندگي مى کنند و 
آن جا ماندگار شده اند. من هم مى توانستم در 

خارج يک شغل خوب بگيرم، اما نمى توانم از اين 
خاک دل بکنم. چون هر جاي کشور که مى روم، 
احساس آرامش مى کنم. اگر اکنون بليت سفر دو 
روزه به نيويورک و هم زمان بليت سفر يک روزه 

به لاهيجان را به من بدهند، من دومى  را انتخاب 
مى کنم. دکتر تقوي، دليل اين که برخلاف 

بسياري از دوستان خود در ايران ماندگار شده را 
ناشي از دل بستگي به خاک ايران مى داند و ادامه 

مى دهد: در برخي از ما دل بستگي به خاک 
بيشتر است و در برخي کمتر. به هر نقطه ايران 

که بروم، در نظر من مثل اين است که در 
بهترين هتل هاي جهان اقامت گزيده ام.

من تا دوره ليسانس و فوق ليسانس در ايران 
درس خوانده ام. اين که من، من شدم، زحمت 
دبيران دبيرستان و استادان من در دانشگاه ها 

بود و دوستاني که استاد من بودند،  همه احساس 
خاصي به وطن داشتند که آن را به من نيز 

منتقل کردند. درواقع اين جا مثل خانه پدري 
ماست. تقوي در پاسخ به اين سوال که چرا 

باوجود برخورداري از امکان »رفتن«، ماندن را 
برگزيده است، مى گويد: اين بستگي به روحيه 
افراد دارد؛ اين که خانواده چطور شما را بزرگ 

کرده و گرايش هاي فکري شما چگونه است. من 
هرچه دارم، از وطن و ايران دارم. اين سرزمين 

به من بورسيه تحصيلى داده تا درس بخوانم. من 
مثل ژاپني ها و آمريکايي ها نيستم؛ من با حافظ و 

سعدي و مولانا بزرگ شدم.
»ايران« نخستين چيزي است که پس از کلمه 

»وطن« به ذهن اين استاد دانشگاه مى آيد و 
مى گويد: وطن براي من فقط يک کلمه است؛ ايران.

مردم وطن
وحيد تاج خواننده آوازهاي 

سنتي است که کنسرت هاي 
بسياري را در کشورهاي ديگر 
برگزار کرده است. وقتي از اين 

هنرمند درباره وطن 
مى پرسيم، با تاکيد بر اين که 

چيزی از سخنراني نمى داند و 
بيشتر با شعر و ادبيات سروکار دارد، به بيان 
يک شعر از هوشنگ ابتهاج اکتفا مى کند و 

مى گويد: همه مرغان هم آواز پراکنده شدند/ آه 
از اين باد بلاخيز که زد بر چمنم/ چه غريبانه 
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تو با ياد وطن مى نالي/ من چه گويم که غريب 
است دلم در وطنم.

در هر کجاي جهان که اجرا داشته باشم، 
به عنوان يک ايراني احساس سربلندی مى کنم. 

وقتي ورزشکاران ما در جهان مى درخشند و 
افتخاراتي را براي کشور کسب مى کنند، به 
شعف مى آييم و از اين اتفاق خوبي که براي 

وطن ما رخ داده، خوشحال و مسرور مى شويم. 
بر همين پايه در کنسرت هاي خود در سراسر 

دنيا، هميشه به ايراني بودن خود افتخار کرده ام 
و هميشه هم قطعاتي را براي وطن اجرا کرده ام. 
در وهله اول دوست دارم در وطن خودم زندگي 
کنم و وابسته به اين آب و خاک هستم و به اين 
خاکي که در آن زندگي مى کنم، عشق مى ورزم. 

تاکنون هيچ وقت به فکر مهاجرت نبوده ام،  
حتي در سفرها نيز ترجيح مى دهم زودتر به 

کشورم برگردم و واقعيت اين است که حضور در 
کشورهای ديگر چندان برايم خوشايند نيست. 

نخستين چيزي که از وطن به ذهن اين هنرمند 
مى آيد، مردم اين سرزمين است. او مى گويد: 

مردم بسيار خوبي داريم و با گفتن وطن، اول به 
ياد مردمى  مى افتم که در سختي ها، شادي ها و 
غم ها هنرمندان خود را دوست دارند. هميشه 

از وطن مردمانش به يادم مى آيد و احترامى  که 
هميشه برای هنر و هنرمندان قائل هستند. 

تقدس و البته افسوس
مسعود دانشمند، کارآفرين، 
عضو هيئت نمايندگي اتاق 
بازرگاني ايران و عضو اتاق 
بازرگاني ايران و امارات و 

ايران و عراق است. او مردي 
يک پارچه اقتصادي است. 
سفر به کشورهاي ديگر و 

بررسي اقتصادهاي آن ها باعث شده که 
دانشمند حس دوگانه اي نسبت به وطن داشته 

باشد؛ او از يک سو از تقدس و در مرحله بعد 
از افسوس خويش نسبت به وطن مى گويد: 

وقتي واژه وطن را مى شنوم يا مى خوانم، نقشه 

گربه سان ايران در ذهن من نقش مى بندد. 
يک نوع تقدس در وطن يا ميهن هست. و در 
مرحله ديگر يک افسوس در کنارش، که چرا 
با وجود قابليت هايي که داريم، جايگاه واقعى 

خود را هنوز به دست نياورده ايم؟
دانشمند با طرح چند پرسش  مى گويد: چرا 
در دنيا از کشور ما به عنوان در حال توسعه 

يا عقب مانده ياد مى شود؟ چرا نبايد پيشرفته 
باشيم؟ چرا نبايد وطن ما جايي باشد که همه 

دنيا آرزوی سفر به آن را داشته باشند؟ چرا 
بايد اوضاعي داشته باشيم که پاسپورت ما 

در دنيا اعتبار نداشته باشد؟ همه اين چراها 
باعث مى شود که بعد از تقدس،  نوعي افسوس 

به ذهن من متبادر شود. اين فعال اقتصادي 
درباره مقايسه ايران با کشورهاي ديگر مى گويد: 

وقتي به کشورهاي پيشرفته سفر مى کنم، 
افسوسم دوچندان مى شود که قابليت هاي آن ها 
چيست و قابليت هاي ما چيست و چرا ما اين جا 

هستيم. مثلا درباره ژاپن؛ وقتي ما اميرکبير را 
داشتيم،  آن ها تازه کارشان را شروع کردند، اما 
ما به مهدعليا و نخبه کشي رسيديم و ژاپني ها 
پيش رفتند. ما فريب حرف هايي را مى خوريم 
که واقعيت ندارد. يعني کشورهاي استعمارگر 

و در صدر آن ها انگلستان، ما را به خودمان 
مشغول کردند و گفتند شما در دنيا بزرگيد و 
عقل و استعداد شما شگرف است. اما ما را به 

همين حرف ها واگذار کردند و خودشان هرچه 
خواستند، بردند. اکنون توقع ما اين است که 
مسئولان فرهنگ و سياست ما اول با خود و 

سپس با مردم روراست باشند. نسبت به اين که 
کجا ايستاده ايم خودآگاهى پيدا کنيم و سپس 
برای پيشرفت برنامه بريزيم. به باور اين فعال 
اقتصادي، در جامعه ما فلسفه و علوم انسانى 

مهجور است و اهل فلسفه و عالمِ به علوم 
انسانى زياد نداريم، اما اين فلاسفه و خبرگان 

علوم انسانى هستند که مى توانند مسير حرکت 
را تبيين کنند، و در مرحله بعد بايد اقتصادي ها 

و سياسي ها اين راه را طي کنند. اما به قول 
معروف ما به همين گِل مشغول شديم . 
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چنین بینم غریبی بر سر کوی تو می ترسم
که دامن گیر،خاک است آن مباد آن جا 

وطن گیرد
)ملا شانى تکلو(

جای باش مردم، جای اقامت، مقام و مسکن 
تعاريفى است کلاسيک که از وطن سراغ داريم. 

آورده اند که از مردی پرسيدند اهل کجايى؟ گفت 
به قول ابوحنيفه، اهل بصره ام و به قول ابويوسف، 
اهل کوفه و اين پاسخ، به معنى آن است که آن 
مرد در بصره به دنيا آمده و در کوفه نشو و نما 

يافته. چه ابوحنيفه در وطن، محل تولد را معتبر 
دانسته و ابويوسف، محل نشو و نما را...

بسياری از نخبگان کشورهای به اصطلاح 
توسعه نيافته و در حال توسعه، مراحل رشد و 

ترقى خود را در خارج از زادگاه خود و در مراکز 
معتبر علمى و دانشگاهى غربى مى گذرانند و 
آن جاست که در غربت، نبوغ خود را آشکار 
ساخته و از سوی همان بيگانگان، بهترين 
امکانات آموزشى، مطالعاتى و تحقيقاتى را 
دريافت مى کنند و آبرو و مکنت و حشمت 

مى يابند و به عالمى معرفى مى شوند. فارغ از 
لفاظى های دهن پرکن ميهن پرستانه، موطن 
ايشان همان جاست که استعدادشان کشف و 

شکوفا شده و اگر ته دل اينان را بجويى، خواهى 
ديد که در قبض و بسط تعلق به سرزمين 

مادری، خود را سزاوار سرزمينى مى دانند که در 
آن از نو زاده شده اند و اگر اين هجرت نبود، آنان 
اين نمى شدند و نبودند. اينان در بهترين احتمال، 
در زادگاه خود، منشأ خدماتى خواهند شد و دِين 

خود را ادا مى کنند و اما اغلب اهالى فرهنگ، از 

 عـماد تـوحـیدی

)آهنگ ساز(

نسبت ما و وطن

وطن و نخبگان فرهنگ

اين قاعده مستثنا هستند.  ابزار اهالى فرهنگ، 
مواد اوليه موجود در سرزمين مادری است؛ به 
عبارتى ديگر يک طرف سکه، وابستگى شديد 

ايشان با ساختار اجتماعى و فرهنگى موطنشان 
است و سوی ديگر سکه، حضور مخاطبى 

که حرف اينان را ارج مى نهد و در آغاز کار، 
تحسين گر و مشوقشان است. يک فعال فرهنگى، 

از جنس مولد و موثر آن، تعلقات بسيار جدی 
به زبان، آداب، رسوم، آيين ها، مناسک، باورها، 

آرزوها و آرمان های وطن خويش دارد. ولى از نظر 
من، اگر فلان نويسنده در خارج از سرزمين خود 

تمامى اين تعلقات را فقط به زبان محدود کند 
و مابقى تعلقات خود را به ساختارهای فرهنگى 
سرزمين ديگر معطوف سازد، يا هنرمندی فارغ 

از ريشه های فرهنگى خود، راوی عناصر فرهنگى 
ديگری باشد،  يقينا وطن ديگری برگزيده است، 
هرچند، طرفداران نظرات جهان شمولى و دهکده 

جهانى  و چه و چه و چه، اعتقادی جز اين 
داشته باشند که البته در آن صورت، اساس بحث 

وطن هم خودبه خود منتفى است. و اما در نگاه 
اهل معنى، وطن همان جاست که انسان، مفتون 

و افسون عشق است؛ پای بند زمان و مکان نيست. 
فارغ از تعلقات است و پاکباز. به قول خاقانى:

من از دل آزمایی دست شستم
که او در زلف آن دلبر وطن ساخت

و ديگر گروه اهل درد و معنى که چنان در 
جبر روزگار خويش فشرده و در وطن خويش 

غريب اند که به قول ملا فوقى يزدی:
بس که ناهمواری از خلق زمانه دیده اند

همچو سیمرغی وطن در قاف عزلت 
داده اند.    

ی
در

 ما
ن

می
رز

 س
ده

رون
پ



46          سرآمد/ شماره چهارم/ مهر نود و سه

ی
خل

دا
ار 

خب
ا

 ایران؛ سرآمد کشورهای 
منطقه در تولید علم

1دکتر جعفر مهراد، 
سرپرست پايگاه استنادی 

 )ISC(علوم جهان اسلامى
، گفت: براساس اعلام 

پايگاه معتبر بين المللى 
SCOPUS، جمهوری 

اسلامى ايران در حال حاضر 
از نظر توليد علم، کشور برتر 

منطقه است.
بر اساس آخرين آمار 

 SCOPUS مستخرج از
در سال 2014 برابر با 

1393/5/27 ايران با توليد 
25217 مقاله رتبه اول 

منطقه و 15 جهان را 
در اختيار دارد. در ادامه 

کشورهای ترکيه، عربستان 
سعودی و مصر به ترتيب 
رتبه های 19، 34 و 37 

جهانى و دوم، چهارم و پنجم 
منطقه را به خود اختصاص 
داده اند. ميزان توليدات اين 
کشورها به ترتيب 22311، 

10363، 9616 و 8622 
مقاله است.

تقویت شرکت های 
دانش بنیان از 

اولویت های دولت است

2 دکتر روحانى در جلسه 
هيئت دولت، ضمن تاکيد بر 
مطالعات بنيادی و حرکت در 
مرزهای دانش، تمرکز هر چه 
بيشتر بر زمينه های کاربردی 

را به ويژه در مورد مسائل و 
نيازهای روز کشور از قبيل 

آب، برق، انرژی های نو، فناوری 
نفت و گاز، محيط زيست، دارو 

و پزشکى، ضروری خواند. او 
هم چنين تقويت شرکت های 
دانش بنيان را از سياست ها و 
اولويت های دولت برشمرد و 
حضور موفق کشور در رقابت 

جهانى را در گرو توسعه 
شرکت های دانش بنيان دانست 
و بر تجاری سازی و برندسازی 

و عبور از مقاله نويسى تاکيد 
کرد. در اين جلسه دکتر سورنا 
ستاری، معاون علمى و فناوری 

رئيس جمهوری نيز گزارشى 
درخصوص سياست های اقتصاد 

دانش بنيان به هيئت وزيران 
ارائه داد.

رئيس جمهوری هم چنين 
به همکاری  با کشورهای 

ديگر در شکل دهى و توسعه 
شهرک های علمى تاکيد کرد 

و حمايت جدی دولت از 
شرکت های دانش بنيان را اعلام 

و همه دستگاه های اجرايى را 

به همکاری با معاونت علمى 
و فناوری رئيس جمهوری در 

اين مورد توصيه کرد.

مرکز توسعه کسب و 
کار فناوری محدودیت 

مکانی پارک های فناوری 
را رفع می کند

3 معاون علمى و فناوری 
رياست جمهوری، گفت: مرکز 

توسعه کسب و کار فناوری، 
خلايى که در پارکها به دليل 
محدوديت مکانى وجود دارد 

را رفع مى کند. سورنا ستاری، 
در مراسم افتتاح مرکز توسعه 

کسب و کار فناوری گفت: اين 
مرکز با هدف حمايت از تجاری 

سازی طرح های نخبگان و 
شرکت های دانش بنيان در کليه 
حوزه های تخصصى راه اندازی 
مى شود. وی افزود: تسريع رشد 
واحدهای فناور برای تبديل به 
شرکت های دانش بنيان و ارائه 

مشاوره و خدمات مورد نياز 
اعضا در راستای تبديل ايده های 
نو به محصولات و تجاری سازی 
آنها از ديگر اهدافى است که با 
راه اندازی مرکز توسعه کسب و 

کار فناوری به دنبال آن هستيم. 
به گفته وی نظارت بر روند 

رشد واحدها و تحليل مستمر 
دستاوردها با هدف افزايش 
کارايى مرکز، يکى ديگر از 
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موضوعاتى است که با راه اندازی 
اين مرکز پيگيری مى شود. 

دکتر ستاری همچنين گفت: 
نظارت بر فعاليت واحدهای 

فناوری در تحقق ايده محوری 
آنها و توسعه و بهبود عملکرد 

کارگزاران و کريدورهای خدمات 
فناوری، موضوعات ديگری است 
که در مرکز توسعه کسب و کار 
فناوری مورد توجه قرار خواهد 
گرفت. معاون علمى و فناوری 

رييس جمهوری، با اشاره به 
اينکه در اين مرکز هيچ شرکتى 

مستقر نخواهد شد، گفت: 
شرکت های دانش بنيان نيازی 
به استقرار در اين مرکز ندارند 
و فقط با ثبت خود مى توانند 
از حمايت های توسعه کسب 
و کار فناوری در حوزه ارائه و 

بررسى طرح ها و ايده ها، مشاوره 
تجاری سازی، تدوين نسخه 

تجاری سازی و بهبود مستمر و 
تسهيلات وام، ليزينگ، صدور 
ضمانتنامه، مشارکت و سرمايه 

گذاری خطرپذير استفاده کنند. 
دکتر ستاری همچنين بيان 

کرد: در مرکز توسعه کسب و 
کار فناوری محدوديتى برای 

عضويت متقاضيان از نظر تعداد 
وجود ندارد و خدمات تخصصى 

به همه متقاضيان در سراسر 
کشور ارائه مى شود. همچنين 

از ظرفيت کارگزاران بخش های 
خصوصى و دولتى غير متمرکز 

استفاده خواهد شد.
شرکت های متقاضى مرکز 

نبايد در هيچ يک از پارک های 
فناوری مستقر باشند، سابقه 

شرکت يا طرح ارائه شده آنها 

از 5 سال بيش تر نباشد و در 
نهايت يک تيم تخصصى برای 

مديريت و به نتيجه رساندن 
طرح خود داشته باشند. پارک 
فناوری پرديس معاونت علمى 
و فناوری رياست جمهوری، به 
منظور انسجام در بررسى طرح 
ها و ايده های فناور محققان و 

صنعتگران و ارائه خدمات تجاری 
سازی به طرح منتخب، » مرکز 
توسعه کسب و کار فناوری« را 

راه اندازی کرده است. اين مرکز 
در خيابان ستارخان، خيابان 

حبيب اله، کوچه مظفری شماره 
8 واقع است.

افتتاح کریدور خدمات 
صادرات محصولات 

دانش بنیان 

4دکتر سورنا ستاری، 
معاونت علمى و فناوری رئيس 

جمهوری، ضمن بازديد از 
کريدور تجاری سازی فناوری 
)موسسه خدمات فناوری تا 

بازار ايرانيان(، کريدور خدمات 
صادرات محصولات دانش بنيان 
را به صورت پايلوت افتتاح کرد.
آيين نامه اين کريدور ماه آينده 

نهايى مى شود٬ تا خدمات 
خود را به صورت وسيع تر به 
شرکت های دانش بنيان ارائه 

 کند.
کريدور خدمات صادرات 

محصولات دانش بنيان با هدف 

توسعه بازار صادراتى محصولات 
شرکت های دانش بنيان و 

شناسايى و ارزيابى شرکت های 
خدماتى فعال در اين حوزه، 

خدماتى با کيفيت و اثربخش 
در جهت توسعه توان صادراتى 

شرکت ها ارائه مى کند. در همين 
راستا، معاونت علمى و فناوری 

رياست جمهوری به منظور 
ايجاد و خلق ثروت برای جامعه 

از طريق صادرات محصولات 
با فناوری بالا، از خدمات اين 
کريدور حمايت کرده و اين 

امکان را فراهم آورده است تا 
صادرات شرکت ها از طريق 

 اين گونه خدمات سرعت يابد.
شرکت های دانش بنيان، برای 

کسب اطلاعات بيشتر مى توانند 
به وب سايت های tmsc.ir و 

tesc.ir مراجعه کنند.

طراحی مفهومی 
هواپیمای 150 نفره 

5دکتر منوچهر منطقى، 
رئيس ستاد توسعه فناوری 
و صنايع دانش بنيان هوايى 
و هوانوردی معاونت علمى، 

گفت: هم اکنون طراحى 
مفهومى هواپيمای 150 

نفره با رعايت تمامى 
استانداردهای هوايى به 

پايان رسيده و پيکربندی 
و چيدمان آن مشخص 

شده است. از اين رو به فاز 
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طراحى کلى آن وارد شده ايم. 
اين توانمندی ها به همت 
صنايع دانش بنيان هوايى 

حاصل شده و هم اکنون برای 
دست يابى به موفقيت های 

بيشتر در اين صنعت به دنبال 
يک پارچه سازی اين صنايع 
هستيم.  در معاونت علمى 
فناوری رياست جمهوری٬ 
شبکه AVICO به منظور 

بهره گيری صنايع هوايى 
کشور از ادبيات و فناوری 

روز دنيا٬ راه اندازی مى شود. 
اين شبکه اولين شبکه هوايى 

در سطح ملى است که در 
دو بخش محصولات و ارائه 

خدمات فعاليت خواهد کرد. با 
راه اندازی اين شبکه و تعميم 
آن به شبکه های بين المللى، 

ايران مى تواند به جمع 
بازيگران صنعت هوايى دنيا 

بپيوندد و توانمندی های خود 
را در زمينه طراحى، توليد 

و بازاريابى محصولات حوزه 
هوايى و هوانوردی به نمايش 
بگذارد. هم چنين کشور ما در 
زمينه سرمايه گذاری، طراحى 

و بازاريابى بالگرد سبک و 
بخش اورهال آمادگى خود را 

برای همکاری با ديگر کشورها 
اعلام مى کند.

برگزاری دومین دوره 
مهارت افزايي خبرنگاران 

علم و فناوری

6رئيس مرکز روابط 
عمومى و اطلاع رسانى معاونت 

علمى و فناوری رياست 
جمهوری  از برگزاری دومين 
دوره مهارت افزايى خبرنگاران 

گروه هاي علم و فناوري خبر داد.
پرويز کرمى درباره دومين 

دوره مهارت افزايى خبرنگاران 
گروه های علمى و فناوری 

گفت: در راستای تحقق اهداف 
و ماموريت معاونت علمى و 

فناوری رياست جمهوری در 
ترويج و تثبيت گفتمان علم و 
فناوری در جامعه و نيز تحقق 

منويات رهبر فرزانه انقلاب 
مبنى بر معرفى دقيق و عالمانه 

دستاوردها و پيشرفت های 
علمى و فناورانه کشور، اين 
دوره آموزشى برای ارتقا و 

توان افزايى خبرنگاران حوزه های 
علم و فناوری 26 و 27 

شهريورماه برگزار شد.  به گفته 
او افزايش توانمندی در عرصه 

»ژورناليسم علمى« موضوع 
ديگری است که در اين دوره، 

مورد تاکيد قرار گرفت.
کرمى با اشاره به تلاش برای 

تحقق اهداف کلان نقشه جامع 
علمى کشور در حوزه رسانه 

گفت: براساس بند شماره 
7 راهبرد ملى و اقدام های 

شماره 9 و 11 اين نقشه که 
استفاده از ظرفيت رسانه ها 

برای پيشبرد اهداف نظام علم 
و فناوری در کشور را رهنمون 

مى کند، دوره های مختلف 
آموزشى ارتقا و توان افزايى 

خبرنگاران حوزه علم و فناوری 

توسط مرکز اطلاع رسانى 
معاونت علمى در دستور کار 

 قرار گرفته است.
در پايان دومين دوره 

مهارت افزايى خبرنگاران 
گروه های علمى و فناوری، 
گواهى نامه معتبر از سوی 

دانشکده خبر و اين مرکز به 
 شرکت کنندگان اعطا شد.

تولید مخمر برای 
نخستین بار در ایران 

7حميد فتحى نجفى، 
مديرعامل شرکت سورن تک 
توس، مورد حمايت معاونت 

علمى و فناوری رياست 
جمهوری، از توليد دو نوع 

قرص مخمر برای نخستين بار 
 در ايران خبر داد.

اين شرکت موفق شده است 
دو نوع محصول مخمر مورد 

استفاده در صنايع غذايى، 
دام و طيور و سرم سازی را با 
استفاده از فناوری های جديد 
توليد کند و آن را به مرحله 

 تجاری سازی برساند.
اکنون فقط 15 کشور دنيا 

دارای فناوری توليد اين 
مخمرها هستند که بايد 

جمهوری اسلامى ايران را يکى 
از اين کشورها به شمار آورد.

نجفى با بيان اين که تمام مواد 
اوليه مورد نياز برای توليد اين 
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قرص ها در داخل کشور تامين 
مى شود و وابستگى به خارج 
برای توليد محصول نداريم، 

گفت: صنايع استان خراسان 
رضوی توانسته نيازهای شرکت 
را در توليد اين محصول تامين 

و برآورده کند.
به گفته نجفى، نياز کشوردر 
بخش دامى، سالانه 100 تن 

است که اين شرکت قادر است 
سالانه 60 تن آن را تامين 
کند٬ در بخش مکمل های 

غذايى اين توانايى را داريم تا 
درصورت تامين سرمايه، بخش 

بزرگى از نيازهای کشور را 
 تامين کنيم.

 با حمايت معاونت علمى و 
فناوری رياست جمهوری، اين 

شرکت موفق به اخد تسهيلات 
200 ميليون تومانى از صندوق 

حمايت از پژوهش گران و 
فناوران شده است.

ایجاد مرکز ملی مدیریت 
ذخایر ژنتیکی 

8دکتر جواد مظفری، 
رئيس کارگروه ذخاير ژنتيکى 

و زيستى، گفت: پيش نويس 
اساس نامه ايجاد مرکز ملى 

مديريت ذخاير ژنتيکى، تهيه 
و پس از بررسى های متعدد 

توسط معاونت علمى و فناوری 
رياست جمهوری به شورای 
عالى انقلاب فرهنگى ارسال 

 شده است.
ماده آنتيکى، ماده محوری 
مورد نياز توليد محصولات 

بيولوژيک شامل محصولات 
کشاورزی، غذايى، دارويى 
شيميايى و نساجى است 
که اگر اين ماده نباشد، 

توليد اين نوع محصولات با 
مشکل روبه رو خواهد شد. 
ايران پشتوانه خوبى برای 

بهره  برداری از ذخاير ژنتيکى 
دارد و از اين نظر شرايط بسيار 

مناسبى داريم، ولى متاسفانه 
از اين ذخاير به خوبى استفاده 

نمى کنيم. امروزه در دنيا به 
اين نتيجه رسيده اند که ذخاير 

ژنتيکى از منابع طلا و نفت 
باارزش تر است و بايد برنامه ای 

برای حفظ و کسب اين نوع 
ذخاير داشته باشند.

دکتر جواد مظفری٬ با اشاره به 
تغيير اقليم زمين، گفت: برای 
مقابله با خشک سالى و کم آبى 

در دنيا مى توان از ذخاير ژنتيکى 
استفاده کرد. به اين صورت که با 
اين ذخايرمحصولات کشاورزی 

توليد کنيم که مصرف آب 
کمتری داشته و در مناطق 

 خشک هم به راحتى رشد کنند.
ايران از نظر منابع ژنتيکى 

کشوری غنى است، ولى در کنار 
آن نرخ فرسايش ژنتيکى بالايى 
نيز دارد. به همين دليل اگر از 

اين منابع به خوبى استفاده نکنيم 
يا بيش از حد از آن ها استفاده 

کنيم و در شرايط محيطى 
نامناسبى قرار گيرند، به راحتى 
اين منابع را از دست خواهيم 

داد.

او درخصوص فعاليت ديگر اين 
کارگروه گفت: کارگروه ذخاير 

ژنتيکى و زيستى به دنبال ايجاد 
بانک های ژن است که اين شبکه 

خود رکن اصلى مرکز ملى 
مديريت ذخاير ژنتيکى است و 

هدف از تشکيل اين بانک، اتصال 
بانک های ژن موجود در کشور و 
انسجام بخشيدن به اين ذخاير 

ملى است.

300 میلیون 
کیلووات ساعت برق 

تجدیدپذیر 

9مهندس يوسف آرمودلى، 
دبير ستاد انرژی های نو 

معاونت علمى و فناوری رياست 
جمهوری، گفت: بيش از 300 

ميليون کيلووات ساعت برق 
تجديد پذير توسط نيروگاه های 

موجود به غير از نيروگاه های 
آبى بزرگ در شبکه توليد 
سالانه داريم که اين ميزان 

سالانه 100 ميليون متر مکعب 
در مصرف گاز صرفه جويى 

مى کند. بنابراين در برنامه پنجم 
توسعه کشور تصميم گرفته 

شده پنج هزار مگاوات انرژی از 
طريق بخش خصوصى، نصب و 

 راه اندازی شود.
کشور ما از منابع فسيلى 

باارزشى بهره مند است که 
در کنار آن منابع تجديدپذير 

خوبى نيز وجود دارد. مطالعاتى 
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که در زمينه پتانسيل انرژی 
بادی کشور انجام شده است، 

نشان مى دهد امکان توليد 40 
هزار مگاوات انرژی با نصب 
نيروگاه های بادی در کشور 

 وجود دارد.
هم چنين در بحث انرژی 
خورشيدی در تمام نقاط 

کشور امکان احداث نيروگاه 
خورشيدی از نوع فتوولتائيک 
و حرارتى وجود دارد. بنابراين 
از سال ها پيش تلاش بر اين 

بود که با تامين بخشى از انرژی 
کشور با استفاده از انرژی های 

تجديدپذير تنوع را به سبد 
انرژی کشور وارد کنيم.

داروها بیشترین میزان 
کالای صادراتی  در 

حوزه زیست فناوری 

10قانعى، دبير ستاد توسعه 
زيست فناوری معاونت علمى و 

فناوری رياست جمهوری، گفت: 
داروها بيشترين ميزان کالای 
صادراتى در حوزه محصولات 
زيست فناوری با ارزش افزوده 
بالا را تشکيل مى دهند و در 
اين حوزه پيشرفت های قابل 

توجهى داشته ايم٬ که اين 
پيشرفت ها در حوزه های مختلف 
زيست فناوری به وقوع پيوسته 
و در حوزه دارو شرايط بهتری 
داريم. ولى در حوزه صادرات 

محصولات کشاورزی پيشرفت 

قابل توجهى نداشته ايم و درواقع 
در زمينه کشاورزی و صادرات 
اين محصولات از حد انتظار، 

عقب تر هستيم.
مهم ترين اولويت اين ستاد کسب 

سه درصد بازار زيست فناوری 
جهان است که تمام تلاش خود 
را کرده ايم تا با برنامه ريزی های 
درست و مناسب به اين هدف 

برسيم. در حال حاضر نيم درصد 
از بازار جهانى در اختيار ماست 
که اين نيم درصد با احتساب 
سهم بازار ايران محاسبه شده 

است. با اين اوصاف تا رسيدن به 
 نقطه مطلوب فاصله داريم.

کاهش خروج نخبگان از 
کشور

11دبير شورای عالى انقلاب 
فرهنگى از حمايت بنياد ملى 
نخبگان از 14 هزار نخبه در 
کشور و توليد 1.5 درصد از 

توليد علم جهان در ايران خبر 
داد.

دکتر محمدرضا مخبر دزفولى، 
عضو هيئت علمى دانشگاه 

تهران،  طى سخنانى گفت: رهبر 
معظم انقلاب )مدظله العالى( 

تدوين و تصويب »نقشه جامع 
علمى کشور«، »نقشه مهندسى 

فرهنگى« و »سند تحول 

بنيادين آموزش و پرورش« را 
جزو وظايف اصلى شورای عالى 
انقلاب فرهنگى مقرر فرمودند 
و امروز با نهايت خرسندی و 

سپاس از درگاه خداوند متعال 
اين فرمايشات ايشان جامه 

تحقق پوشيده است.
در موضوع نخبگان، تشکيل 

بنياد ملى نخبگان و متعاقب آن 
تدوين و تصويب سند راهبردی 
کشور در امور نخبگان، يکى از 
دستاوردهای مهم شورای عالى 

انقلاب فرهنگى است که توانسته 
از خروج نخبگان از کشور بکاهد. 

هم اکنون 14 هزار نخبه تحت 
حمايت های متنوع بنياد ملى 

نخبگان قرار دارند.
حمايت ويژه از فعاليت های 

علمى و پژوهشى رويان
در پانزدهمين جشنواره 

بين المللى تحقيقاتى رويان، 
معاون علمى و فناوری رئيس 

جمهوری از مسئولان پژوهشگاه 
رويان خواست تا محصولات 
دانش بنيان خود را به مرحله 

 تجاری سازی برسانند.
دکتر ستاری گفت: حمايت 

و پشتيبانى ما هميشه همراه 
پژوهشگاه رويان خواهد بود. 

پژوهشگاه رويان پتانسيل برند 
شدن در حوزه پزشکى کشور را 

دارد و در اين راستا نه تنها رويان، 
بلکه ساير نهادهای دانش بنيان 
نيز بايد محصولات خود را به 

حوزه تجاری سازی سوق دهند 
تا مردم بتوانند از دستاوردهای 
علمى بهره بيشتری ببرند.  ما 
اميدواريم جايزه مرحوم دکتر 

سعيد کاظمى آشتيانى، رئيس 
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سابق موسسه رويان، نيز احيا و 
سال های پى درپى در اين مراسم 

 اين جايزه اعطا شود.
پانزدهمين جشنواره بين المللى 
تحقيقاتى رويان با حضور دکتر 
حميدرضا طيبى رئيس جهاد 

دانشگاهى، دکتر حميد گورابى 
رئيس پژوهشگاه رويان و با ارائه 

آثار و پژوهش هايى از دانشمندان 
37 کشور جهان از جمله ايران، 

آمريکا، چين، ايتاليا، ژاپن، هند و 
انگلستان در سالن همايش های 

رازی برگزار شد.

امضای تفاهم نامه 
میان معاونت علمی  و 

فناوری ریاست جمهوری 
و صندوق ضمانت 
سرمایه گذاری تعاون

12تفاهم نامه ای ميان 
معاونت علمى  و فناوری 

رياست جمهوری و صندوق 
ضمانت سرمايه گذاری تعاون 
برای تضمين اجرايى شدن 

تسهيلات به شرکت های 
دانش بنيان به امضا رسيد.

دکترعليرضا دليری، معاون 
توسعه و مديريت منابع در 

معاونت علمى  و فناوری 
رياست جمهوری، در اين باره 
گفت: برای اين که پرداخت 
تسهيلات به  شرکت های 

دانش بنيان با موانعى روبه رو 
بود٬ نياز داشتيم که وضعيت 

ضمانت نامه اين شرکت ها 
را مشخص کنيم. به همين 

منظور با سه صندوق ضمانت 
دولتى موجود در کشور، يعنى 

صندوق ضمانت صادرات، 
صندوق ضمانت صنايع کوچک 

و صندوق ضمانت تعاون 
 تفاهم نامه ای امضا کرديم.

صندوق ضمانت تعاون تعهد 
داده که تا سقف پنج ميليارد 
تومان ضمانت نامه برای اين 
شرکت ها صادر کند و مبلغ 

ضمانت نامه های خود را که برای 
ديگر شرکت ها 70 درصد است، 
برای شرکت های دانش بنيان تا 

80 درصد افزايش دهد.
در ادامه نيز مهندس مهدی 

حسين زاده، مديرعامل 
صندوق ضمانت سرمايه گذاری 

تعاون، گفت: اين صندوق 
ضمانت پرداخت تسهيلات به 
شرکت های دانش بنيان را از 

پنج ميليارد تومان به هفت ميليارد 
 تومان افزايش خواهد داد.

طراحی و تولید موتور 
دیزل 500 کیلووات 

13سيدمصطفى ميرسليم، 
رئيس کانون هماهنگى دانش 
و صنعت فناوری موتورديزل، 

گفت: توسعهٔ امور فنى تخصصى 
مثل موتور ديزل سنگين به 

صنعتى شدن واقعى هر کشور 
به اين گونه صنايع وابسته است. 

اين کار يک همکاری چند 
جانبه بين توليد کنندگان دانش، 

محصول و بهره برداران مربوط 
مى شود. در بخش موتور ديزل 

در کشور ما کارهای توليدی 
صورت مى گرفت و کارخانه هايى 

داشتيم که موتور ديزل توليد 
مى کردند. اما اين کار تحت 

جواز ديگران انجام مى شد. خود 
ما به طور مستقل وارد صحنهٔ 

طراحى و توليد نشده بوديم. تا 
اين که در دههٔ 80 به اين فکر 
افتاديم که با توجه به ظرفيت 

خوبى که در کشور وجود 
دارد، موضوع طراحى داخلى، 
با مالکيت معنوی خودمان را 

بررسى کنيم.
امروزه ادعای ما اين است که 
موتور ديزلى توليد مى کنيم 

که تحت جواز کشورهای ديگر 
نيست و مالکيت معنوی آن 

متعلق به کشور خودمان است. 
اما اين به اين مفهوم نيست که 
تمام قطعات را خودمان  توليد 

مى کنيم. توليد مستقل همه 
چيز در کشور٬ توجيه اقتصادی 

ندارد.
در اين کانون نيازهای کشور را 

در بخش راه آهن، صنايع دريايى، 
نيروگاهى و هر زمينه ای که نياز 

به فناوری موتور ديزل داشت، 
بررسى کرديم. وزارت علوم هم 
اعلام نياز کرده است که برای 

نيروگاه های کشور از اين روش 
استفاده کند. با استفاده از اين 
روش بازده انرژی 30 درصدی 
به 70 درصد خواهد رسيد.  
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گو
ت و

گف

 سـیدعلـی مـیرفتـاح

دک�ت صادق آیینه وند

ه علامه طباطبا�ی ن یده جا�ی گز �ب

در گفت وگو �ب سرآمد 

علم سلطان است
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هر کس سر کلاس دکتر آیینه وند نشسته باشد و محضر 
این دانشمند گرامی را درک کرده باشد و او را در محافل 
علمی ملاقات کرده باشد و دمی با او هم نشین باشد، 
گواهی می دهد که این تاریخ دانِ فاضلِ گرانمایه در زمره ی 
عالمانی است که به میزان علم و فضل، تقوا و تواضع و 
بزرگ منشی را نیز در کوله بار خود جمع می آورند و در 
هیچ موقع و موضعی از ادب و خُلق خوش و نیک محضری 
غفلت نمی کنند. روزنامه نگاری چون من در مقام و 
مرتبه ای نیست که بخواهد فضیلت های اخلاقی این 
نخبه ی علوم انسانی را برشمارد. همین قدر بگویم که 
در علم تاریخ، به خصوص تاریخ اسلام، کمتر محققی در 
جهان به مرتبه استاد بزرگوار ما می رسد. اما آن چه با علم 
و درایت این مرد  بزرگ متفق می شود، فروتنی و آرامش 
و طمأنینه ی ستودنی ایشان است که از ایشان چهره ای 
بی بدیل و بی نظیر ساخته است.

دکتر صادق آیینه وند متولد 1330 ه.ش در یکی از 
روستاهای تویسرکان هستند که تحصیلات ابتدایی را در 
همان زادگاه و بعد در اسد آباد همدان گذرانده اند. ایشان 
دوره آموزش عالی را با ورود به دانشگاه تهران و تحصیل 
در رشته ادبیات عرب پی می گیرند و در کنار دانشگاه 
از محضر علمای حوزه نیز بهره مند می شوند. در ابتدای 
انقلاب اسلامی به عنوان رایزن فرهنگی عازم سوریه 
می شوند و هم زمان به تحصیل در مقطع دکتری ادبیات 
عرب در دانشگاه القدیس یوسف لبنان می پردازند. و پس 
از بازگشت به وطن، به پژوهش در زمینه ی تاریخ اسلام 
و تدریس سیره ی نبوی و تاریخ نگاری در دانشگاه های 
تهران، تربیت مدرس و الزهرا و قم مشغول می شوند. 
ایشان در سال 73 به عنوان استاد نمونه برگزیده می شوند 
و تا کنون مسئولیت های پژوهشی و علمی متعددی در 
وزارت علوم را عهده دار بوده اند. با روی کار آمدن دولت 
یازدهم نیز ایشان ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی را برعهده گرفته اند.

 از ایشان تا کنون 125 مقاله و 40 کتاب به زیور طبع 
آراسته شده  است.

از آن جایی که تخصص ایشان پژوهش در علوم انسانی 
بوده است، اولین سوالی که از ایشان پرسیدم، این بود که 
چرا باوجود همه پیشینه ی افتخارآمیز علمی نمی توانیم بر 
مشکلات علمی کشور، به خصوص اصلاح در نحوه ی تلقی 
از علم، فائق آییم؟

قصه اش طولانى است. اين ماجرا 
در طول تمدن اسلامى هم وجود 

داشته و فقط منحصر به الان نيست. 
چيزی است که به روش ها و شيوه ها 
برمى گردد؛ در عصر امويان به شکلى، 
در عصر عباسيان به شکلى، در عصر 

خوارزمشاهيان و سامانيان و سلجوقيان 
نيز اين اوج و فرود علم بوده. نخبگان، 

دانشمندان، محققان و فلاسفه، در 
هر دوره ای از زاويه ی خاصى به علوم 

نگريسته اند. بعضى علوم انسانى را 
در مقابل علوم اسلامى قرار دادند. 
بعضى اين ها را در موازات هم قرار 

دادند و تنشى ايجاد نکردند. اين به 
نگاه ها باز مى گردد. اگر سياست هم 

دخالت کند، که خوب ديگر حساس تر 
مى شود. منظور اين که نبايد نگاه 

سياسى به علم داشت. علم يک چيزی 
است که اصول و تعريف خودش را 
دارد و به شيوه ی  خودش خدمت 
مى کند. شمشير دولب هم هست 
که هر جور مى شود از آن استفاده 

کرد. مهم اين است که ما چطور نگاه 
کنيم به علم؟ درگيری ابن تيميه و 

ابن جوزيه  با علما و فلاسفه مشخص 
است. درگيری بين ابو سليمان منطقى 

سجستانى و ديگران مشخص است. 
نگاه ها خيلى با هم تفاوت دارد. امروز 
هم به نظرم ادامه همان نگاه هاست. 

مشکل البته خيلى پيچيده است. يک 
مسئله و مشکل تاريخى است. اين 

در غرب هم هست. در جهان اسلام و 
غير جهان اسلام هم وجود دارد. فقط 
خاص اين جا نيست. داستان طولانى 
است که اگر بازش کنيم، خيلى بايد 

حرف بزنيم. حرف هم زده شده است. 
ما هم صحبت های زيادی کرده ايم و 
الآن هم در اين باره مشغول تحقيق و 

پژوهشيم. 



54          سرآمد/ شماره چهارم/ مهر نود و سه

تقريب به ذهن عرض مى کنم که انگار الان دچار 
ضعف و فتور و رخوت شده ايم.

اهل علم هم ممکن است مشکلاتى برايشان 
پديد بيايد. بحث حاکميت سياسى هم هست. 
در طول تاريخ حاکميت های سياسى به رشد 

علمى کمک کرده اند که آن علم را به نفع 
خود مى دانسته اند. جالب است که حاکميت ها 

هميشه نان علم را خوردند و اهل علم کار 
کردند و حاکمان بهره بردند. مثلا همين 

سلطان محمود غزنوی وقتى خوارزم را گرفت و 
آن گوی معلق در هوا را ديد، سريع دستور داد 

آن را تخريب کنند. احتمالا از چنين دانشى 
ترسيد. مى توانست از دانشمندان همراهش 

بخواهد که راز اين مغناطيس را توضيح 
بدهند٬ اما به بهانه مقابله با جادو زد مکانيزم 

اين گوی مغناطيس را از بين برد. نياز به 
دانشمندی داشت که راهنمايى اش کند. ولى 
همين دانشمند را از پنجره مى انداخت بيرون 
و مى گفت بايد مطابق نظر من صحبت بکنى. 

منجم نبايد  نظر نجومى اش  خلاف نظر پادشاه 
باشد. مشکل و تنش بين علم و قدرت وجود 
دارد. چون اين حاکم است که قدرت دارد و 

پول دارد و امکانات را در انحصار دارد. هميشه 
اين سياست بوده است که سلطه داشته، 

درحالى که علم بايد سلطه داشته باشد. در 
اسلام اين جور است و تاکيد شده است که علم 
بايد سلطان باشد و سلطنت کند. به رای اسلام 

علم از همه چيز بالاتر است.
به جهت همین تلقی و تعریف از علم 

است که در اوایل دوره ی اسلامی، علم این 
همه رونق پیدا می کند؟

خوب کسى که مى خواهد تمدن ساز باشد، 
ناچار است که مراعات اهل علم را بکند. اول 

بايد جندی شاپور ساخته شود تا پيرامون آن 
تمدن شکل بگيرد. علم مرکز تمدن است. 

وقتى که مثلا در خوارزم شرايطى فراهم آمد 
که دانشمندان آمدند و آن جا محل علم و رشد 
علم شد، آن وقت تمدن اسلامى هم پا گرفت. 
درحقيقت اگر بخواهيم تمدن ساز باشيم، بايد 

چیزی که مورد بحث است، شأن علم و 
عالم بوده است. ما نسبت به تمدن اسلامی به 

نظرم عقب گرد داشته ایم. در تمدن اسلامی 
برای علم و عالم احترام زیاد قائل بوده اند. 

اگر از ديدگاه اسلامى به علم نگاه کنيد، بله٬ علم 
سلطان است. سلطان يعنى درحقيقت بايد بر همه 

چيز سلطه داشته باشد. هيچ کس بر علم سلطه 
ندارد. اين علم است که بر همه چيز سلطه دارد. 
علم چيزی است که به پيش مى رود و حقيقت 
را بيان مى کند. حالا تقسيم هايى هست که علم 

الهى چيست، علم غيرالهى چيست، علم نور است 
و...  اين ها بحث های ديگری است، ولى ذات علم 
سلطان است. سلطان و سلطنت و حاکميت بايد 

مال اهل علم باشد و خود عالم بايد به عنوان نخبه 
يا متخصص و اهل فن آخرين حرف ها را بزند و 
حاکمان  و  ديگران بايد از روی علم و بر مبنای 
علم حرکت کنند. مثلا ابوريحان بيرونى نظری 
خلاف نظر محمود غزنوی گفت، او را از پنجره 

انداختند پايين انگشتش شکست. بعد زندانش هم 
کردند و گفتند ديگر خلاف نظر پادشاهان نبايد 

چيزی بگوييد. اين يک گونه است و رفتار ديگری 
هم پادشاه خوارزمشاه دارد که به احترام ابوريحان 
بيرونى از اسب پياده مى شود و به استقبال مى آيد 
و مى گويد: »العلم  يعَلوا و لا يعُلي عليه.« هيچ چيز 

بالاتر از علم نيست و همه چيز بايد خادم علم 
باشد. اين همان دو نگاه است که عرض کردم. دو 

پادشاه دو نگاه داشتند. بنابراين مى بينيم که در هر 
عصر حاکميت ها نگاه های مختلف دارند. اگر نگاه 

سياسى داشته باشيم، علم يک ابزاری مى شود که 
هر کس مى خواهد در اختيار خودش داشته باشد. 
به علم نمى شود فرمان داد، بلکه علم خودش جلو 
مى رود. علم، علو طلب است. علم، پرنسيپ دارد، 

چهارچوب دارد، و به دست علماست. اين جور 
اگر نگاه کنيد، خوب علم يک چيز ديگر مى شود. 

بحث شناسايى علم و عالم هم مطرح است. به 
نظر در قديم ساز وکار حساب شده تر و دقيق تری 
داشتند تا عالم را از غيرعالم باز شناسند. و غير از 
اين ما يک جور شادابى و نشاط در حوزه های علم 

مى ديديم. رخوت کلمه خوبى نيست، اما برای 
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توليد علم کنيم. هر کار بخواهيم بکنيم، اول 
بايد برويم توليد علم کنيم. بايد برويم سراغ 

اهل علم و دست ايشان را باز بگذاريم. يادمان 
باشد که در علم هم بايد به حداقل اکتفا کرد. 

دانشمندان همين که موحد باشند و مسلم 
باشند و رعايت شئونات بکنند، کافى است. نبايد 
زياد وارد جزئيات شد. از دانشمند که نمى توانيم 
مبلغ درست کنيم. همين که چهارچوب کلى را 
رعايت کند، کافى است. اگر به سراغ دانشمندان 

برويم و دست و ذهنشان را باز بگذاريم، آن 
وقت مى توانيم تمدن بسازيم. بايد دانشمندان را 

بياوريم کنار هم تا توليد علم کنند و به تبع توليد 
تمدن ايجاد کنند. از کنار علم است که يک 

تمدن بزرگى به وجود مى آيد.
در گذشته این مهم بوده که دانشمند 
چه اعتقادی داشته باشد؟ آیا این اعتقاد 

در تولید علم تاثیر دارد؟ 
در تمدن اسلامى شما نگاه کنيد. خاندان 

بخُت يشوع و آل جرجيس مسيحى بودند، 
ولى بزرگ ترين دانشمندان علوم پزشکى در 

جهان اسلام بودند. چقدر هم در عصر طلايى 
تمدن عباسى از آن ها استفاده مى کردند. 

بنابراين مى شود با اهل علم کنار آمد. حتى 
اگر صددرصد مطابق نظر ما هم نباشد، بايد 
از ايشان استفاده کرد. در مورد مذهب بايد 

حداقلى به دانشمندان نگاه کرد. اگر دانشمندِ 
مبلغ دين مى خواهيم، آن يک بحث ديگر 
است و بايد برويم يک جای ديگر دنبالش 

بگرديم. دانشمند در وهله ی اول بايد همان 
کار علمى اش را بکند. منتها شئونات جامعه 
را رعايت کند. قواعد جامعه را رعايت کند و 

حرمت و ارزش را نگه دارد.
مثل باقی آحاد جامعه.

بله. زياد نبايد توی پوستينش رفت و جزئيات 
را تفتيش و تفحص کرد. اين که دانشمند  نماز 

شب مى خواند يا نمى خواند، به توليد علمش 
مربوط نمى شود. همين که نماز بخواند و تسليم 

امر پروردگار باشد کافى است.
يکى از مشکلات جدی جامعه اين است که 

مجال اهل علم ضيق است. از حيث کلى کسى 
به رای و نظر دانشمندان توجه ندارد. هم رسانه ها 
مقصرند هم سياستمداران. در مورد مسائل جدی 
و مهم همه حرف مى زنند و اظهار نظر مى کنند، 

مگر متخصصان و عالمان نکته دان. همين امر 
به نظرم موجبات بى نشاطى و رخوت و رکود در 
فضای علمى و دانشگاهى را فراهم مى آورد. بله، 

مشکل نشاط علمى داريم. که اين هم به سياست  
دولت ها برمى گردد. خيلى مهم است که يک 
دولت چطور مى خواهد با دانشمندان برخورد 

کند. اگر ما يک سياست روشنى داشته باشيم 
که از دانشمندان در جای 
درست استفاده کنيم و به 
ايشان اجازه دهيم که سر 

جايشان بايستند و با خيال 
آسوده حرفشان را بزنند 
و روش هايشان را بگويند 
و راه حل هايشان  را اعلام 
کنند، اين مشکل تا حد 

زيادی حل مى شود. اصلا 
سياست علمى را مقدم بر 
دولت علما و دانشمندان 

بايد اعلام کنند. ما 
مى گوييم مى خواهيم 

به اين جا برسيم، آن ها 
بيايند بگويند آيا با اين 

شرايط و امکانات مى توانيم 
برسيم يا نه. اعلام نظر 

هم بايد آزاد باشد. برای 
هيچ دانشمندی نبايد 

گير و گرفتاری بابت اظهار نظر به وجود بيايد. 
اگر يک دانشمندی مى خواهد راجع به رشد 

صنعتى و توسعه و تحول و تمدن سازی بحث 
کند، بايد به او اجازه داد تا با فراغ بال حرفش 

را بزند. اين که مخرب نيست، او که نمى خواهد  
کشور را از بين ببرد، ولو اين که نظرش هم با 
نظر ما مخالف باشد. اين که اشکالى ندارد. ما 
چطور به حرف و دستور يک طبيب، چون 

متخصص است گوش مى کنيم؟  دانشمندان 

در طول تاریخ 
حاکمیت های 

سیاسی به رشد 
علمی کمک 

کرده اند که آن 
علم را به نفع خود 

می دانسته اند. 
جالب است 

که حاکمیت ها 
همیشه نان 

علم را خوردند 
و اهل علم کار 

کردند و حاکمان 
بهره بردند
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فنى و متخصصان علوم انسانى و  متخصص 
علوم پايه و هنر هم همين طورند، در حوزه های 

خودشان چنين اهليتى دارند. علما هم عين اطبا 
بايد همين جورسلطه داشته باشند. اگر حرفشان 
و اعلام نظرشان را نپذيريم و برايشان  شرط و 
شروط بگذاريم، طبيعى است که آن شادابى و 

رونق علمى فراهم نمى شود.
فرض کنیم اهل سیاست به چیزی که 

می فرمایید اعتنا نکنند. به جای این که 
برای اهل سیاست و حاکمیت نسخه 

بپیچیم، بیاییم از این طرف به دانشگاهیان 
و اهل علم بگوییم که چطور از رخوت و 

رکود فاصله بگیرند و به محیط خود رونق 
و نشاط بدهند.

 فرمايش شما قابل تامل است، اما اين باور 
بايد از بالا باشد؛ اگر بخواهيم  تمدن سازی 
کنيم، بايد از بالا اصلاح کنيم. دانشمندان 

که خودشان امکانات ندارند که بخواهند 
تمدن سازی کنند. آن ها نهايتا مى توانند توليد 

علم  کنند، آن هم وقتى که شرايط فراهم 
باشد. اميرالمومنين )ع( مى فرمايند که علم 

وحشى است، بايد به بندش در آورد. علم مثل 
پرنده ای است که اگر آشيانه برايش نسازيد، 

فرار مى کند. اگر شرايط و امکانات فراهم 
نشود، دانشمند مى رود و مهاجرت مى کند. 
اين هشداری است به مسئولان و حاکمان 

و سياست مداران. يعنى شما اگر شرايطى را 
فراهم نکنيد که دانشمند کار خود را بکند، 

آن دانشمند مى گريزد. دانشمند که نمى آيد 
بگويد از من کار بکشيد. مى رود يک جای ديگر 
برای خودش کار مى کند. متاعش را برمى دارد 

و مى رود يک نقطه ديگر و به ديگران عرضه 
مى کند. اين ما هستيم که بايد به موقع و به جا 

از متاعش استفاده کنيم. پارک های علم و 
فناوری و شبکه های فناوری برای همين است. 

در دنيا هم پرديس هايى درست مى کنند که 
بتوانند دانشمندان را شناسايى و جذب کنند. 

در دنيا رصد مى کنند و دانشمندان را شناسايى 
مى کنند و بعد برايشان امکانات فراهم مى کنند 

و از آن ها بهره مند مى شوند.
این فرمایش امیرالمومنین جای درنگ 

دارد...
بله مى فرمايند که علم وحشى است، بايد به 

بندش درآوريد. 
منظورشان از این به بندآوردن چیست؟

يعنى امکانات فراهم کنيد تا دانشمندان بيايند 
بنشينند و کار کنند. يا باز مى فرمايد »العلم نقطه 

کثرها الجُهّال« علم يک نقطه بيشتر نيست، 
جاهلان شلوغش کرده اند. بالاخره از نقطه به خط 

مى رسيم، و از خط است که به سطح مى رسيم، 
از سطح است که به حجم مى رسيم. اين مفهوم 

خيلى روشن و واضح است، اين که يک عده قاطى 
مى کنند و شلوغش مى کنند و شبه علم درست 
مى کنند، ربطى به حقيقت علم ندارد. مشکل 

جای ديگری است. ما بايد علم واقعى را به کمک 
دانشمندان درک کنيم. با امکاناتى که  برايشان 

فراهم مى کنيم و دستشان را باز مى گذاريم تا آن ها 
نظرياتشان را اعلام کنند، ولو اين که اين نظريات 

مخالف ما باشد. آن وقت به حقيقت علم پى 
مى بريم. اين که مى گويم مخالف، منظورم مخالفت 
با عقيده و مشى و  جهان بينى ما نيست. مخالفت 
با نگاه ما و سليقه حاکم است. مثلا ما مى خواهيم 

کشور را از اين نقطه به اقتصاد پويا برسانيم. 
اقتصاددانان و دانشمندان نقطه ديگر را پيشنهاد 
مى دهند. اين جا ما بايد تابع نظرات آن ها باشيم. 

نه اين که ما دستور بدهيم که شما بايد تابع سليقه 
و نگاه ما باشيد. اين مى شود همان حرکتى که در 
طول تاريخ لنين و استالين و موسيلينى و هيتلر با 

علم مى کردند.
اما همین مستبدین که شما نام بردید، 

در خیلی از جنبه ها باعث تولید و رونق 
علم شدند. اصلا علم زمان هیتلر که 

مشهور و معروف است. 
ولى در جهت فاشيسم حرکت کردند. يعنى 
درحقيقت آن علم به ديکتاتوری و به سلطه 

انجاميد. مى شود دانشمند را جهت داد، اما اين 
جهت به رونق علم نمى انجامد. بايد بگذاريم 

دانشمند خودش به علم جهت بدهد و ما تابع 
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نظر او باشيم.
اما بعد از فاشیسم، آن علم در خدمت 

اهداف بشری قرار گرفت.
بله، بعضى آثارعلمى در آلمان ماند و مردم جهان 

از آن استفاده کردند و جهتش را تغيير دادند. 
ولى مايه های آن علم در خدمت فاشيسم بود. 

هواپيما و امکانات و ماشين هايى که ساخته شد، 
در جهت هدف هيتلر برای سلطه بر جهان بود. 
اما بالاخره بقايايش ماند و از آن در جهات ديگر 

استفاده کردند. 
این جا بحث مهاجرت دانشمندان مطرح 

می شود. در وضعیت کنونی هم میزان 
مهاجرت بالاست. من تعبیر فرار مغزها را 
به کار نمی برم، اما این میزان از مهاجرت، 

قدری نگرانم می کند.
اين فرار مغز نيست و به ايران هم محدود  

نمى شود. اين واقعيتى است که اگر هر کشوری، 
در هر جايى برای دانشمندان، نخبگان و نوابغ، 
شرايط فراهم نکنند، اين ها مى روند دنبال اين 
فضا و اين امکانات. اين مى تواند نقطه ضعفى 
باشد برای هر کشوری، اما  در همه جای دنيا 

انجام مى شود. دانشمندان اروپا هم مى روند 
آمريکا يا جای ديگر. اين واقعيت در کشورهای 

عربى هم وجود دارد. 
ولی نه در این تعداد. 

در ايران بيشتر است. چون با دقت بيشتری 
شناسايى مى کنند و امکانات هم برای دانشمندان 
فراهم نيست. ما بايد کاری کنيم که اين ها نروند. 

بايد آن شرايط و امکانات را فراهم آوريم. 
این که فرمودید باید شرایط و امکانات 

فراهم شود، یک سوءتفاهمی در این جا 
وجود دارد که بعضی مدیران دولتی فکر 

می کنند فراهم آوردن این شرایط و امکانات 
منحصر به فراهم کردن امکانات مالی و 
تسهیلات و خانه و پول و ماشین است.

نه؛ شرايط و امکانات همه اش پول و تسهيلات 
نيست. دانشمندان قانع هستند، چون اگر با 

اين نبوغشان مى رفتند دنبال تجارت و کاسبى، 
احتمالا از همه بيشتر پول درمى آوردند. اين ها 

علم را انتخاب کردند و دنبال علم رفتند. بايد 
برايشان شرايط نظريه پردازی و شرايط دفاع 

از نظرياتشان فراهم شود. در علوم انسانى که 
اين طور است و در علوم ديگر هم همين  است. 
اين ها بايد آزادی داشته باشند که نظراتشان را 

بيان کنند و اگر به کسى هم بر بخورد، نبايد 
خيلى مهم باشد. وقتى دانشمندان يک نظريه ای 
بيان مى کنند که آن نظريه مخالف نظر سياسى 
حاکم است، اين سياست مداران هستند که بايد 

همکاری کنند. البته  منظورم اين نيست که 
علوم انسانى مقابل هنجارها يا ايدئولوژی يا قانون 

اساسى کشور بايستد، منظورم در همان حد 
متعارفى است که يک نظريه نياز دارد تا مطرح 
شود و درعين حال قابل دفاع باشد. بايد تامين 

امنيت شود. همين کافى است. البته يک آرامش 
خاطری هم برای تامين زندگى بايد داشته باشد. 

امکانات متعارف هم برايش فراهم باشد. همين 
کافى است. الان که شما حقوق هفت، هشت 
ميليونى استادی و هيئت علمى مى دهيد، او 

مى تواند به راحتى چند برابر درآمد داشته باشد. 
پس اين ها دنبال پول نيستند. 

فکر می کنم در علوم انسانی، خطر 
شبه علم بیشتر از بقیه ی حوزه هاست. الان 

در علوم انسانی آن ها که اهلیت دارند، 
کمتر حرف می زنند...

اين همان داستان شکل مار و اسم مار است. در 
طول تاريخ بعضى ها ادا اطوار درآوردند و معرکه 

گرفتند که ربطى به علم ندارد. ممکن است اين ها 
سياست مداران را سرگرم کند، اما کاری از پيش 

نمى برند. نبايد علم را بر اساس ميزان دانايى و علم 
خود سنجيد. چون علم در واقعيت مسيری دارد، 

چهارچوبى دارد، تعريفى دارد. علم، علو است، پس 
بايد رو به بالا باشد. مثلا برداشت من اين است که 
بعضى  افراد وقتى مى گويند تمدن اسلامى بسازيم، 

فکر مى کنند بايد تمدن به سبک قرن هفت و 
هشت بسازيم. يعنى اصلا تعريفى از تمدن و علم 

ندارند، درحالى که »العلم يعلوا و لا يعلى عليه« 
بايد رو به جلو باشد، رشد داشته باشد، گرفتار 
عقب ماندگى نباشد. البته يک موارد جوهری و 
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سيال حاکم هست که نقطه های ثابتى در تمدن و 
فکر و انديشه است که اين ها بحث ديگری است، 
ولى علم هميشه بايد تحول آفرين باشد و با تحول 

جلو برود و رشد کند.
منظورم این است که ما چون به 

تکنولوژی نیاز داریم، با علوم تجربی 
راحت تر کنار می آییم، اما در حوزه ی علوم 

انسانی شکل مواجهه مان فرق می کند.
شما از علم چه استفاده هايى مى توانيد بکنيد؟ 

مثلا از فيزيک همه جا مى شود استفاده کرد. در 
نجوم، برای تعيين قبله نماز و عبادت مى شود 

استفاده کرد، برای کارهای 
ديگر هم مى شود استفاده 

کرد. علم ذاتا نه بد 
است نه خوب. علم يک 
چهارچوب دارد، مى رود 

به جلو. اين ما هستيم که 
بايد از علم استفاده کنيم. 
بعضى ها اصلا معتقدند که 

ما چيزی به اسم تمدن 
اسلامى نداريم ، بلکه تمدن 
دانشمندان مسلمان داريم، 

تمدن مسلمانان داريم 
که دانشمندان اسلامى 
درست کردند. اين دو 

تا بحث است. بعضى ها 
هم معتقدند که علوم 

ذاتا نه اسلامى هستند، 
نه غيراسلامى، نه کافر 

است نه لائيک است. علم 
علم است. اين ما هستيم 

که در برابرش جهت 
مى گيريم و از آن استفاده 

مى کنيم. دانشمندان 
اسلامى و کشورهای اسلامى به علم جهت 

اسلامى مى دهند و کشورهای غيراسلامى جهت 
غيراسلامى. هم لائيک استفاده مى کند، هم 

معتقد و هم مومن. بنابراين نگاه ما در همه جا 
تعيين کننده  است. اين که از چه زاويه ای به علم 

نگاه کنيم، خيلى مهم است. خيلى ها مى گويند 
علوم دينى، علوم اسلامى. ما علومى که داريم 

چهار تا بيشتر نيست. علم دينى است، علم الهى 
است، علم توحيدی، علم بيانى، علم کلامى، 
علم شريعتى است، که اين ها الهى هستند. 

بخشى شان از طريق وحى مى آيند، بخشى شان 
را هم عقل نمى تواند دخالت کند، بلکه بايد 

بپذيرد و از طريق صادق و مصدق بايد قبول 
کند؛ از طريق انبيا و اوليا. اما يک علم داريم که 

علم برهانى است، يک علم داريم که علم عرفانى 
است و يک علم هم داريم که علم محض است. 
ديگر غير از اين ها چيزی نداريم. حالا يک علم 

دينى هم بگذاريم کنار اين ها. معنى اش چيست؟ 
علم دينى همان است که در علوم الهى و عرفانى 

است و به اسم علوم الهى به آن اشاره کرديم. 
شاید آن جمله معروف »العلم علمان 
علم الأدیان و علم الابدان«، سوءتفاهم 

ایجاد کرده  است.
نه، ببينيد، اين جمله روش علم را مى گويد، نه 

خود ماهيت علم را. علم الاديان داريم، علم الابدان 
و علم الافلاک. يعنى همين نجوم و رياضيات 
و مهندسى و... . اين معنى اش اين نيست که 

يک علم دينى داريم و بقيه اش دينى نيست يا 
»ألَعِْلمُْ نوُرٌ يقَْذِفُهُ اللهّ ُ فىِ قَلبِْ مَنْ يشَآءُ.«  که 

اين فرمايش درحقيقت  يک نوع توسم است. در 
فيزيک روشن بينى مى گويند. يعنى آن نظريه ای 

که به يک دانشمند الهام مى شود، يک تحول ايجاد 
مى کند، بشريت را جلو مى آورد. مثلا يک پزشک 
تحول پزشکى ايجاد مى کند برای  شفای بيماران، 
يک مهندس يک تحول ايجاد مى کند در فرودگاه 

و در ساختمان يک برج و... که باعث پيشرفت 
مى شود. اين الهام و توسم است. اين مى تواند هم 

علم الهى باشد، يا هر علمى را شامل شود. 
یعنی هر علمی را شامل می شود.

بله، فرقى نمى کند. 
در انتهای مصاحبه می خواهم بحث عرق 

ملی و میهنی را هم طرح کنیم. به نظرم 
توی ایران مسئله ملیت و وطن از بقیه ی 

جاهای دنیا بیشتر است.

علوم ذاتا نه 
اسلامی هستند، 
نه غیراسلامی، 
نه کافر است نه 
لائیک است. علم 
علم است. این 
ما هستیم که در 
برابرش جهت 
می گیریم و ازش 
استفاده می کنیم. 
دانشمندان 
اسلامی و 
کشورهای اسلامی 
به علم جهت 
اسلامی می دهند 
و کشورهای 
غیراسلامی جهت 
غیراسلامی
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وطن اگر اسمش را بگذاريم سرزمين و خاک 
اشکال ندارد. بر خود رسول اکرم)ص( هم وقتى 

از مکه هجرت مى کرد، اين آيات نازل شد 
که »لَا أقُْسِمُ بهَِذَا البَْلدَِ وَأنَتَ حِلٌّ بهَِذَا البَْلدَِ.« 
منظور از بلد شهر مکه است. مى گويد پيغمبر 
هم  نگران بود که اگر از اين جا برود، مهاجرت 
کند، مجبور است اين جا را ترک کند. هر کس 

محلش را دوست دارد، محيطش را دوست 
دارد. بالاخره ما ايرانى ها يک ظرفى داريم که 

ما مظروفش هستيم. اين است که يک علقه ای 
داريم. اشکالى که ندارد، خيلى هم خوب است. 
خاک پرستى بد است. بايد يک جايى باشد که 

آدم بتواند کار کند و خودش و هويتش را نشان 
دهد. هويت ما تشکيل مى شود از همين وطن 
و سرزمين که زبان است و پرچم است و قانون 
است و اين نظام هست و اين متعلقات فکری. 
آیا این علقه تعهد هم ایجاد می کند؟ 

علاقه که باشد، تعهد هم در پى اش مى آيد. 
ما بالاخره يک تعهدی نسبت به ايران داريم؛ 

از حيث اخلاقى و تاريخى و هويتى. ولى همه 
جهان را هم به اعتبار انسانى اش قبول داريم. 

ما وطن انسانى هم داريم، وطن خاکى هم داريم، 
وطن هويتى هم داريم، وطن سرزمينى هم 

داريم. اين ها با هم مختلف است. درجات دارد. 
بايد اولويت ها را فهم کنيم. کسى که دارد 

مهاجرت مى کند، بايد تأمل کند که آيا مى خواهد 
ارتباطش را با وطن هويتى اش قطع کند؟ آيا 

مى روند به اين قصد که ديگر نيايند؟ اگر بروند و 
نيايند، ظلم است. اولويت با وطن است. اما  اگر 

همين جوری مى روند که دوباره برگردند، اشکالى 
ندارد. حالا فعلا اين جا امکانات نيست، مى روند 

يک جای ديگر که شرايط بهتر است و مى دانند 
که موقتى است و اشکالى ندارد. ولى اولويت اين 
است که برای وطنشان کار کنند، چون بالاخره 

از امکانات اين وطن استفاده کرده اند. يک حقى و 
دينى دارند، بايد ادا کنند. 

گذشتگان ما درواقع در قالب عرفان، 
در قالب حلقه های گنوسیستی باوجود 
همه مشکلات، باوجود همه  مشکلات 

سیاسی و اجتماعی، سعی کردند علم را 
نگه دارند و تداوم ببخشند و درواقع به 

دست آیندگانشان برسانند. یک جایی به 
نظر می رسد که این اتفاق نیفتاده است و 
این ارتباط قطع شده. حالا من وارد بحث 
نظری اش نمی خواهم بشوم. اما سوالم این 
است که آیا امکان دارد ما دوباره بتوانیم 

حلقه های دانایی و معرفتی تشکیل بدهیم، 
یا برای حفظ همین علمی که هست، به طور 

خودجوش و مدنی تلاش کنیم؟
بله، چرا نمى شود. علم اصلا مدنى است. ذاتا بايد 

علم را مدنى کرد، فقط دولت ها بايد تسهيلات 
و امکانات فراهم کنند. وگرنه علم دولتى که 

معنا ندارد، علم که دستوری نيست. علم صبغه 
و ماهيتش مدنى است. جمع خود دانشمندان، 
انجمن های علمى، جمعيت های علمى بايد اين 

کار را بکنند. دولت بايد تسهيلات بدهد. ولى 
خب مثلا بعضى دولت ها چون همه امکانات در 
اختيارشان است و همه امکانات کشور را آن ها 

تقسيم مى کنند، علم هم ناچار به آن دولت وابسته 
مى شود. مثل ايران ما که دولت خيلى سلطه دارد، 
بايد امکانات بدهد و شرايط فراهم کند. در بعضى 
کشورها که جامعه مدنى قدرت و قوت بيشتری 

دارد، طبيعتا جمعيت های علمى آن جا راحت ترند 
و دانشمندان، خودشان مى توانند تشکيلات داشته 

باشند که اين تشکيلات و اتاق های فکری و 
حلقه های فکری منجر به توليد علم مى شود و به 

کشور و خود دولت ها هم کمک مى کند.
حداقل اگر تسهيلات نمى دهند، اذيت 

نکنند. الان خيلى هزينه کار علمى بالاست و 
درحقيقت شما اگر بخواهيد يک کتاب چاپ 

کنيد، اگر خودتان تنها باشيد، اصلا آن کتاب 
به چاپ نمى رسد.  حتى اگر زندگى تان را 

هم بفروشيد، آن کتاب و نشر  راه نمى افتند. 
ولى اگر جامعه مدنى شکل بگيرد و مردم 

کتاب خوان باشند و حمايت کنند، بخرند و 
توليد کتاب رونق بگيرد، آن وقت مى تواند 

خود آن دانشمند و محقق هم سرپا باشد و 
تکيه به دولت نداشته باشد.  
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مغازه آقای خرمى بوی پاک کن مى داد؛ بوی 
شيرين پاک کن های فانتزی که اگر عشقت به 
آن خوش بو های تماشايى اجازه مى داد، دلت 

مى خواست گازش بزنى و آن بوی مطبوع شيرين 
را مزه کنى. ما دفتر و کتابمان را از آن مغازه 

مى خريديم. آن روز که من هم به جمع خواهران 
بزرگم پيوسته بودم و مى شد -نه صدقه سری آن ها 

که فقط و فقط برای خودم- به آن مغازه بروم، 
غرور و افتخار عجيبى مرا گرفته بود و احساس 
مى کردم جهان زير پای من است؛ اگرچه هنوز 
قدم به ويترين پاک کن های مغازه آقای خرمى 

نمى رسيد. 
همه چيز از همان جا شروع شد. دست بابا را 
گرفتم و رفتيم به آن مغازه رويايى. دست بابا 

بزرگ بود و دستم توی آن گم مى شد. از همان 
روز دست های من شروع کردند به بزرگ شدن 
در دست های او. از روز اول مدرسه که برخلاف 

عموم بچه ها من نه با مادر که با پدرم به مدرسه 
رفتم، تا روزهای پايان دبيرستان که دلواپس و 

مضطرب تر از من دستم را مى گرفت و  به کلاس 
کنکور مى برد، تا روزی که باز دستم را گرفت و 

برد دانشگاه ثبت نام کرد... دست من سال به سال 
توی دستش بزرگ مى شد و دست او هميشه 
همان قدر بزرگ و گرم باقى ماند. برای همين 

خاطره مدرسه، مغازه آقای خرمى، دفتر و کتاب 
نو، اصلا روز اول مهر، هرجای دنيا که باشم، بوی 

بابا را مى دهد. مدرسه ما بزرگ بود. نه اين که 
فکر کنيد من بچه بودم و به نظرم بزرگ مى آمد. 

نه، مدرسه ما 2500 دانش آموز داشت. در هر 
مقطعى از اول تا پنجم، 500 نفر و هر کلاسى 

بين 40 تا 50 نفر جمعيت داشت. اين خاصيت 

 مـحبـوبه حقـیقـی

اول مهر هزاروسیصدوشصت وهفت

روزی که به جهان کلمه ها آمدم

کلاس دبستان های بچه هايى بود که نيمه دوم 
دهه 60 به مدرسه مى رفتند و آن روز که جهان 

زيرپای من بود و آن مقنعه طوسى را با مانتو 
و شلوار سورمه ای برای اولين بار پوشيدم و به 

مدرسه رفتم، اول مهر هزاروسيصدوشصت وهفت 
بود. همان سالى که وقتى کلاس اولى هايش 

فارغ التحصيل پيش دانشگاهى  شدند، جمعيتشان 
بيشتر از تمام سال های قبل و بعدش بود و به تبع 
بيشترين تعداد شرکت کنندگان کنکور را داشت.

خيلى از هم دوره ای های ما وقتى ياد سال های 
مدرسه را مى کنند، از نيمکت های زهواردررفته ای 

مى گويند که سه، چهار تا بچه با هم روی آن 
مى نشستند و صدای آژير و پناهگاه و موشک باران 

و هزار کمبود ريز و درشت، که راست هم 
مى گويند. اما من دلم نمى خواهد از اين ها 

بگويم. به جايش بيشتر دوست دارم ياد کنم از 
صبحگاه های مدرسه که 2500 کودک يک صدا 
همراه با موسيقى ای که از بلندگو پخش مى شد، 

دست مى زديم و پا مى کوبيديم و مى خوانديم: 
خوشحال و شاد و خندانم/ قدر دنيا رو مى دانم/ 
دس بزنم من/ پا بکوبم من شادانم... اين روزها 

گاهى فکر مى کنم خواندن روزانه آن ترانه را در 
صبحگاه، بايد به خودم و دوستانم تجويز کنم تا 

روز را طور ديگری شروع کنيم و يادمان بيايد: در 
دلم غمى ندارم/ زيرا هست سلامت جانم/ عمر ما 
کوتاست چون گل صحراست/ پس بياييد شادی 
کنيم... شعر ديگری هم هر روز صبح مى خوانديم 

که ترجيع بندش، نام پيامبر صلوات  الله عليه 
بود که با آهنگ دل نشينى 2500 کودک با هم 
تکرارش مى کردند: محمد يا محمد يا محمد... 

دل نشينى اش را بيشتر وقتى فهميدم که به رسم 
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آن سال ها برای امتحانات نهايى کلاس پنجم 
دبستان به حوزه امتحانى رفتيم و وقتى آن جا 

مى خواستند قبل از شروع جلسات امتحان، 
مطابق آيين نامه ها دعا بخوانند، ما گفتيم: ما دعای 

خودمون رو مى خونيم. و خوانديم و هر روز که 
مى خوانديمش، مى ديديم معلم های آن مدرسه که 
مراقب های حوزه امتحانى ما بودند، سرشان را روی 

ستون ها و ديوارهای سالن امتحانات مى گذاشتند 
و چشم هايشان 
خيس مى شد و 
برای خودشان 

راز و نياز 
مى کردند. چيز 

ديگری که از 
مدرسه های 

روزگار خودمان 
دوست داشتم 

و کم کم با 
رسيدن ما به 

سن دبيرستان 
از بين رفت، تنوع طبقاتى بچه ها در مدرسه بود. 
از بچه سرايدار تا بچه جراح با هم به يک مدرسه 

مى رفتند و روی يک نيمکت مى نشستند و حقيقتا 
کسى به ديگری تفاخری نداشت. اين آخری را 
نمى دانم خاصيت دوران کودکى بود يا ويژگى 

آدم های دهه 60 که هنوز پيش چشمشان بود که 
خانه ها با فرود آمدن يک موشک ويران مى شوند و 
آدم های نازنين جانشان را سپر سرزمينى مى کنند 

و جنازه هايشان روی دست ها به خانه هايشان 
بازمى گردد يا هيچ وقت بازنمى گردد. آن روزها که 
مى شد عزيزترين دارايى ات، جانت را کف دست 

بگيری و بميری، همه چيز طور ديگری بود انگار. 
روزهای سه شنبه کيهان بچه ها منتشر مى شد و 

روز ديگری در هفته که خاطرم نيست چندشنبه 
بود، سروش نوجوان به سردبيری قيصر امين پور. 
در اين دو روز دوست داشتنى هفته وقتى بابا را 
در ازدحام وقت تعطيلى مدرسه، در جمع پدر 
و مادرهای منتظر پيدا مى کردم، دست هم را 

مى گرفتيم و به روزنامه فروشى آن سمت خيابان 

مى رفتيم و مجله مى خريديم و مى نشستيم 
در ايستگاه اتوبوس و نوبتى برای هم مجله 

مى خوانديم. اتوبوس که مى آمد، من و بابا سوار 
مى شديم و به نوبتى خواندنمان ادامه مى داديم. 

حتى اگر جايى برای نشستن نبود، به هر زحمتى 
تا رسيدن به ايستگاه خانه مان برای هم مجله 
مى خوانديم و انگار همه نويسنده های آن روی 

هم به قدر فاصله مدرسه تا خانه ما مى نوشتند، 
چون وقتى 
مى رسيديم 

به خانه، 
خواندنى هايش 
تمام شده بود 

و مانده بود 
سرگرمى ها و 

رنگ آميزی ها و  
صفحه هايى که 
عکس شاگرد 
اول ها را چاپ 

مى کردند. 
ربط اين خاطره آخر به مدرسه تنها روی دادنش 

در مسير مدرسه تا خانه نبود؛ مدرسه سرفصل 
جديدی در زندگى ما باز کرد که ديگر بازی هايم 
با بابا محدود به دويدن در حياط و کشتى گرفتن 

و آب دادن باغچه ها نباشد. مدرسه من را به جهان 
کلمات برد و حالا ما مى توانستيم بخوانيم، نه فقط 

او برای من، که من برای او. و مى توانستيم تمام 
وقت های مرده مان را به کتاب خواندن و مجله 

خواندن برای هم بگذرانيم، هم چنان که او هنوز 
هم در تنهايى اش چنين مى کند، روی داشبورد 

ماشينش هميشه کتابى دارد که حتى پشت چراغ 
قرمز هم از فرصتش برای خواندن استفاده کند.

برای اين همه است که دلم برايش تنگ مى شود، 
برای مدرسه که يعنى کودکى و خواندن و شادی 
و دست های بزرگ بابا و خدايى که لابه لای آن 

دعاهای آهنگين پيدا شده بود. برای همين است 
که مهر که از راه مى رسد، در انتهای جهان هم 

که باشم، بازمى گردم به آغوش امن خاطرات 
هفت سالگى.  
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 انسیه مهدی بیک

گزارش یک قتل

هیچ امیدی
به آموزش و پرورش 
ندارم
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سیستم آموزشی با شعار درست 
نمی شود 

ديشب داشتم برای نوه ام قصه مى خواندم و 
مى ديدم که چه خوب مى فهمد. به دخترم 

گفتم فکر کنم حسابى کتاب خوان شود. 
جواب داد: »شايد؛ اما بايد ببينيم که آموزش 
و پرورش چه بلايى سرش مى آورد.« حق با 
اوست. مى شود درستى، راستى، شاد زندگى 

کردن و لذت مطالعه را تا قبل از شش 
سالگى به بچه ها ياد داد؛ اما در طول زندگى 

به حوادث و جايگاه هايى برخورد مى کنند 
که شايد اين حس در وجودشان کشته شود. 

با اين حال در درجه اول اين خانواده  است 
که بايد لذت مطالعه کردن و کتاب خواندن 
را به بچه ياد بدهد و بعد نوبت به آموزش و 
پرورش مى رسد. ولى اگر سيستم آموزشى 

ما هم چنان بر مدار پاسخ درست و نمره 20 
حرکت کند، حتما علاقه مندی ها هم کشته 

مى شود. 
 

معلم ها هم مقصرند
الان در مدرسه ها کسى که خوب جواب 

معلم را بدهد و به اصطلاح يک »واو« 
هم جا نيندازد، نمره 20 مى گيرد. بچه ها 

هم درسشان را حفظ مى کنند تا نمره 
بگيرند؛ ولى از درسى که خواندند، چيزی 
نمى فهمند. کافى است به نتايج مطالعات 
جهانى نگاهى بيندازيد تا ببينيد که سر 

بچه های ايرانى چه بلايى آمده است. 
متاسفانه سه دوره است که بچه های ما 

از نظر سطح فهميدن در رتبه های پايين 
جهانى قرار مى گيرند.

اگر معلمى ســر کلاس رفت و به جای 
ســوال پرسيدن، ايجاد سوال کرد، اگر 

پاســخ سوال ها را نداد تا بچه ها خودشان 
دنبــال جواب بگردند و اگر همه جواب های 

درســت و نادرستى را که دانش آموزان جمع 
مى کننــد تحمل کرد، آن وقت اتفاقى که 

بايــد در خانه برای علاقه مند کردن بچه ها 

»قرار بود برای ثبت نام در کلاس اول 
چند تا عکس با خودمان به مدرسه 
ببریم. از همین عکس های فوری که 
برای گرفتنش باید سرمان را توی 
یک کیسه می کردیم. عکس را که 
دستم دادند، دیدم این پسری که 
تو عکس هست، من نیستم! عکاس 
پرسید یعنی چی که این من نیستم؟ 
پیراهن من راه راه بود و پیراهن پسر 
توی عکس ساده. عکاس مدادی از 
پشت گوشش برداشت و دو تا خط 
روی پیراهن کشید و دوباره داد 
دستم. این هم شد عکس من برای 
سال اول دبستان.« 


این ها را مصطفی رحماندوست دو 
سه هفته مانده به اول مهر سال 
93 برایم تعریف می کند و از ذوق و 
شوق و یک سال انتظاری می گوید 
که برای رفتن به کلاس اول ابتدایی 
کشیده. به قول خودش روزی که 
با کفش و لباس نو داشته به سمت 
مدرسه می رفته تا برای اولین بار 
روی نیمکت کلاس بنشیند، عجیب 
احساس »بزرگی« می کرده. با این 
حس وحالی که نسبت به اول مهر 
دارد؛ اما 25 سال است که دیگر در 
موردش شعر نگفته. علامت سوال 
را که توی چشم هایم می بیند، 
می گوید: »چون دیگر حس بچه ها را 
برای بازگشایی مدرسه ها نمی فهمم. 
خوشحال اند؟ بدحال اند؟ راضی اند؟ 
ناراضی اند؟ دلشان می خواهد 
بخوابند؟ واقعا نمی دانم.« 
 
ادامه گفت وگویم با شاعر صد دانه 
یاقوت بیشتر شبیه گزارش  قتل 
است؛ گزارش کشتن لذت کتاب در 
دل و جان بچه ها. 



64          سرآمد/ شماره چهارم/ مهر نود و سه

به کتاب و مطالعه  بيفتد، تقويت مى شــود. 
متاســفانه سيستم آموزشى ايران در حال 

حاضر چنين شــرايطى ندارد و به اين زودی ها 
و تنها با شــعار دادن هم درست نمى شود. 

چند سال قبل کارگاهى با عنوان »سواد 
خواندن« برای معلم ها برگزار کردم تا يادشان 

بدهم که چطور سر کلاس درس بدهند تا 
بچه ها بفهمند.

معلمى بعد از تمام شدن کارگاه پيشم آمد و 
گفت: »27 سال است که تدريس مى کنم و 
تا الان نمى دانستم که بايد اين جوری درس 

بدهم!« به همين خاطر 
است که مى گويم يکى از 
مشکلات اصلى و مهم ما 

معلم ها هستند.
 

دو دلیل برای 
عقب ماندگی 

سیستم آموزشی 
 سيستم آموزش و 

پرورش ما به دو دليل 
خيلى عقب مانده است؛ 

اول اين که گسترده است 
و پول ندارد. مى گويند 

در بعضى کشورها، 
معلم ها خيلى بيشتر 

از پزشک ها حقوق 
مى گيرند و استدلالشان 
هم اين است که معلم 

پزشک را تربيت کرده و 
چطور بايد توقع داشته 

باشيم که حقوق کمتری 
بگيرد. اما در سيســتم آموزش و پرورش 

ما هيچ معلمى نيســت که با همين حقوق 
معلمــى بتواند زندگى اش را بچرخاند. اصلا 

چنيــن طرز تفکری در بودجه بندی مملکت 
وجــود ندارد که معلم هم بتواند وارد دوره های 

آموزشــى شود و خودش را به روز کند و هم 
دغدغه زندگى نداشــته باشد. البته آموزش و 

پرورش نســبت به 20 سال قبل خيلى بهتر 
شــده؛ اما تغييراتش خيلى کمتر از آن حدی 

اســت بايد طى 20 سال پيدا مى کرده. 
مشکل دوم اين است که مدرسه شده جايى 

برای باز کردن دروازه های جدی زدگى. 
اين جوری است که ديگر در ذهن بچه ها 

مدرسه و کتاب لذت بخش نيست. اين روزها 
حتى مهدکودک ها هم پز دوزبانه بودن 

مى دهند، چون مى دانند که زبان در آينده 
برای بچه ها مهم است. مدرسه ها هم که از 

کلاس اول به فکر کنکور بچه ها هستند. 
همين جدی بازی و بزرگ بازی ها لذت درس 

خواندن، لذت کلاس و معلم و لذت کشف 
و شهودی را که قرار است سر کلاس اتفاق 

بيفتد، از بين برده است. 
  

می خواهم »همه زندگی« را زندگی کنم 
دخترم دبيرســتانى بود و معدلش شده بود 

19/2. من هم چقدر تشــويقش کرده بودم که 
آفرين نمره خوبى گرفتى و اصلا لازم نيســت 

ايــن همه درس بخوانى. کتاب هم بخوان 
و... . اما يک روز مديرشــان مرا که عضو 

انجمن اوليا و مربيان بودم، خواســت و گفت 
آقای فلانى متوجه شــديد که دخترتان نفر 
پنجاه وهفتم مدرســه شده؟! مانده بودم چه 
جوابــى بدهم. گفتم به من چه؟ به خودش 
بگوييــد. دخترم را که صدا زدند، در جواب 
مديرشــان گفت: شما مى خواهيد من فقط 
درس بخوانــم؛ ولى من مى خواهم زندگى 

کنــم و تنها يک بخش از اين زندگى، درس 
خواندن اســت. اين حرف برای آن مدير 

خيلى ســنگين بود. دخترم که رفت بيرون، 
ليســت نمرات را گرفتم و گفتم خانم مدير 

فاصلــه بين نفر اول تا نفر پنجاه و هفتم فقط  
ســه دهم است و شما به خاطر اين سه دهم 

پــدر بچه ها را درآورديد. امروز دخترم دکترای 
نانوتکنولوژی دارد و خدا را شــکر که زن 

موفقى هم هســت؛ ولى اين سيستم آموزشى 
اصلا درست نيست.  

در سیستم 
پرورش ما هیچ 
معلمی نیست که 
با همین حقوق 
معلمی بتواند 
زندگی اش را 
بچرخاند. اصلا 
چنین طرز تفکری 
در بودجه بندی 
مملکت وجود 
ندارد که معلم 
هم بتواند وارد 
دوره های آموزشی 
شود و خودش را 
به روز کند و هم 
دغدغه زندگی 
نداشته باشد
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 درسی که ایتالیا به من داد 
ســفر 25 روزه ای به دو، سه تا 

کشــور خارجى داشتم و واقعا دلم 
برای ديدن بچه ها تنگ شده 

بــود. يک روز در ايتاليا همين طور 
کــه از پنجره هتل بيرون را نگاه 
مى کردم، يک ماشين زرد ديدم 

کــه يک عده بچه از توی آن 
بيرون آمدند و وارد ساختمانى 

شدند. فهميدم آن جا مدرسه 
اســت. زود شال و کلاه کردم و با 
هــر ضرب و زوری بود، خودم را 
به رئيس مدرسه رساندم. گفتم 

من نويسنده و شاعر هستم، 
دلم برای بچه ها تنگ شــده و 
مى خواهم زنگ تفريح از اين 

پنجره بازی بچه ها را تماشــا کنم. 
قبول کرد و ســفارش قهوه داد. 
در ايــن مدت چند تا تلفن هم 

زد. ســه ربعى که گذشت، ديدم 
کــه يک آقای ايرانى آمد که پدر 
يکى از دانش آموزان آن مدرسه 
بود. مدير مدرســه به من گفت 

بچه ها را توی حياط مدرسه 
جمع مى کنيم تا تو برايشــان يک قصه ايرانى 

بگويــى و اين آقا هم ترجمه کند. عجب 
فکری به ذهن اين مدير رســيده بود! آن 

روز در آن مدرســه ايتاليايى کلاس و درس 
و مشــق تعطيل شد تا من قصه نخودی را 

بــرای بچه ها تعريف کنم. در آخر هم گچ های 
رنگى را بين بچه ها تقســيم کردند تا داستان 

نخودی را کف حياط مدرســه نقاشى کنند. 
اين درسى بود که در ايتاليا گرفتم. حالا هم 

گاهى که شعری مى گويم و دلم مى خواهد اول 
بچه ها بشنوند و اظهار نظر کنند و بعد چاپش 

کنم، به يک مدرسه مى روم و مى گويم که 
مى خواهم برای بچه ها شعر بخوانم. هرچند مدير 
مدرسه بايد خيلى آوانگارد باشد که قبول کند و 

نخواهد با اداره هماهنگ کند و مجوز بگيرد و...

 دچار یک حواس پرتی همگانی 
شدیم

مى خواهــم يک حرف خيلى خيلى خودمانى 
و غيرفنى بزنم: کســى که کاری را انجام 

مى دهد، بايد حواســش به آن کار باشد. خيلى 
از مردم و مســئولان يک جايى نشستند، ولى 
حواسشــان يک جای ديگر است. طرف پشت 

ميز اداره کل آموزش و پرورش نشســته، به 
فکر اين اســت که وزير شود يا ساخت وساز 

کند و پول در بياورد.
معلم ســر کلاس مى رود، فکرش جای ديگری 

اســت. اصلا وضعيتى به وجود آمده که 
محصل هم ســر کلاس مى رود، اما حواسش 

يک جای ديگر اســت. خب ما بايد از اين 
حواس پرتى هــای عمومى و همگانى چه 

انتظاری داشته باشيم؟ 
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ش
زار

گ

ن اژدی زم�ی در ادامه �ت

تراژدی آب

در ادامه بحث تغییرات آب وهوایی 
که در شماره قبل به آن پرداختیم، 
در این شماره نگاهی داریم به تاثیر 
این تغییرات بر سیستم آبی. این 
که چگونه فعالیت های بشری، باعث 
تولید افزایش گازهای گل خانه ای 
و به تبع، گرم شدن کره زمین، 
ذوب شدن یخ ها، بالارفتن سطح 
آب دریاها و اقیانوس ها و در نهایت 
سبب آلودگی آب و هوا شده 
است. اهمیت این موضوع با توجه 
به بحران قابل لمس کم آبی در 
سرزمینمان آشکار است.

 مـریـم اربـاب زاده

)دانشجوی دکتری محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه میشیگان(
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مهم ترين موضوع در رابطه با تاثير تغييرات 
آب وهوايى، افزايش دمای هوا بر اثر افزايش 
گازهای گل خانه ای است. اما شايد مهم ترين 

اثر اين تغييرات، نه بالا رفتن درجه هوا، بلکه 
تغييرات در ميزان تبخير، بارش و رطوبت 

خاک باشد که از مهم ترين عوامل در مديريت 
و برنامه ريزی منابع آبى هستند. گرم شدن 

کره زمين به دليل افزايش گازهای گل خانه ای، 
روی چرخه آب اثر زيادی مى گذارد و ميزان 

و کيفيت ذخاير آبى و به تبع، تقاضا برای 
آب تا حد زيادی تحت تاثير اين تغييرات 
قرار مى گيرد. جريان چرخه آب با افزايش 

ميزان تبخير و بارندگى به دليل گرم شدن 
هوا، تشديد شده، اما اين بارش اضافه شده 

به صورت نامتعادل در کره زمين پخش 
مى شود. به گونه ای که برخى از نقاط زمين در 

طول سال با کاهش شديد بارش يا تغييرات 
آب وهوايى زياد مواجه مى شوند. هم چنين 

تغييرات در بارندگى، باعث تغيير در زمان و 
شدت سيل ها و خشک سالى ها مى شود و بر 

شرايط ابرها، رطوبت خاک و ميزان بارش برف 
اثر مى گذارد. تغييرات آب وهوايى تنها يکى از 

عواملى است که بر ذخاير آبى و مديريت آن ها 
تاثير مى گذارد. به طور کلى، اين عوامل موثر 
شامل دو سطح توليد و تقاضاست. در سطح 
توليد، فشارهای ناشى از تغييرات آب وهوايى 

باعث کاهش يا افزايش ميزان آب در دسترس 
مى شود. هم چنين عوامل محيط زيستى مانند 
آلودگى هوا ميزان آب قابل استفاده را کاهش 

مى دهد. از طرف ديگر، فشارها در سطح تقاضا، 
شامل افزايش و تراکم جمعيت است که تقاضا 

برای مصارف خانگى، صنعتى و کشاورزی را بالا 
مى برد. طبق تخمين های سازمان ملل، تقريبا 
يک سوم جمعيت جهان در کشورهايى زندگى 

مى کنند که کم وبيش با بحران آب مواجه 
هستند و پيش بينى مى شود که تا سال 2025 

ميلادی، به دليل افزايش جمعيت و افزايش 
مصرف آب، اين جمعيت به دوسوم جمعيت 

جهان در آن زمان برسد. 

علل گوناگونی که بر افزایش استفاده از ذخایر 

آبی موثر هستند:

افزایش جمعیت: افزايش جمعيت به معنای 
افزايش تقاضای بيشتر برای آب است.

تراکم جمعیت: هم اکنون جمعيت جهان، 
به ويژه در کشورهای در حال توسعه، بيشتر 

در شهرهای بزرگ متمرکز است و اين 
موضوع، دو تاثير عمده بر منابع آبى دارد. اول 
اين که مصرف آب در مناطق شهری بيشتر از 

روستاها مى شود. به طور مثال آب در شهرهای 
بزرگ لوله کشى مى شود که اين خود باعث 
افزايش نشت و هدر رفتن آب مى شود. دوم 

آن که افزايش تراکم تقاضا در يک منطقه 
باعث افزايش فشار بيشتر بر ذخاير آبى آن 

منطقه مى شود. 
تغییرات صنعتی و افزایش آبیاری: 

پيشرفت های صنعتى، نياز به آب را بيشتر 
مى کند. به طور مثال در اروپا با بهينه ساختن 

صنايع، آب با بازدهى بيشتری مصرف مى شود. 
از سوی ديگر افزايش مناطق کشاورزی باعث 

افزايش مصرف آب مى شود، که با افزايش 
بازدهى در آبياری مى توان تا حدی از آن 

جلوگيری کرد. متوسط بازدهى جهانى در 
مصارف کشاورزی برابر با 40 درصد گزارش 
شده است و اين به آن معناست که بيش از 

نيمى از آب اختصاص داده شده به اين بخش 
هيچ گاه برای توليد محصولات غذايى مصرف 

نمى شود. در ايران 90 درصد آب مصرفى، 
برای مصارف کشاورزی استفاده مى شود 
و بازدهى در آبياری به دليل استفاده از 

روش های سنتى بين 15 تا 36 درصد است.
شکل 1 بحران های آب پيش بينى شده در 

سال 2025 را در دو وضعيت نشان مى دهد؛ 
بحران آب به دليل تغييرات آب وهوايى و بحران 

آب بدون تغييرات آب وهوايى. همان طور که 
مشاهده مى شود، ايران جزو کشورهايى است 

که با بحران شديد آبى مواجه است و تغييرات 
آب وهوايى اين بحران را تشديد مى کند. نتايج 
تحقيقات نشان مى دهد که در فصول خشک، 
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در سال 2025 ميلادی شمال آفريقا و مناطقى 
از مصر، عربستان سعودی، ايران، سوريه و اردن 
با کاهش 20 تا 25 درصدی بارش باران مواجه 

مى شوند. اين کاهش بارندگى با افزايش 2 تا 
2.75 درجه سانتى گرادی هوا همراه است.

شکل 1. الف( نحوه توزيع کشورها در چهار وضعيت 
بحران آبى، بدون تغييرات آب وهوايى در سال 2025

 ب( بحران های آبى کشورها، به دليل تغييرات 
آب وهوايى در سال 2025

با توجه به آب وهوای نيمه خشک ايران، کشور 
ما جزو فقيرترين مناطق از نظر ذخاير آبى به 

حساب مى آيد، به گونه ای که بيشتر مناطق 
کشور با کمبود ذخاير آبى مواجه است. شکل 

2. الف ميزان متوسط سالانه بارندگى در 
سال های بين 1961 تا 1990 ميلادی به 

ميلى متر را نشان مى دهد. و شکل 2. ب درصد 
تغييرات بارندگى را در سال 2050 ميلادی 

نشان مى دهد. همان طور که در شکل ها 
مشاهده مى شود، ايران جزو کشورهايى است 
که دارای بارش سالانه کم است و اين مقدار 

با توجه به تغييرات آب وهوايى در سال 2050 
ميلادی در بسياری از مناطق کشور کمتر هم 

مى شود.

شکل 2. الف( ميزان متوسط سالانه بارندگى در 
سال های بين 1961 تا 1990  ميلادی به ميلى متر

 ب( درصد تغييرات در ميزان بارندگى در 
سال 2050 ميلادی

از سوی ديگر، در شکل 3. الف متوسط دمای 
هوای ايران )درجه سانتى گراد( بين سال های 

1961 تا 1990 ميلادی قابل مشاهده است. و 
شکل 3. ب ميزان تغييرات پيش بينى شده در 
دمای ايران را در سال 2050 نشان مى دهد. 

همان طور که مشاهده مى شود، مناطق مختلف 
ايران با تغييرات دمايى برابر با 1.25 تا 2.75 

درجه سانتى گراد در سال 2050 ميلادی مواجه 
خواهند شد.
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شکل 3. الف( ميزان متوسط دما در سال های بين 
1961 تا 1990  ميلادی به درجه سانتى گراد

 ب( تغييرات دمايى  بارندگى در سال 2050 
ميلادی

با توجه به شواهد موجود، برای تامين تقاضای 
آب در قرن پيش رو، بايد روش جديدی برای 
مصرف آب طراحى شود، به گونه ای که تامين 
آب از مجراهای مختلف با بازدهى بالا صورت 
گيرد. هم چنين استفاده از منابع غيرمتداول 
آبى، نظير آب های بازيافت شده، آب درياها 
و آب نمک زدوده شده افزايش يابد. مديران 

منابع آبى بايستى توجه ويژه به آسيب پذيری 
سيستم های آبى نسبت به پيامدهای احتمالى 
تغييرات آب وهوايى را در دستور کار خود قرار 
دهند. همکاری بين مسئولان و محققان اين 
امکان را فراهم مى کند تا در مورد تغييرات 

آب وهوايى و تاثير آن بر ذخاير آبى اطلاعات 
به روزی در اختيار هر يک از آن ها قرار گيرد. 
واقعيت اين است که در گذشته فرض بر اين 
بوده که شرايط آب وهوايى در آينده تغييری 

نخواهد کرد. به همين علت، سيستم های 
تامين آب بر اساس اين فرض طراحى شده اند. 

سدها طبق جريان آب موجود در رودها، و 
اندازه و شدت سيل ها و خشک سالى های 

موجود اندازه گيری و ساخته شده اند. مخازن 
طبق چرخه آبى گذشته ساخته شده اند 

و سيستم های آبياری با توجه به اطلاعات 
تاريخى از درجه هوا، دسترسى آب و ميزان نياز 

محصولات کشاورزی به آب طراحى شده اند. 
در صورتى که اين اطلاعات مربوط به گذشته 
نمى تواند راهنمای خوبى برای شرايط چرخه 
آبى در زمان حال و آينده باشد. مجمع بين 

دولتى تغييرات آب وهوايى در گزارش سالانه 
خود از مديران سيستم های آبى خواسته تا 

بر اصول مهندسى و طراحى سيستم های 
آبى، قوانين اجرايى و سياست های آبى خود 

تجديدنظر کنند. با افزايش جمعيت، نياز به آب 
برای تامين ابتدايى ترين نيازها و خواسته های 

اجتماعى، فرهنگى و اقتصادی افزايش مى يابد. 

تامين اين آب ممکن است در آينده با قيمت 
و هزينه های مادی و زيست محيطى بالاتری 
همراه باشد. در برنامه ريزی ها بايستى تاثير 
تغييرات آب وهوايى بر ذخاير آبى، افزايش 

جمعيت و نيازهای جوامع در نظر گرفته شود و 
اهداف استفاده از منابع آبى به گونه ای طراحى 

شوند که پايدار بوده و در يک بازه زمانى 
مشخص قابل دست يابى باشند. 

راه کارهای نوآورانه منابع آبى مى تواند شامل 
راه های جديد برای جمع آوری آب باران، 

نمک زدايى از آب دريا به وسيله تبخير توسط 
انرژی های تجديدپذير نظير انرژی باد و انرژی 
خورشيد، توليد بارش توسط افزايش باروری 

ابرها، ذخيره سازی آب های سطحى و زيرزمينى 
و گسترش محصولات کشاورزی که قادرند با 
آب شور و کم هزينه آبياری شوند، باشد. در 

زمينه آبياری، استفاده از سنسورهای متصل به 
سيستم های کامپيوتری مى تواند ميزان جريان 
آب در لوله ها را کنترل کند و آبياری در شب 
مى تواند باعث کاهش تبخير و افزايش بازدهى 

شود. به طور کلى افزايش بازدهى در مصرف آب 
و مديريت تقاضا مى تواند مصرف آب شهری، 

خانگى و صنعتى را کنترل کند.  

منابع:
R. Ragab, et al. “Climate change 
and water resources management 
in arid semi-arid regions: prospec-
tive and challenges for the 21st 
century”, Biosystems engineering, 
vol. 81. Nov 2001.
N. W. Arnell, “Climate change and 
global water resources”, Global En-
vironmental Change, vol. 9, June 
1999.
K. Abbaspour, et al. “Assessing the 
impact of climate change on water 
resources in Iran”, Water Resourc-
es Research, vol. 45. Oct 2009.
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گو
ت و

گف

کت های دانش بنیان ره اقتصاد و سرث ن در�ب ن الد�ی گفت وگو �ب دک�ت محمود شیخ ز�ی

 سـپیده سـرمـدی

تصمیم سخت؛ نفرین نفت

گفت وگوی ما با دکتر 
محمود شیخ زین الدین، 
درباره تجاری سازی ایده ها، 
شرکت های دانش بنیان و 
اهمیت عرضه و تقاضا و 
نوآوری و...، پیش از آن 
شروع شد که ما سوالی را 
مطرح کنیم. دستگاه ضبط 
صوت را روشن کردیم 
تا از صحبت هایش جا 
نمانیم و معاون نوآوری و 
تجاری سازی فناوری معاونت 
علمی و فناوری رئیس 
جمهور، این گونه مدخل 
بحث را به رویمان گشود: 
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توسعه شرکت های دانش بنيان مطالبه راس 
هرم نظام، تکليف اسناد بالادستى، آرزوی 

متخصصان و اهل علم، ضرورت اقتصادی و 
يک الزام زيست محيطى است. اين طور نيست 
که ما آن را انتخاب کنيم يا نه. درحقيقت به 

جميع جهات ملزم به انجام آن هستيم. به 
خيلى از استان ها که سفر مى کنم، اين پرسش 

را مطرح مى کنم که به نظر شما بيست سال 
ديگر چرخ اقتصاد شهر و استان شما را چه 
چيزی مى چرخاند. اين سوال خيلى مهمى 
است که معمولا کسى برايش جوابى ندارد. 

اصلا کسى به اين موضوع فکر نمى کند. اين 
در حالى است که کل کشور ما ديگر راهى غير 

از توسعه فناوری های دانش بنيان ندارد.
بحث را از همین جا شروع کنیم. 
مشکل کجاست؟ یعنی شرکت های 

دانش بنیان که به تعبیر شما ضرورت است 
و در اسناد بالادستی هم آمده و ظاهرا 

به لحاظ حقوقی هم مشکل ندارند، موانع 
جدی شان کجاست؟

  مانع اصلى اش اين است که ما عادت 
نکرده ايم کار کنيم تا درآمد داشته  باشيم. 

ما عادت نکرده ايم که روی توانمندی هايمان 
ثروت کشور را زياد کنيم. برای همين اصلا 

فارغ التحصيل مى خواهيم چه کار؟ نخبه 
مى خواهيم چه کار؟ آدم درس خوانده و اهل 

فکر و دانشمند به چه دردمان مى خورد؟ 
ما عادت کرده ايم برای تامين درآمدمان 
نفت بفروشيم. با همين نفت هزينه های 

زمان جنگ را تامين مى کنيم. بعد از جنگ، 
با همين نفت سازندگى مى کنيم، با نفت 

اصلاحات اجتماعى و سياسى مى کنيم. مناطق 
محروممان را با همين پول نفت مى سازيم و 

همه شاکله اقتصادی مان را نفت ساخته است. 
شما مقايسه  کنيد درآمد نفتى کشورمان را 

با کشورهايى که نفت ندارند اما درآمد دارند 
و درآمدشان هم بالاست. ولى ما نه. درآمد 

بدون نفتمان را ببينيد در سال چقدر است؟! 
يعنى در سال چقدر کار مى کنيم؟! در حوزه 

علم و فناوری هم هر کاری که انجام گرفته،  
فقط در حوزه عرضه محصولات دانش بنيان 
بوده  است. برای ايجاد تقاضا کاری نکرديم. 
درواقع اصلا تقاضايى نيست. تقريبا در سال 

80 ميليارد دلار واردات داريم. )اين آمار 
غيررسمى است.( حدود 55 ميليارد دلار از 
مبادی رسمى مى آيد و مى گويند حدود 25 

ميليارد دلار از جاهای ديگر. حالا اين 80 
ميليارد دلار که مى شود 280 ميليارد تومان 
چه بازار بزرگى است. بخش عمده ای از  اين 

محصولات در حوزه اقتصاد دانش بنيان تعريف 
مى شود، اما مسئله اين جاست که عرضه ما 
در داخل مطابق با تقاضا تعريف نشده. ما 

برای محصولات دانش بنيانمان ايجاد تقاضا 
نکرده ايم، و به همين جهت کسى نيست که از 

ما بخرد. ناچار باز سراغ پول نفت مى رويم تا 
اقتصادمان بچرخد.

چندين سال پيش -فکر مى کنم اواخر دوره 
سازندگى بود- مطرح شد که ما کم کم بايد از 

نفت فاصله بگيريم و به سمت اقتصاد غيرنفتى 
حرکت کنيم. مسئولان عالى رتبه هم همين را 
تاکيد و تاييد کردند، منتها هيچ اتفاقى نيفتاد. 

مثلا گفتند دولت را کوچک کنيم، وابستگى مان 
را به نفت کم کنيم، هم به لحاظ  نظری و 

هم عملى، حتى راهکار هم برايش انديشيدند. 
نشستند برنامه ريزی کردند، ولى متاسفانه در 
عمل ما نه تنها از اقتصاد نفتى فاصله نگرفتيم، 

بلکه وابستگى مان به نفت آن قدر زياد شده 
 است که الان بعد از چند روز تحريم، گرفتار 

مى شويم و برای خلاصى از اين گرفتاری اقتصاد 
مقاومتى مطرح مى شود. اما در عمل کافى است 
در اين شهر راه برويد، تا هيچ نشانى از مقاومت 

يا اقتصاد مقاومتى نبينيد.
تا وقتى ما آن منبع راحت درآمد را داريم، 

سخت است برويم سراغ چيز ديگر. مثل 
اين که شما گرسنه باشيد، يک آشپزخانه 

پر از غذا هم باشد، بعد بگويند از اين نخور. 
خيلى کار سختى است. شما هفت دلار خرج 

مى کنيد، 100 دلار نفت مى فروشيد. کدام 
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فعاليت اقتصادی اين قدر سود دارد؟ حالا 
شما مى گويى از اين بگذر، چند ميليون دلار 
خرج کن يا فارغ التحصيل دانشگاهى تاپ و 

متوسط داشته باش، شرکت بزن، توليد کن، 
بعد بفروش. اصلا سازوکارهای ما برای چنين 

چيزی طراحى نشده  است. شما به کسى ديگر 
به جز مهندس ساختمان به زور مى گوييد 

مهندس. به کسى غير پزشک خيلى سخت 
است که بگوييد دکتر. چرا؟ چون اين مسيری 
بوده که ما بيش از 100 سال است که به آن 
عادت کرده ايم. بالاخره صناعت در اين کشور 
تاريخى دارد و قبل از نفت هم صناعتى بوده.
البته ما به نسبت همه کشورها زودتر 

هم شروع کردیم.
اما ادامه نداديم. يعنى ما يک صناعت قبل 
از نفت هم داشتيم که لابد خيلى ابتدايى 

بوده. من نمى خواهم رويش بحث کنم، ولى 
اين همان چيزی است که به آن مى گوييم 

Resource Curse؛ نفرين منابع. اين است 
که گرفتارش هستيم. اگر بخواهيم از اين دور 

شويم، بايد تصميم های سخت بگيريم. 
 به نظر می رسد این تصمیم گیری 

سخت که شما می فرمایید، خیلی 
تعیین کننده است. 

بله و اين تصميم ها نه در حوزه علم و فناوری، 
که در عرصه های ديگر بايد اتخاذ شود؛ در 

حوزه اقتصاد کلان، در حوزه صنعت، در حوزه 
کارهای اقتصاد و مديريت. فرض کنيد کسى 
آمده و کاری را غلط انجام داده، بعد شما يقه 

ديگری را بگير که الا و لابد اين را درست کن. 
مى گويد کار من نيست، راه حلش دست من 

نيست. خب نمى تواند. در حوزه علم و فناوری 
آن جا که اعتماد کرديم، چون نياز داشتيم، 
تقاضا ايجاد کرديم، جواب هم گرفتيم. در 

حوزه هسته ای جواب گرفتيم. در حوزه دفاعى 
جواب گرفتيم. در حوزه دارو و هر جا که 

تحريم فشار آورده، جواب گرفتيم . نمى گويم 
الزاما اقتصادی و سودآور هم بوده، ولى 

دست کم به اين نتيجه مى رسيم که مشکل 

تکنيک و فن نيست. عرض من اين  نيست 
که ما نيازهای علمى و به خصوص پايه ای يا 

طراحى پايه مان را مى توانيم رفع کنيم. اتفاقا 
مشکلات ريز مهندسى بسيار بسيار زياد داريم 
که خيلى جاها هم به روی خودمان نمى آوريم، 

ولى مسئله اين است که اصلا به اين مرحله 
نمى رسيم. برای اين که تقاضايى نيست. ما 
مشکلمان اين است که تصميم های سخت 

نمى توانيم بگيريم. من مى ترسم به آن هايى 
که تصميم سخت نمى گيرند، بربخورد. ولى ما 

مى رويم در مجلس مى نشينيم و نمايندگان 
محترم مجلس به درستى به ما مى گويند که 

شما مکلفيد قانون حمايت از شرکت های 
دانش بنيان را اجرا کنيد. قانون بسيار خوبى 

است و واقعا بايد تشکر کرد از مجلس که 
يک چنين قانونى تصويب کرده. مشکل اما 
هم چنان گرفتن تصميم های سخت است. 

تصميم سخت اين است که انرژی نبايد 
سوبسيد داشته باشد، يعنى آن غذای آماده را 
نبايد بخوريم. وقتى انرژی سوبسيد دارد، شما 

موتور هيبريدی مى خواهى چه کار؟ 
این را که می فرمایید، برای فناوری تقاضا 
نیست؛ می شود کمی بیشتر توضیح بدهید؟

عدم وجود تقاضا دو دليل دارد. يا واقعا به 
فناوری نياز نداريم، به اين معنى که احساس 

نياز نمى کنيم، يا نياز داريم، اما نيازمان را 
از يک جای ديگر رفع مى کنيم. دليل اين 
بى نيازی اين است که منابع بين نسلى در 

ذهن ما ارزش ندارد. يعنى اگر از نفت بگذريم 
و به موضوعات دم دست تر نگاه کنيم، مى بينيم 

که هوا، آب، درياچه اروميه، زاينده رود و... 
ارزش لازم را برای ما ندارند، وگرنه به اين 

سادگى که نمى گذاشتيم از بين بروند. ممکن 
است بگويند که درکش برای ما سخت است 

که 100 سال ديگر نفت نداشته باشيم. وقتى 
اين برای شما قيمت نداشته باشد، آن وقت 
مى توانيد ماشينى مصرف کنيد که محيط 

زيست را آلوده کند. بنزين را به جای سه ليتر 
در 100 کيلومتر، 10 ليتر مصرف کنيد. يک 
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وقت هم يک جايى احساس نياز هست، اما 
شما آن را از جای ديگر رفع مى کنى، چون 

پول داری و دليلى نمى بينى که بخواهى 
زحمت بکشى. آن که آن طرف نشسته، سال ها 
تلاش کرده، تيراژ بالا هم توليد کرده و ارزان تر 
هم به شما مى دهد و شما حتى نمى توانى با او 

رقابت کنى. استراتژی ما هم هرگز بر مبنای 
فعاليت عموم مردم  برای تامين نياز و ايجاد 

ثروت نبوده  است. بخش خصوصى لاغر و 
ضعيف است. ليست بهترين شرکت های ايران 

را نگاه کنيد، ببينيد در چندتای اول چه تعداد 
خصوصى هستند؟!

به نظر شما وقتی ما این زیرساخت ها 
را نداریم، شرایط را نداریم، تاکید بر این 

شرکت های دانش بنیان کار را خراب تر 
نمی کند؟

اين نکته شما درست است، اما راه حلى که ما 
داريم، اين است که به هر دو تا موضوع توجه 

جدی کنيم؛ هم به موضوع عرضه هم به موضوع 
تقاضا. نخست بايد شروع کنيم به گرفتن 
تصميم های سخت. سوبسيد دادن و يارانه 

به معنای پول تزريق  کردن به جامعه، اين ها 
تصميم های عامه پسند است. من هم مى دانم 

برای هر کسى که مى خواهد تصميم های سخت 
بگيرد،  تبعات جدی در پى خواهد داشت. 
نگرانى شما هم نگرانى بجا و درستى است. 

مى گوييد که شماها تازه داريد به مشکل اضافه 
مى کنيد. اما ما بايد دو تا کار را با هم انجام 
 دهيم و داريم برايش تلاش مى کنيم. يعنى 

در معاونت علمى و فناوری رياست جمهوری 
الان عمده استراتژی های ما معطوف به ايجاد 

تقاضاست که کار سختى هم هست. 
مگر نه این که تقاضا هم باید از جانب 

بخش خصوصی باشد؟
نه، تقاضا برمى گردد به آن تصميم های سختى 

که گفتم. اگر تقاضا مى خواهيم، بايد تصميم 
سخت بگيريم. برای رسيدن به اين تقاضا، انرژی 

نمى تواند با قيمت غيرواقعى عرضه شود. چون 
وقتى انرژی ارزان است، بسياری از فعاليت های 

فناوری اقتصادی نخواهد بود. اين تصميم ها را 
بايد در حوزه سياست گذاری بگيريم. همين الان 
ما لايحه خروج از رکود اقتصادی را داريم. لايحه 

خروج از رکود غير از اين که به کالای معمول 
توجه دارد، بايد تلاش کند تا خروج از رکود به 
روش هايى باشد که نياز به تزريق منابع نداشته 
باشد. مثلا در بهينه سازی مصرف انرژی نبايد 
منابع زيادی مصرف کنى، اما بهره وری را بالا 

ببری. اين جا بايد به نوآوری تکيه کنى. مى توانى 
برای اين که فعاليت به وجود بياوری، پول تزريق 

کنى، مثلا تسهيلات بدهى که مردم بروند کالای 
با بهره وری بالا بخرند.
حالا هم همین 

اتفاق  در بهینه سازی 
می افتد، ولی سوال 

این است که در مقابل 
هزینه ای که کردیم، 

چقدر عایدی داشتیم؟
ببينيد، اين که ما چه 
کرديم، بحث ديگری 

است، ولى نفس 
بهينه سازی اين است 
که مثلا مى  آييم يک 

سرمايه گذاری مى کنيم، 
ولى عوضش مصرف 

گاز را پنج درصد 
کم مى کنيم. اين 

مصرف پنج درصد در 
طولانى مدت 10 برابر 

اين سرمايه گذاری به من 
جواب مى دهد. 

ولی در عمل که 
اتفاق نیفتاده.

 حالا اين بحث را که 
بهينه سازی چطور عمل کرده، بگذاريم کنار. 
مى خواهم بگويم ما الان فرصت هايى داريم 
که به ما اجازه مى دهد آن چيزی که شما 

مى گوييد، تامين شود. الان ما مى توانيم تقاضا 
ايجاد کنيم. تقاضا ايجاد کردن مصداق داغ 

تا وقتی ما آن 
منبع راحت 

درآمد را داریم، 
سخت است برویم 

سراغ چیز دیگر. 
مثل این که شما 
گرسنه باشید، 

یک آشپزخانه پر 
از غذا هم باشد، 

بعد بگویند از این 
نخور. خیلی کار 

سختی است. شما 
هفت دلار خرج 

می کنید، 100 دلار 
نفت می فروشید. 

کدام فعالیت 
اقتصادی این قدر 

سود دارد؟
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داغش لايحه خروج از رکود تورمى است. برای 
اين که از رکود بيرون بياييم، راه هايى پيش رو 
داريم. مى توانيم منابع مالى در اختيار  مردم 

بگذاريم که بروند خريد کنند، اما اين تورم هم 
ايجاد مى کند. يا اين که مى توانيم حرکت های 
اقتصادی انجام دهيم که با تزريق پول نباشد، 
اما منجر به افزايش بهره وری شود. تکيه کنيم 

بر نوآوری؛ يعنى بهينه سازی انجام دهيم، 
بدون اين که پول اضافى خرج کنيم. اين 

معنى اش اين نيست که سرمايه گذاری اوليه 
نمى خواهد. مثلا مى گويم اگر الان بخاری 

گازی تان راندمانش 65 درصد است، اين را 
برسانيد به 80 درصد، حتما يک مقداری 
پول بايد هزينه کنى، ولى آن عدد، عدد 

بزرگى نيست. چون مى بينى در نتيجه اش 
همان قدر که در مصرف گاز صرفه جويى 

مى کنيم، همان قدر مى توانيم صادرات را بالا 
ببريم. اين جا ما بايد به نوآوری توجه کنيم، 

ولى نوآوری چيزی نيست که يک ساله 
جواب بدهد. متاسفانه يا خوش بختانه اين ها 

چيزهايى نيست که سريع جواب بدهد. 
اصلا خود این لایحه، مثال خوبی است؛ 

لایحه ای که می خواهد ما را از رکود 
بیرون بیاورد، ولی خودش محتاج طی 

 کردن پروسه ای قانونی است که حداقل 
چند ماه طول می کشد.

بله، برنامه ريزی اش هم همين طور. از طرفى 
عمده فعاليت های اقتصادی مان اگر هم دولتى 

نيست، تحت اختيار دولت است. يعنى ما 
خريدهای عمده مان کجاست؟ نفت، بهداشت، 

ارتباطات و امثال اين هاست. خريدار اين ها دولت 
است. اما از سوی ديگر الان ما يک فرصت هم 

داريم که در حوزه شرکت های دانش بنيان است. 
خود همين تلاشى که دارد مى شود، بايد کمى 
ملموس تر شود. ما ظرفيت علمى مناسب داريم 

که اين علممان را تبديل به محصول دانش بنيان 
کنيم و بگوييم ما مى توانيم فلان محصول را در 
ايران بسازيم. مثلا در حوزه ارتباطات، آنتن های 

بى تى اس، سوييچ هايى که ما در شبکه با آن 

سروکار داريم. الان الى ماشاالله ما داريم سوييچ 
وارد مى کنيم.

ما الان گوشی تلفن همراه هم 
می سازیم.

 به نظر من اتفاقا نبايد گوشى تلفن بسازيم. 
تفاوتش با مثالى که درباره گوشى ها زدم، 
اين است که آن يک توليد پايدار است که 

خيلى هم اتفاق نمى افتد. ما به دليل سرعت 
رقبا در توليد فناوری های نوين نمى توانيم 

در اين عرصه رقابت کنيم. من نقل مى کنم 
از مديرعامل بوتان. يکى به او گفته بود چرا 

ساخت مايکروفر را شروع کردی اما ادامه 
ندادی؟ گفت برای اين که از پس جنس 

چينى برنمى آمدم. برای من ارتقای مدل 
يک مايکروفر دو، سه سال طول مى کشيد، 

در همين مدت رقيب چينى ام شش تا مدل 
جديدتر روانه بازار مى کرد. ولى با پکيج من او 
نمى تواند رقابت کند. نمى تواند در روستاهای 

گيلان نماينده تعمير و نگه داری و نصب 
بفرستد. اما الان در هر شهری که بگوييد، 

يک آدم فنى برای نصب و نگه داری و خدمات 
پس از فروش دارم. از اين دست مثال ها بسيار 

داريم؛ از نيازهايى که داريم از بيرون رفع 
مى کنيم و در داخل قابل تامين است.

برگردم به بحث شرکت دانش بنيان. مى گويم 
بستر ورود به اقتصاد دانش بنيان يک بستر 
سياسى، اقتصادی و از بعد ديگر اجتماعى 
است. يعنى صرفا موضوع علمى و فناوری 
نيست. شما تا وقتى داريد محصول علمى 
يا مقاله پژوهشى توليد مى کنيد، خودتان 

هستيد و آزمايشگاه و دانشجوی دکترايتان و 
البته يک مقدار تجهيزات و وسايلى که با آن 
کار مى کنيد. اما وقتى مى رسيد به محصول، 

به واقعيات ديگری هم برمى گردد که جنسش 
اقتصادی، اجتماعى، فرهنگى  و سياسى است. 

اين جاست که ما بايد آن تصميم های سخت 
را بگيريم. بايد به کيفيت اين محصولات فکر 
کنيم، بايد برای دادن تضميمن های لازم به 

مصرف کننده فکری داشته باشيم، بايد فکر به 
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اصطلاح نحوه به کارگيری و تسهيل برگزاری 
مناقصه ها باشيم تا بتوانيم از داخلى ها استفاده 
کنيم. از آن طرف هم حالا اين که شرکت های 

دانش بنيان دارند زياد مى شوند، اين يک 
مطالبه عمومى هم به وجود مى آورد. 

این زیاد شدن بعضا بی رویه به خاطر 
تسهیلاتی که شما در اختیارشان 

می گذارید، نیست؟ 
يکى از تبعات تسهيلات دادن اين هست، 

ولى از آن که بگذريم، ما قبل از اين که اين 
تسهيلات را بدهيم، در يک بازه 10 ساله 

در پارک های علم و فناوری، 3600 شرکت 
دانش بنيان به وجود آورديم و خيلى هم 

تسهيلاتى نمى داديم. اما اين عمل در راستای 
فشار توسعه علمى بود نه در راستای نياز 

بازار. اما غير از بحث فناوری، خود شرکت های 
دانش بنيان يک نهاد اجتماعى است. اصلا 
شرکت يک نهاد اجتماعى است. به عنوان 

يک نهاد اجتماعى اين تبديل مى شود به يک 
حرکت اجتماعى و شايد خود همين ها هم 

بتوانند باعث شوند که آن تغيير نگاه و تغيير 
پارادايمى که نياز داريم، کمک کند. اين که 

برای مثال تعداد نمونه ها زياد شود؛ نمونه هايى 
که محصول قابل رقابت با نمونه خارجى دارند، 
حداقل بيايند جلو و بگويند نمونه ما 20 درصد 

گران تر از نمونه خارجى، يا هم قيمت نمونه 
خارجى است.  ولى اين مشکل هم هست که 
الان اساسا خيلى چيزی برای عرضه نيست. 

در حوزه رقابت مشکل دیگر خود دولت 
است که با بخش خصوصی رقابت می کند.

اين يک موضوع عام است و در حوزه 
دانش بنيان از اين هم حساس تر است. يک 

شرکت دولتى يا حتى عمومى، خيلى از 
ريسک هايى را که ممکن است يک شرکت 
خصوصى برای افزايش بهره وری اش داشته 

باشد، ندارد. ضمن اين که بخش خصوصى از 
دولت جا مى ماند. خيلى از خريدهايمان را 

شرکت های بزرگ وابسته به دستگاه عمومى 
و دولتى انجام مى دهند. خريدار محصول 

دانش بنيان که آدم هايى از توی خيابان نيستند. 
طبيعتا خيلى از اين تجهيزات گران قيمت 
چيزهايى است که خريدارانش شرکت ها و 

شرکت های وابسته به دولت يا مجموعه های 
عمومى هستند. اما شما به عنوان کسى که 

مدير عامل هستى، هزار تا ريسک داری. اگر 
خصوصى باشى، راحت تر مى توانى اين ريسک 

را بکنى، چون اولا خيلى به کسى پاسخ گو 
نيستى، ثانيا اگر اين ريسک شما جواب داد، 

درآمد و عوايد شخصى شما بالا مى رود. 
 حالا اگر شما ريسک پذير باشيد، ولى حاصل 

اين ريسک توی جيب 
شما نرود، اصلا چرا بايد 
ريسک کنى؟ ولو اين که 
شجاعتش را هم داشته 
باشى. آدم محافظه کار 

هم وقتى با کاری مواجه 
شود که ريسکش کم 

باشد ولى عايداتش 
خيلى زياد، طبيعى است 
که وارد مى شود. بعضى 
وقت ها ما خيلى راحت 
مجموعه های دولتى را 
متهم مى کنيم که چرا 

خريد داخلى نمى کنند. 
واقعيتش اين است که 

کار آسانى نيست و دلايل 
بسياری هم دارد. فقط 

اين نيست که آدم ها 
نمى خواهند يا اين که 
منافعشان در خريد از 
خارج است. اين ساده 
نگاه کردن به موضوع 

است و مشکل ما را هم 
حل نمى کند. به شما عرض مى کنم که الان ما 
در معاونت علمى از هر کسى که بتواند راه حل 

اجرايى، عملى و غيرشعاری بدهد- روی 
اين غيرشعاری بودن تاکيد دارم- استقبال 

مى کنيم. برای اين که اين يک موضوع خيلى 

ما در معاونت 
علمی از هر کسی 

که بتواند راه حل 
اجرایی، عملی و 

غیرشعاری بدهد 
استقبال می کنیم. 

برای این که این 
یک موضوع خیلی 

جدی و پیچیده 
است که ما چطور 

می توانیم از اتکای 
شدید به منابع 

نسبتا ارزان قیمت 
و سهل الوصولی 

که داریم، کم 
کنیم و برویم 

به سمت اتکا به 
توانمندی  داخلی
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جدی و پيچيده است که ما چطور مى توانيم 
از اتکای شديد به منابع نسبتا ارزان قيمت و 

سهل الوصولى که داريم، کم کنيم و برويم به 
سمت اتکا به توانمندی  داخلى. البته برخى 

از اقتصاددان های بزرگ و خوش نام کشور 
ما خيلى به اين طرز فکر اعتقاد ندارند و 

مى گويند ما بايد بگذاريم همه چيز به صورت 
طبيعى  اش اتفاق بيفتد. يعنى اگر چينى 

ارزان تر توليد مى کند، از آن استفاده کنيم. اما 
اين خيلى خطرناک است، يعنى ممکن است 

ما در اين مدت نه تنها زمان را از دست بدهيم، 
بلکه همه چيز را ببازيم.

فکر می کنم مورد »خودرو« مثال خوبی 
باشد...

درست است. ممنوعيت و محدوديت هايى که ما 
در واردات داشتيم، از نظر خيلى ها باعث شده 

که خودروسازهای ما آن رشد و بلوغ لازم را 
پيدا نکنند. به همين دليل نگرانند که ما بياييم 
اين را در حوزه های ديگر هم تعميم دهيم. اين 

به نظر من نگرانى درستى است. من نمى خواهم 
وارد اين بشوم که در مورد خودرو اين بحث 

درست است يا نه و تحليلش کنم. مى خواهم 
بگويم اصل نگرانى نگرانى درستى است. يعنى 
اگر ما داريم يک استراتژی را تدوين مى کنيم، 

بايد همه جوانب مسئله را بسنجيم. 
در خبرها دیدم که طبق توافق 

صورت گرفته بین آقای دکتر ستاری و 
وزیر ارشاد آقای جنتی، که ظاهرا شما هم 

درگیرش بودید، مقرر شده که در حوزه 
فرهنگ و هنر، شرکت های دانش بنیان 

تاسیس شود و این شرکت های 
دانش بنیان در حوزه های فرهنگی مثل 

سینما، روزنامه نگاری و...  تسهیلاتی 
شاملشان شود. من با بضاعتی که در 

فرهنگ و هنر سراغ دارم، عرض می کنم 
راه اندازی یک شرکت دانش بنیان راحت 

است. چند عضو هیئت علمی پیدا 
می کنی، پلات فرمش می نویسی و ... اما 

در عمل این تبدیل می شود به یک دکانی 
برای عده ای  و درنهایت هیچ عایدی برای 

فرهنگ و هنر ندارد. آخرش ما نه فیلم 
خوبی خواهیم داشت، نه روزنامه خوبی 
و... از گرفتاری های ما شاید همین است 
که یک سری فرمول ها و راهکارها جنبه 
تبلیغی پیدا می کند و بی رویه گسترده 

می شود و در عمل به تلف کردن وقت و 
انرژی می انجامد. مثل بنگاه های زودبازده. 

یک دفعه کشور می رود به آن سمت و 
یک مغناطیسی از پول و انرژی و تبلیغات 

درست می شود که همه را به خودش 
جذب می کند. بعد از چهار سال می بینیم 

که این بنگاه های زودبازده عملا عایدی 
که نداشته هیچ، خودش مسبب ضررهای 

بنیادی بوده است.
نگرانى خيلى بجايى است. مخصوصا اين که ما 
خاطره وام های زودبازده و اين ها را هم داريم 
که در اصل، کلمه حقى بود، اما به آن جايى 
که مى خواستيم، ما را نرساند. به قول شما 

وقتى شما منابعى را برای يک کار مى گذاريد، 
جاذبه ای ايجاد مى کند. مثلا يک مرتبه گفتيم 

نانو، همه شده اند نانوتکنولوژيست. مى گوييم 
بيو، همه مى شوند بيوتکنولوژيست. حالا 

مى گوييم شرکت دانش بنيان، همه مى گويند 
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دانش بنيان. اما کليدش اين است که وقتى 
مى گوييم تجاری سازی، فعاليت هايى را مورد 

حمايت قرار بدهيم که بتواند منابعى را که 
در اختيارش قرار مى گيرد، برگرداند. دولت 

هيچ وقت نمى تواند اين کار را در مقياس بزرگ 
انجام دهد. بنابراين بايد اين کار را بدهد دست 

مردم. يعنى اصل اين که مردم بيايند، شرکت به 
وجود بياورند، شرکت خصوصى که مبتنى بر 

يک کار علمى باشد. اصلش درست است، حالا 
مهم اين است که با اين شرکت دانش بنيان 
چطور بايد رفتار کرد. بعضى وقت ها برای ما 
خيلى دشوار است که به آدمى که مى آيد و 
واقعا عاشق کارش است و نسبت به آن کار 

کاملا الينه شده و مى بينيم که اين کار، خيلى 
درست است، فنى يا هنری است و کاملا هم 

علم و فناوری و بداعت در آن موج مى زند، ولى 
چون اقتصادی نيست، بگوييم نه؛ نمى توانيم 
از اين حمايت کنيم. اما به طور معمول ما در 
تجاری سازی و فناوری نخست به منابع نياز 

داريم و دوم بايد بدانيم اين منابع را کجا و به 
چه نحو خرج کنيم که منجر به نتيجه شود. ما 

در فعاليت اقتصاد دانش بنيان يک کار مبتنى 
بر دانش مى خواهيم که اقتصادی باشد. اصلا 

اقتصاد دانش بنيان اول اقتصاد است، قبل 
از اين که دانش بنيان باشد. يعنى مسئله اش 

اقتصاد است. مسئله اش توسعه علمى نيست. 
درحقيقت شما مى خواهيد اقتصادی مبتنى 
بر دانش داشته باشيد. ممکن است بگوييد 

اقتصاد من مبتنى بر کشاورزی است، يا 
مبتنى بر ساخت وساز است، يا مبتنى بر نفت 

است. الان مى گوييد اين تکه از اقتصاد من 
مبتنى بر دانش است. اصل حرف اين است که 

اين اقتصادی هست؟ آنى که شما مى گوييد 
مى توانيم يک پولى بدهيم، يک فيلمى بسازيم 

به هيچ دردی نخورد، اين است. اما در آن 
حوزه ها هم کارهايى داريم که مى تواند خيلى 

هم اقتصادی باشد. مثلا بعضى انيميشن ها 
را ديده ايم که خيلى هم اقتصادی بود. 

ممکن است يک بحث کلى داشته باشيم که 

چرا اين فعاليت های هنری ما هم اقتصادی 
درنمى آيند، که مسئله اش مشابه همان است 
که برای صنعت هم بود؛ حوزه تقاضا. که آن 

را هم بايد ريشه يابى کرد. عرضم اين است 
که اين هايى که در برنامه ريزی ها مکلف شدند 

به  کار تجاری سازی فناوری، مثل صندوق 
پژوهش فناوری، خود معاونت و جاهای ديگر 
خيلى بايد مراقب باشند که تنها فعاليت هايى 
را مورد حمايت قرار دهند که اقتصادی باشد؛ 

شرکتى که انگيزه داشته باشد و تغيير در 
بهره وری برايش معنى دار باشد و بتواند آن جا 

که لازم است، ريسک کند و آن جايى که 
ريسک جواب نمى دهد، اشتباه نکند. منتها ما 

به شدت از اين لحاظ در فشاريم. برای اين که 
خيلى راحت است که عده ای  بگويند شما چه 

معاون علمى فناوری هستيد که اين نخبگان 
و فرهيختگان را که به اين خوبى کار کرده اند، 
حمايت نمى کنيد؟ از طرفى در اين حوزه اين 
سوال که »اين پولى که داريم خرج مى کنيم 

اقتصادی است يا نه« سوال غلطى است و اين 
خودش يک مسئله  جدی است. در حوزه هنر 

به شما گفتم، بگذاريد در حوزه علم هم بگويم. 
بعضى از مجموعه های علمى ما که در دنيا 

دارند کار مى کنند، در رده های 1تا 10 هستند. 
در بعضى از دانشگاه های ما آزمايشگاه هايى 

هست که خروجى اش همين مقاله های خوبى 
است که در ژورنال های معتبر چاپ مى شود و 
افرادی که در مجامع علمى شناخته شده اند. 
اما عموما عادت کرده اند که درآمدشان را از 

دولت بگيرند و هزينه کنند. نگاه مى کنيد 
مى بينيد که در اين مجموعه 10تا محصول 

را خيلى خوب مى شود تجاری کرد، ولى اصلا 
انگيزه ای برای اين کار نيست، چون آن منبع 

دولتى مى آيد دو، سه سال اداره مى کند و 
مى رود. البته واقعيتى هم هست که گاهى 

وقت ها اين فرايند قانونى ما و قانون تجارتمان 
و روابط مالى مان، آن قدر سخت است که منِ 
مدير و پژوهش گر مى گويم برای چه خودم را 

اين همه اذيت کنم.  
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ورودی های دوره بيست و يکم مدرسه علوی، در سال 
تحصيلى 49-50 تحصيل خود را در مدرسه علوی 

شماره يک )کوچه مستجاب خيابان ايران( آغاز کردند؛ 
مدرسه ای که فقط يک پايه اول و در سه کلاس مستقل 
با سه معلم داشت. اغلب متولدان اين دوره در سال های 

1342 يا 1343 به دنيا آمده اند
دبستان علوی شماره يک دارای سه کلاس مستقل، يک 

سالن اجتماعات، يک زمين بازی و دفتر و ساختمان 
اداری به همراه سرويس بهداشتى بود. کلاس های 

عمومى با حضور همه دانش آموزان پايه )نزديک 90 
نفر( در محل سالن اجتماعات و با حضور معلمان 

کلاس ها تشکيل مى شد. استاد سيدحسن نيرزاده معلم، 
کارگردان، بازيگر و همه کاره اين کلاس عمومى بود که 
هفته ای يک بار تشکيل مى شد. حروف جديد به همراه 
بازی های خاص اين معلم بزرگ بچه ها را در طول يک 
ساعت آموزش ميخکوب مى کرد. اين را اضافه کنم که 
مرحوم نيرزاده موسس و بنيان گذار روش جديد تعليم 

حروف الفبا در ايران دهه 40 شمسى بود. مرحوم 
رحيميان نيز مدير دبستان شماره يک بود و معلم های 

کلاس های سه گانه، حضرات حجج اسلام محسن 
سعيديان )مقيم مشهد(، شکوهى و محمديان بودند.
يک بار پس از کلاس چهارم ابتدايى، مديران دبستان 
شماره 2 اعلام کردند که اين دوره )دوره بيست و يکم( 

تعطيل مى شود و که به ناچار والدين بچه های دوره 
هرکدام برای ثبت نام سراغ مدرسه ای رفتند؛ همه دل خور 

بوديم و نيمه کاره از بهشت علوی داشتيم اخراج مى شديم. 
خوشبختانه در شهريورماه ورق برگشت و ثبت نام انجام 

 مـحمـد مـرزبـان راد

ره قبل ب »علوی، مدرسه دور از سیاست« �ث ز�ت �ب

اخراجی های دوره بیست و یک مدرسه علوی

محمد مرزبان راد
دانش آموخته کارشناسی 
ارشد دانشکده برق دانشگاه 
شیراز، تصویر خودش را در 
عکسی که از دانش آموزان 
مدرسه علوی در شماره 
گذشته، ذیل مطلبی با 
عنوان »علوی، مدرسه دور 
از سیاست سیاستمداران« 
منتشر کرده بودیم، پیدا کرده 
و این یادداشت را درباره دوره 
بیست ویکم مدرسه علوی، که 
تعدادی از اعضایش در عکس 
ذکرشده حضور داشتند، 
نوشته و برای سرآمد ارسال 
کرده است. این یادداشت را 
در ادامه می خوانید.

عکس دوره 21
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شد. و ما نيز نفهميديم موضوع چه بود و چه 
شد که پس از آن سوء القضا اين حسن القضا رخ 

داد و مدرسه به روال عادی برگشت؟!
انقلاب اسلامى در سال 57 بهانه ای بود 

که ديسيپلين سنگين و نظم آهنين علوی 
ترک بردارد و بشکند. در ابتدا بچه های دوره 
بيست و يکم، نمايشگاه سير نهضت اسلامى را 
در سالن مطالعه دبيرستان برگزار کردند که 

با نارضايتى بخش مديريتى دبيرستان روبه رو 
شد. مرحوم علامه کرباسچيان، بنيان گذار 

علوی، اعتقاد داشت دخالت دانش آموزان در 
سياست نادرست است و بايد با جديت آن را 

منع کرد. طبيعى بود که ايشان با اين ديدگاه، 
موافقتى با حرکت های راديکال نداشته باشد. 
خيلى زود )بعد از پيروزی انقلاب(، از دست 
اين بچه ها که حرف هايش را نشنيده بودند، 
دل خور شود و اعتراض و نارضايتى خودش 
را با غيبت های طولانى و حضور نيافتن در 

کلاس های اخلاق مدرسه نشان دهد. از 
طرفى دوره بيست و يکم پرشورترين دوره 
علوی بود که بچه هايش نه تنها نمايشگاه 

برگزار مى کردند، بلکه تظاهرات مى رفتند و 
فعاليت های سياسى انجام مى دادند. حتى 

وقتى مرحوم مطهری در مجاورت دبيرستان 

علوی و در کنار منزل مرحوم دکتر سحابى 
به شهادت رسيدند، مدرسه را تعطيل کردند 
و به آن نظم و انظباط آهنين مدرسه خدشه 
وارد آوردند. مدرسه ای که مديرانش ترجيح 

مى دادند نباشد تا اين که باشد و از خط مشى 
خود دوری کند و بچه ها در آن جا همه کاره 
باشند. اين شد که وقتى برای ثبت نام دوم 
دبيرستان به علوی مراجعه کرديم، گفتند 

علوی برای بچه های دوره بيست ويکم  جايى 
ندارد. اين بار بچه ها نه دل خور شدند و نه 
خيال کردند علوی بهشت ويژه ای است که 
ديگر نظيرش در هيچ جا پيدا نمى شود. اين 

بار ما مدعى بوديم همه مدارس کشور، علوی 
مى شوند. چه بسا از اين که اين قفس شکسته 

شده بود و ما به ناچار، کوچانده مى شديم، 
خيلى هم دل خور و متأسف نبوديم.

مکتب تربيتى علوی و شخص مرحوم 
کرباسچيان با گذشت زمان به ما دانش آموزان 

پرشور ثابت کرد چيزی به  نام هيجانات تند 
سياسى درد فرهنگ را دوا نمى کند و گرهى 

از گره ها نمى گشايد؛ اگرچه انقلاب در فرهنگ 
همان چيزی بود که علامه با تأسيس علوی 

در سال 1335 يک عمر به دنبالش بود و برای 
رسيدن به آن خسته نشد و نياسود.  
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 صـوفـیا نصـرالـهی

د« از دنیای انیمیشن خداحاف�ن کرد ن می خ�ی د �ب کی �ب ساخت »�ب ئو میازا ها�ی

جنگ جهانی دوم
و رویاهای یک ژاپنی وطن دوست

The Wind Rises
»باد برمی خیزد«
نویسنده و کارگردان:
هایائو میازاکی
نامزد اسکار: بهترین انیمیشن بلند
نامزد گلدن گلوب: بهترین فیلم خارجی
نامزد شیر طلایی ونیز
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ژيرو هوريکوشى از همان 
بچگى رويای پرواز با 

هواپيما را در سر دارد. 
در خواب هايش هميشه 

خلبان است و در آسمان 
پرواز مى کند، اما اتفاق 

ناخوشايندی برايش 
مى افتد و از خواب 

مى پرد. ژيرو بزرگ تر 
مى شود و کاشف به 

عمل مى آيد که به خاطر 
مشکل بينايى نمى تواند 

به عنوان خلبان پرواز 
کند، اما عشق به پرواز 
باعث مى شود تصميم 

جديدی بگيرد؛ طراحى 
هواپيما. او بعد از خواندن 

يک مجله در مدرسه با 
جيووانى باتيستا کاپرونى، مهندس ايتاليايى 

هوافضا، آشنا مى شود و بعد از آن هميشه 
کاپرونى را در خواب مى بيند که با ژيرو 

درباره طرح ها و ايده هايش حرف مى زند. پنج 
سال بعد از همه اين اتفاقات، ژيرو به توکيو 
مى رود تا در رشته هوافضا تحصيل کند. در 

راه بازگشت به خانه در قطار با دختری به نام 
ناهاکو آشنا مى شود. همان لحظه زلزله بزرگ 

1923 ژاپن اتفاق مى افتد و ژيرو به ناهاکو 
و خدمتکارش کمک مى کند به خانه شان 

برسند، اما بعد رد دختر را گم مى کند. ژيرو 
سال 1927 فارغ التحصيل  و در شرکت 
هوايى ميتسوبيشى ژاپن به عنوان طراح 

مشغول به کار مى شود. صنعت هواپيمايى 
ژاپن هنوز رشد چندانى نکرده و چشمشان 

به دست آلمانى هاست که در ساخت هواپيما 
حسابى خبره اند. بنابراين يک گروه از 

مهندسان ژاپنى از جمله ژيرو را به آلمان 
مى فرستند تا با کارخانه های هواپيماسازی از 

نزديک آشنا شوند. آلمانى ها برخورد خوبى 
با مهندسان ژاپنى ندارند. در خواب هايش 

هنوز هم کاپرونى 
درباره پرواز با او حرف 
مى زند. ژيرو از طرف 
شرکت در مسابقه ای 

که نيروی هوايى برای 
طراحى هواپيما ترتيب 
داده، شرکت مى کند، 

اما طرحش شکست 
مى خورد. بعد از آن 

خيلى اتفاقى در يک 
هتل با ناهاکو و پدرش 
روبه رو مى شود. ناهاکو 

و ژيرو با هم نامزد 
مى کنند، ولى متوجه 
مى شوند که ناهاکو به 

بيماری سل مبتلاست. 
ناهاکو تصميم مى گيرد 

تا وقتى بهبود پيدا 
نکــرده، با ژيرو ازدواج نکند. ژيرو هم به 

خاطــر طراحى يک هواپيمای جديد برای 
نيروی هوايى، به خانه يکى از روســای 

قديمــى اش مى رود. ناهاکو که طاقت دوری 
از ژيــرو را ندارد، دنبالش مى آيد و در همان 

خانه طى يک مراســم سنتى با هم ازدواج 
مى کنند. ســپس ژيرو برای تست هواپيمای 

جديدش ســفر مى کند که اين سفر آزمايشى 
با موفقيت همراه اســت. ناهاکو که متوجه 
وخامت حال خود شــده، نامه ای برای ژيرو 

مى نويســد و به آسايشگاه برمى گردد. جنگ 
جهانى دوم شــروع شده و نيروی هوايى ژاپن 

بــا هواپيماهايى که ژيرو طراحى کرده، به 
جنــگ مى رود. ژيرو در رويايش دوباره کاپرونى 

را مى بيند و به او مى گويد که چقدر متاسف 
است که هواپيماهايش برای مقاصد جنگى و 
کشتار مورد استفاده قرار گرفته اند. کاپرونى 

خيالش را راحت مى کند که با وجود همه 
اين مسائل، زيبايى پرواز هواپيماهای او درک 
مى شوند. حالا ناهاکو هم وارد اين رويا شده و 

از همسرش مى خواهد از زندگى لذت ببرد. 
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حواشی
 مهم ترين حاشيه فيلم وقتى رقم خورد که 
هايائو ميازاکى، انيماتور بزرگ ژاپن و سازنده 
»باد برمى خيزد«، اعلام کرد که اين آخرين 

فيلم او به عنوان کارگردان است و بعد از ادای 
دين توسط »باد برمى خيزد« به کشورش، 

مى خواهد بازنشسته شود. برای دوستداران 
انيميشن خبر تلخى بود. ميازاکى يکى از 

موثرترين آدم های جهان انيميشن در دو دهه 
اخير بود و مهم ترين انيماتور آسيايى که با 

هنرش توانست همه جهان از جمله هاليوود 
را هم تسخير کند. البته ميازاکى گفت که 
کارش را به عنوان مشاور و تهيه کننده در 

استوديوی خودش، گيبلى، ادامه خواهد داد. 
اما خبر تکان دهنده شايعه ای بود که دهان 

به دهان چرخيد؛ قرار است استوديو گيبلى، 
که بزرگ ترين استوديوی انيميشن سازی 
آسياست، بعد از اکران »باد برمى خيزد« 

تعطيل شود. استوديو گيبلى نزديک به 30 
سال در صنعت انيميشن فعال بوده است. 

عده ای از کارشناسان دليل اين اتفاق را بالا 

رفتن ميزان دستمزدها در ژاپن مى دانند 
و اين که حتى فروش 90 ميليون دلاری 

»باد برمى خيزد« هم نتوانسته هزينه های 
آن ها را به طور کامل پوشش دهد. البته 

توشيو سوزوکى، مدير کل کمپانى، اعلام 
کرد بازنشستگى هايائو ميازاکى که يکى از 

موسسان اين استوديو و سازنده مهم ترين آثار 
آن بوده، تاثير زيادی در اين تصميم داشته 
است. دست آخر قرار شد اين استوديو فقط 

برای حفظ »برند« خود به فعاليت هايش 
ادامه دهد. اين يعنى همه چيز به اوضاع مالى 

بستگى دارد. 
 »باد برمى خيزد« در جشنواره ها درخشيد. 

اين انيميشن را در گلدن  گلوب امسال آن قدر 
تحويل گرفتند که در کنار فيلم هايى مانند 

»زيبايى بزرگ« از ايتاليا »شکار« از دانمارک 
جزو نامزدهای بهترين فيلم خارجى زبان 

اعلام شد. )البته جايزه درنهايت به »زيبايى 
بزرگ«رسيد، ولى حضور يک انيميشن کنار 

فيلم های سينمايى نشان از اهميت اين 
انيميشن داشت.( در اسکار 2014 هم کنار 
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»ارنست و سلستين«، »من نفرت انگيز 2«، 
»غارنشينان« و »يخ زده« نامزد دريافت اسکار 

بهترين انيميشن شد که دست آخر رقابت را به 
»يخ زده« ديزنى واگذار کرد. 

 برای جلوه های صوتى فيلم مانند غرش 
موتورها يا صدای زلزله از صداهای انسانى 

استفاده شد و نه سمپل های صوتى. در 
دوبله انگليسى فيلم، جوزف گوردون لويت، 

بازيگر مشهور، جای ژيرو هوريکوشى و اميلى 
بلانت به جای ناکاهو صداپيشگى کردند. 

استنلى توکى، صدايش را به کاراکتر کاپرونى 
داد و از همه جالب تر صداپيشگى ورنر 

هرتزوگ، يکى از بزرگ ترين مستندسازان و 
فيلم سازان معاصر به جای کاستورپ، يکى از 

شخصيت های آلمانى مهم فيلم بود. 
 قهرمان فيلم، ژيرو هوريکوشى يک 

شخصيت خيالى است که ترکيبى است از 
هوريکوشى واقعى که طراح هواپيماهای 

جنگى بود و شخصيت داستان های کوتاه يک 
نويسنده ژاپنى به نام تاتسو هوری. اسم فيلم 
هم از يکى از اشعار پل والری، شاعر فرانسوی 

الهام گرفته شده است. 
 ميازاکى دوســت داشت ادامه انيميشن 
»پونيو« را که در ســال 2008 کارگردانى 
کرده بود، بســازد، اما مدير کمپانى گيبلى 

به او پيشــنهاد داد از اين داستان برای فيلم 
آخــرش اقتباس کند. ميازاکى پيش از اين 
داســتان هوريکوشى را براساس کتاب های 

تاتســو هوری به صورت قصه مصور درآورده 
بود. 

 »باد برمى خيزد« هرچند يک فيلم 
ملى گرای ژاپنى محسوب مى شود، اما منتقدان 

زيادی در ميان ملى گرايان، فعالان سياسى 
و پزشکان ژاپنى داشت. آن ها ميازاکى را 

متهم کردند که خالق يکى از نمادهای بارز 
ميليتاريسم )ارتش سالاری و نظامى گری( 

ژاپنى را ستايش کرده است. البته ميازاکى در 
پاسخ به آن ها گفت چون هوريکوشى در زمان 

جنگ زندگى مى کرده و هواپيماهايش برای 

مقاصد جنگى استفاده شدند، نمى شود همه 
تقصيرها را به گردن او انداخت!

نظر منتقدان
بيشتر منتقدان فيلم هايائو ميازاکى را 

تحسين کردند. 89 درصد نقدهايى که در 
سايت روتن توماتو برای فيلم نوشته شد، 

مثبت بود و فيلم در سايت متاکريتيک هم 
امتياز 83 از 100 را به خود اختصاص داد. 
کاربران سايت آی ام دی بى )imdb( هم که 

معمولا فيلم بين های حرفه ای هستند، به 
فيلم امتياز 7.9 از 10 داده اند که مجموع 

همه اين امتيازها نشان مى دهد فيلم در ميان 
سينمادوستان و منتقدان بسيار محبوب بوده 

است. 

ژاپن تایمز)3.5 ستاره از 5(:
فيلم از نظر بصری مجلل و عالى است و از 
نظر داستانى تجليلى از ژاپن دوره پيش از 

جنگ است. چيزی که ميازاکى در اين فيلم 
ارائه مى کند، درحقيقت اين است که چطور 

عشق هوريکوشى به پرواز، توسط سرمايه داران 
و نظامى ها تسخير مى شود. فيلم يکى از 

جاه طلبانه ترين آثار ميازاکى است و تصاوير 
آن باعث مى شود انديشه تان به پرواز دربيايد، 
همان طور که اين انيميشن از نظر بصری يکى 

از زيباترين کارهای ميازاکى از کار در آمده 
است. 

اسکات فونداس)ورایتی(:
ميازاکى در اين فيلم از نظر بصری در قله 
کارنامه خودش قرار دارد. او به تناوب بين 

تصاوير رنگارنگ و شاداب و جسورانه روستايى 
و نقاشى های شلوغ و حماسى شهری در 

 100
امتیاز
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رفت  وآمد است. البته عجيب نيست که »باد 
برمى خيزد« تا اين حد برای ميازاکى تبديل 

به يک پروژه شخصى شده است، چون پدر او 
کارخانه ای داشته که بال های هواپيما در آن 

توليد مى شده و ميازاکى تمام عمرش مجذوب 
ماشين هايى بوده که پرواز مى کردند. موسيقى 

فيلم هم دست کمى از فيلم ندارد؛ آن را 
جو هيسايشى، همکار ميازاکى در فيلم های 

قبلى، ساخته و درحقيقت آن را مى توان نقطه 
عطفى در کارنامه او به حساب آورد. جالب 

است بدانيد در ساخت موسيقى اين فيلم از 
آکاردئون و ماندولين استفاده شده که يادآور 

شاهکارهای نينو روتای بزرگ است. 

لو لومینک)نیویورک پست(:
ميازاکى در اين فيلم يک تصوير زنده و 
فوق العاده از ژاپن، در فاصله زمانى بين 

جنگ های جهانى اول و دوم نشان مى دهد 
که تحت تاثير افسردگى های بزرگ نابود 

شده است. درحقيقت زلزله مهيبى که توکيو 
را در سال 1923 لرزاند، بيماری سل که 

درمان ناپذير و مرگ آسا بود و ظهور فاشيسم 
که سه حادثه بزرگ ژاپن ظرف آن سال ها به 
حساب مى آيند، در »باد برمى خيزد« به خوبى 

تصوير شده اند. اين فيلم هرچند ارجاعاتى 
به آدم ها و اتفاقات واقعى دارد، اما به شکل 
تاثيرگذاری نسبت به واقعيت برتری دارد. 
برعکس انيميشن های قبلى ميازاکى، »باد 

برمى خيزد« و پيام صلح طلبانه اش فقط گروه 
سنى کودکان و نوجوانان را هدف نمى گيرد، 

اگرچه برای آن ها هم نمايش هايى خنده دار و 
پرسروصدا دارد. بچه های بزرگ تر و والدينشان 

احتمالا تحت تاثير تصاوير شگفت انگيز 
ميازاکى، که طبق اصول قديمى مدارس 

انيميشن با دست کشيده شده اند، وحشت 
مى کنند يا مجذوب مى شوند.

 

اریک هینس)نیویورک تایم اوت(:
نبوغ ژيرو خدادادی و منحصربه فرد است، اما 
برای شخصيتش نمى توان مابه ازای خارجى 
يا واقعى در نظر گرفت. گذر زمان در فيلم 

بيش از اندازه تند اتفاق مى افتد و تبديل به 
ملودرامى مى شود که تمام وقايع را به ترتيب 
زمانى بازگو مى کند و البته همين تبديل به 

پاشنه آشيل فيلم هم مى شود.

نظر ما
اگر مثل ما پى گير انيميشن های 

دوست داشتنى هايائو ميازاکى باشيد و علاوه 
بر جلوه های بصری آثارش، بخش فانتزی 

دنيای فيلم هايش برايتان جذاب باشد، ممکن 
است »باد برمى خيزد« حسابى توی ذوقتان 

بزند. اگر به مقوله پرواز و صنعت ساخت 
هواپيما هيچ علاقه ای نداشته باشيد، دنبال 
کردن فيلم برايتان کار دشواری خواهد بود.
واقعيت اين است که بخش زيادی از زمان 

فيلم به تحقيقات هوريکوشى درباره چگونگى 
عملکرد بال های هواپيما و تلاش برای ارتقای 

آن ها مى گذرد.
با وجود اين که فيلم سعى مى کند ريتمش را 
حفظ و با اضافه کردن داستان رمانتيک بين 
ژيرو و ناکاهو لطافت قصه را بيشتر کند، اما 

واقعيت اين است که ميازاکى در بعد داستانى 
»باد برمى خيزد« شکست خورده است. گذر 
زمان روی چهره های کاراکترهای فيلم تاثير 

چندانى نمى گذارد و همين باعث مى شود 
خيلى وقت ها محاسبه اين که در چه زمانى 

قرار داريم و شخصيت های داستان بايد چند 
سال داشته باشند، از دستمان در برود. فقط در 
بخش روياهای ژيرو و با حضور کاپرونى مى شود 

نشانه هايى از دنيای فانتزی ميازاکى پيدا کرد.
از نظر فيلمنامه اين خشک ترين کاری است 

که از ميازاکى ديده ايم که البته به خاطر 

60
 امتیاز

100
 امتیاز
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روايت زندگى نامه ای، اين غيرمنعطف بودن تا 
حدی طبيعى به نظر مى رسد. از سوی ديگر 

بخش رمانتيک فيلم گرم و باورپذير از کار 
درنيامده و اين نقطه ضعف بزرگى برای فيلم 

است. درعوض شرايط سياسى و اجتماعى 
ژاپن در آن سال ها با ظرافت تمام در بستر 

قصه حضور دارد و جذاب ترين نکته فيلم 
همين است.

رابطه ميان صنعت ژاپن و صنعت آلمان برای 
مخاطب امروزی که در زندگى اش به هر 

حال محصولات تکنولوژيک هر دو کشور را 
مى بيند، مجذوب کننده است. 

از ديــدگاه بصری هم چنان ميازاکى يکى از 
برجسته ترين انيماتورها و کارگردان های 
معاصر اســت. بافت تصويری انيميشن با 

رنگ هــای زنده و دقت در جزئيات طراحى 
قطعا مســحورتان مى کند. طرح هايى که 
ميازاکى از هواپيماهای هوريکوشــى در 

انيميشــنش ارائه مى دهد، کم از نمونه های 
واقعى ندارند. مشــکل کارگردانى ميازاکى 

فقط اين اســت که مى خواسته در آخرين 
اثرش دين خود را خيلى ميهن پرســتانه به 
کشــورش ادا کند و درنتيجه فراموش کرده 
اصــولا چنين درامى با اين جزئيات چقدر و 
چگونه مى تواند برای مخاطب جذاب باشــد؟ 
لابــد مى دانيد او چيز زيادی از ماجرا حذف 
نکــرده و به همين دليل مدت زمان فيلم دو 
ســاعت است، بدون اين که اتفاق ويژه ای در 

داستان رخ بدهد.
حتى کاراکترهای فرعى مثل خواهر 

هوريکوشى هم حضور بى معنى و بى دليلى 
در فيلم دارند و در ادامه داستان ردپايشان 

کم رنگ يا بهتر است بگوييم ناپديد مى شود. 
واقعيت اين است که ميازاکى مى توانست با 

فيلم جذاب تری بازنشسته شود.
اگرچه نقطه پايانى کارنامه  فيلم سازی او با 
»باد برمى خيزد« بسيار پرمعنا خواهد بود؛ 

توضيح کاملى درباره پرواز که پيش از اين در 
همه انيميشن های ميازاکى ردپايى از آن ديده 

بوديم.  
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ماموريت ميرزا تقى خان در سفر به روسيه و عثمانى 
پيش از آن بود که محمدشاه از دنيا برود و ناصرالدين 

ميرزای جوان خود را به پايتخت برساند و شبانه 
تاج شاهى بر سر بگذارد و اميرنظامش را جايگاه 
صدراعظمى ببخشد. در کتاب »ميرزا تقى خان 

اميرکبير« به قلم ميرزا اقبال آشتيانى درباره علت 
شکل گيری دارالفنون آمده  است: »بديهى است که فکر 
ايجاد و تاسيس دارالفنون در ايران برای اميرکبير پس 
از مسافرت به روسيه و ديدن مدارس فنى و صنعتى و 
نظامى آن جا پيش آمد.« مصطفى افشار، از همراهان 

ميرزا تقى خان و مترجم او، از زبان امير مى گويد:
»عزت و افتخار نه آن است که کسى برای نفس 

خود تحصيل کمال کند، بلکه افتخار آن است که 
کمالات حاصله يک شخص فراخور اندازه و قدر 

خود، موجب نهضت دائمى ابنای جنس خود گردد. 
آن وقت اسم آن کمال را باقيات و صالحات توان 

گذاشت... و به آن فخر تمام نمود و بنای اين مدارس 
در ممالک ايران به غايت سهل و آسان است. مى توان 

از ارباب علوم فرنگ چند نفر را به ايران آورد و يکى 
از مدارس را برای اولاد نجبای آن ملک تعيين نمود 
و آن ها را در آن جا جمع کرد و چند نفر از مردمان 

صاحب اخلاق را به سرپرستى آن ها تعيين نمود که 
هم علوم ايران را از مدرسين ايران ياد بگيرند و هم 
علوم فرنگ را از معلمين فرنگ... چه اين کار به نفع 
مملکت است، در کاری که متضمن نفع عامه باشد، 
متحمل ضرر آن شدن شرعا و عرفا جايز و رواست. 

در اين صورت برای دولت، چه از سپاهى و چه از 

ره دارالفنون و رونق علم و فناوری در�ب

پیشگام در اندیشه تغییر
 پـویا علـی پـناه

اهل قلم، خدمتکارهای کامل و قابل به هم مى رسند 
که به اوضاع عالم بر سبيل تفصيل، عالم و آگاه 

باشند. سپاهى را مانند سپاه ساير دول نظم و ترتيب 
بدهد، امور ملکيه را چون ساير ممالک تنظيم دارند، 
از حسن تدبير، روز به روز بر رونق و آبادی مملکت 
مى افزايد.« )فريدون آدميت/ اميرکبير و ايران( اعزام 
محصل به فرنگ و آوردن مستشارانى برای آموزش 

سپاهيان، پيش تر از اين ها در زمان عباس ميرزا و در 
پى جنگ های ايران و روس آغاز شده بود. با اين حال 
اگر قرار باشد به دلايل اجتماعى شکل گيری مدارس 
دارالفنون نگاهى تاريخى بيندازيم، مى توان آن را در 

يأس و سرخورگدی پيامد امضای قرارداد ترکمانچای 
جست وجو کرد. 

»بعد از شکست ترکمانچای جامعه ايرانى، از صدر تا 
ذيل، دچار سرخوردگى شد و به اين باور رسيد که 
نظام مديريتى کشور که از زمان غازان خان مغول 

برقرار بود، به نقطه پايان رسيده  است و بايد به دنبال 
تغيير بود. اين درپى تغيير بودن، تمام سطوح مملکت 

را در برگرفت و افراد به شکل های مختلف به دنبال 
آن بودند که در واکنش به شکست ترکمانچای 

وضعيت کشور را از زاويه ديد خودشان تغيير دهند 
و بهتر کنند. مثلا عباس ميرزا اصلاح را در اصلاح 

نظام و ارتش ديده بود و با آوردن مستشاران خارجى، 
انگليسى، فرانسوی و ديگران، با تغيير لباس و کت و 
کلاه نظاميان سعى در ايجاد تغيير کرد. با اين تصور 

که عقب افتادگى ايران مختص حوزه نظامى گری 
است. ديگران هم به دنبال دگرگونى بودند، از جمله 
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بخشى از رجال سياسى ايران. آن ها تغيير را در ايجاد 
نظم و ترتيب و الگوبرداری از کشورهای مستبدی 
چون روسيه و عثمانى مى دانستند و معتقد بودند 
شاه ايران بايد استبداد داشته باشد، اما تابع قانون 
و نظم و ترتيب. نه به اين معنى که مردم صاحب 

حق بشوند، بلکه به اين معنى که حکومت بر مبنايى 
شبيه به عثمانى اداره شود. يکى از پيش گامان اين 

تفکر ميرزا تقى خان اميرکبير بود که در دستگاه 
ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانى تربيت شده بود و در 

اجرای قراردادهای قبلى، چه در ارز روم و چه برای 
دادن غرامت ترکمانچای به روسيه با قائم مقام همراه 

بود. ميرزا تقى خان از تجربيات خود با روسيه و 
عثمانى به اين نتيجه رسيده بود که کليت کشور، در 
همه حوزه ها اعم از حوزه های مالى، ارتباطات و دانش 

برای قشر حاکم بايد تغيير کند. به همين هدف با 
اتريشى ها مذاکره کرد و مدرسه پلى تکنيک ايران 
را به اين دليل ايجاد کرد که شاهزادگان و رجالى 
که بايد سرداران و افسران نيروی نظامى باشند، 

در رشته هايى چون پزشکى و بيطاری و مساحى و 
نقشه کشى، ريخته گری و... به تحصيل بپردازند.« 

)سيداحمد محيط طباطبايى(
به اين ترتيب اميرکبير سنگ بنای مدرسه دارالفنون 
را گذاشت و درحالى که روزگارش را به تبعيد در باغ 

فين کاشان مى گذراند، ناصرالدين شاه و رجال دولتى 
دارالفنون را در تاريخ هفتم دی ماه 1230 گشودند 

و 13 روز بعد از آن امير را به قتل رساندند. دارالفنون 
نخستين مرکز علمى تهران و بنيان گذار آموزش 

عالى در ايران شد و جايگاه خاصى در پاسخ گويى به 
نيازهای علمى کشور پيدا کرد. سنت اعزام محصل 
به خارج که در دوره عباس ميرزا شکل گرفته بود، 
در اين دوره هم ادامه پيدا کرد. فارغ التحصيلان از 
فرنگ بازگشته مى بايست در دارالفنون به آموزش 
مى پرداختند. در محل دارالفنون چاپخانه ای ايجاد 

شده بود که از کتاب های مدرسه تا بسياری از 
دستورالعمل ها و جزوه هايى که در کشور توزيع 

مى شد، مثل »آبله کوبى چگونه بايد باشد« و... در 
آن جا منتشر مى شدند. دارالفنون مرکز نقشه کشى 

کشور بود و اولين نقشه تهران، معروف به نقشه 
نجميه، توسط نجم الدوله استاد دارالفنون کشيده شد. 

اين مدرسه محلى بود که بسياری از نقاشان مهم 
دربار مثل ميرزا جعفر معلم نقاشى آن بودند و در آن 
کارگاه نقاشى داشتند. دارالفنون جديد جايى بود که 
برای اولين بار در يکى از اتاق هايش اشيای تاريخى 

و باستانى قرار مى دهند و در آن موزه ای تاسيس 
مى شود که مادر موزه ايران باستان است. دارالفنون 

مکانى  است که در کنارش برای نخستين بار مدرسه 
طب و مدرسه حقوق به عنوان اجزای مکمل آن شکل 

مى گيرد. با اين روند دارالفنون به مرکزی تبديل 
مى شود که افراد ديپلمه آن در سطح عالى آن روزگار 
در دنيا بودند و يک فارغ التحصيل دارالفنون تفاوتى با 
فارغ التحصيل مدارس عالى فرانسه نداشت. با تاسيس 

دانشگاه تهران در سال 1313، استادان دارالفنون 
برای تدريس به دانشگاه تهران رفتند. با رفتن آن ها 

سطح علمى دارالفنون تنزل پيدا کرد. جالب اين 
است که با وجود تاسيس دانشگاه تهران، کنگره 

1313 فردوسى، که مهم ترين کنگره تاريخ ايران در 
حوزه ادبى و فرهنگى است، در دارالفنون و پشت 
ميزهای چوبى آن برگزار شد و در آن گردهمايى 
همه فرهيختگان اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 
حاضر بودند و شاگردان ششم ادبى دارالفنون که 
زبان فرانسه يا انگليسى را به خوبى مى دانستند، 
راهنمايان اين مستشرقين شدند  تا بزرگ ترين 
کنگره ادبى ايران در فضای با عظمت دارالفنون 

برگزار شود. حاصل اين کنگره، هزاره توس، تغيير 
نام خيابان علاء الدوله به فردوسى، ساخت مجدد و 

گشايش آرامگاه فردوسى در توس بود. دارالفنون بعد 
از شهريور 1320 و در مسير تحولات جديد به عنوان 
دبيرستانى ممتاز هم چنان ادامه حيات داد. به تدريج 

از دهه 30، تنها در حوزه ادبى به عنوان بهترين 
دبيرستان ادبى پسرانه تهران تا سال های انقلاب 

به فعاليتش ادامه داد و سال تحصيلى کشور ايران 
همواره با نواختن زنگ دارالفنون آغاز مى شد. 

اين مدرسه تاريخى که به نوعى يادگار تمام 
دل باختگان وطن از عباس ميرزا تا اميرکبير است، 

سال هاست متروک و تنها رها شده. بزرگى مى گفت: 
اگر دارالفنون را نماد آموزش در ايران بدانيم، برخورد 

امروز ما با آن همانا نمادی از رفتارمان با موضوع 
آموزش و پرورش است.  
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وقتى اسم شرکت ايتان به گوشم خورد و قرار 
شد برای بازديد و گپ وگفت با برخى از اعضايش 

به اين مجموعه بروم، بلافاصله کارخانه ای با 
خط توليدی عظيم را در ذهنم مجسم کردم و 
نمى دانستم قرار است با يک ساختمان آجری 

نه چندان بزرگ مواجه شوم.
اين جا شبکه کانون های تفکر ايران است؛ جايى 

که به جای دستگاه های غول پيکر و آزمايشگاه های 
پيشرفته، فکر است که کار مى کند؛ فکرهايى 
جوان و خلاق. مديران شبکه مى گويند ما در 

ايتان دو کار اصلى داريم؛ توليد راه حل های بومى 
برای مسائل اساسى کشور مبتنى بر تفکر خلاق و 
پى گيری نتايج تا جايى که محتوای توليدشده به 

يک تغيير و تصميم واقعى در کشور تبديل شود. از 
نظر ما کاری که نتيجه اش در گوشه کتاب خانه ها 
خاک بخورد و مشکلى از کشور حل نکند، به درد 

نمى خورد. حالا هر قدر هم بگويند که اين کار 
خيلى علمى است و ساعت های بسيار زيادی برای 

آن وقت صرف شده است. 
به نظر ما در باب توليد علم، نگاه رايج در کشور 

و به خصوص در دانشگاه ها چندان صحيح نيست. 
در دانشگاههای ما دانشجوی خوب کسى است 
که خوب کتاب و مقاله مى خواند. کتاب و مقاله 
هم چيزی نيست جز تجربيات نسبتا موفق دنيا. 

خبری از  جسارت علمى، خودباوری و ايده پردازی 
نيست. در دانشگاه به کاری علمى مى گويند که 
چندين کتاب در تاييد آن وجود داشته باشد و 

چندين و چند مقاله پيرامون آن نوشته شده باشد. 
از طرف ديگر تعريف مسئله در دانشگاه مبتنى بر 
نيازهای علمى روز دنياست و نه نيازهای کشور. 
درواقع پژوهش های دانشگاهى ما پاسخى است 

ان ره ایتان، کانون های تفکر ا�ی گزار�ث در�ب

 فـائـزه کرمـی

این جا از جوانان جسور استقبال می شود

به سوال ها و مشکلات موجود در دنيا و به ويژه 
در کشورهای پيشرفته. با اين تفاسير دانشجوی 

فارغ التحصيل ما مى شود يک »موتور حل مسئله 
مبتنى بر نيازهای دنيا و به ويژه کشورهای 

پيشرفته«. البته مسائلى هم که حل مى کند، 
خيلى بنيادی و اساسى نيست. علت کجاست؟ 
علت اين است که توليد علم مقدمه ای دارد که 

ما آن را به دست فراموشى سپرده ايم، مقدمه اش 
چيست؟ مقدمه اش خودباوری و جسارت علمى 
است. کسى که بدون جسارت و خودباوری وارد 
عرصه های علمى شود، بسان کارگری است که 

مهارت هايى دارد و مبتنى بر آن مهارت ها به 
درخواست های مدير خود پاسخ مى دهد. ما امروز 
در عرصه های توليد علم کارگری مى کنيم، مدير 
نيستيم. تلاش ما اين است که اين خودباوری و 

جسارت را ابتدا در مجموعه خودمان ايجاد کنيم 
و بعد تا اندازه ای که مى توانيم، بسط و توسعه اش 

بدهيم.
علاوه بر اين مقدمه بسيار مهم و غيرقابل اغماض، 
ما بايد بدانيم که مهم ترين منبع پيشرفت علمى 

دنيا، انديشه و تفکر است؛ آن هم انديشه و تفکری 
که بتواند خارج از چهارچوب های مرسوم علمى 
دنيا کار کند و از درون زايش داشته باشد. ما از 

اين هم غفلت کرده ايم. بزرگ ترين دستاوردهای 
علمى دنيا بر اساس الهام از طبيعت بوده که در اثر 

انديشه و تفکر به دست آمده است. يکى ديگر از 
منابع اصيل علمى تجربه است، آن هم تجربه در 

حل مسائل واقعى. امروز در دانشگاه های ما کارهای 
تجربى خيلى طرفدار ندارند و خيلى هم علمى 

تلقى نمى شوند. ممکن است اين سوال پيش بيايد 
که چرا اين گونه شده ايم، مگر دانشگاه های ما چه 

ت
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تفاوتى با کشورهای ديگر دنيا دارند. علت آن است 
که در کشورهای پيشرفته دنيا توسعه علمى و 
به خصوص توسعه دانشگاه ها مبتنى بر نيازهای 

آن کشورها بوده و در حال حاضر نيز پاسخ گوی 
نيازهای علمى آن هاست؛ فرايندی که در کشور ما 
وجود ندارد و دانشگاه های ما مبتنى بر نياز توسعه 

نيافته اند. امروز دانشجويان ما در رشته های مختلف 
با مشکلات و مسائل واقعى کشور بيگانه اند. کسى 

که نمى داند مسئله چيست، چطور مى خواهد برای 
آن راه حل تجويز کند. مشکل ما در اين جاست. 

بايد حصارهای فکری را که دور خودمان 
کشيده ايم، بشکنيم و طرحى نو دراندازيم. 

يک نکته هم باقى مى ماند و آن هم 
مسئوليت پذيری است. ما اعتقاد داريم کسانى 

مى توانند در کشور تحول ايجاد کنند که بپذيرند 
مسئوليت پيشرفت کشور بر عهده آن هاست، و 

در اين راه حاضر به هزينه کردن باشند. آن هايى 
که دنبال پست و مقام و فلان جايگاه علمى و 

اجتماعى يا سياسى باشند، نمى توانند اين حصارها 
را بشکنند. تنها کسانى که دل سوز کشور باشند 

و قلبشان برای تعالى و پيشرفت کشور بتپد و 

خودشان را در قبال کمبودها و عقب ماندگى های 
کشور مسئول بدانند، مى توانند چنين مسئوليتى 
را به عهده بگيرند. در ايتان، تلاش مى شود افراد 
در دل حل مسائل واقعى کشور و در مواجهه با 

آن ها، اصطلاحا »وسط ميدان جنگ« تربيت 
شوند. بچه ها را با مسائل واقعى مواجه مى کنيم، 

بعد کمکشان مى کنيم تا با جسارت کامل پيرامون 
مسائل بينديشند و با استفاده از دانش و تجربه 

خود و ديگران به راه حل های مناسب دست يابند. 
البته اشتباه هم مى کنند، اشکالى هم ندارد، هر 
اشتباه يعنى يک تجربه ارزشمند و اتفاقا همين 
اشتباهات است که تبديل به تجربيات بزرگ و 

باارزش مى شود. يکى از مهم ترين حوزه هايى که 
امروز بخش قابل توجهى از مسائل کشور را به خود 
اختصاص داده، حوزه اقتصاد است، که مورد تاکيد 
جدی مقام معظم رهبری نيز قرار گرفته است. ما 

هم در ايتان تمرکزمان بر اقتصاد است. البته در 
بخش های مختلف از قبيل کشاورزی، سلامت، 

زيست فناوری، مسکن، اقتصاد، مهارت و... تحقيق 
و پژوهش مى کنيم، اما غالبا رويکردمان اقتصادی 

است، آن هم اقتصاد مقاومتى.  

شبکه کانون های تفکر، شبکه ای است متشکل از 26 کانون تفکر که بیش از 200 
کارشناس در آن مشغول به فعالیت هستند. ماموریت اصلی این شبکه تصمیم  سازی در 

مسائل کلان کشور است. دغدغه اصلی این است که نسل جوان پرنشاط باید برای پرورش 
تصمیم و اجرایی سازی آن تلاش نماید. روش فعالیت در این شبکه ترکیبی از تفکر، تعامل 

با صاحبنظران، مساله محوری و ترویج و فرهنگ سازی است. این شبکه از سال 1379 
تاسیس و هم اکنون با 26 مجموعه همکاری می کند. حیطه فعالیت این شبکه را هم اکنون 

علم، فناوری، صنعت و اقتصاد تشکیل می دهد.
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يک جای کار ايراد دارد، وگرنه نبايد در ايرانى 
که رتبه چهارم – و به قولى سوم- منابع 

نفتى و رتبه نخست منابع گازی را در جهان 
دارد، به مشکل برمى خورديم. ولى خورديم! 

ما در مقام کشوری »دارنده«، خواستيم 
»برازندگى«مان را ثابت کنيم که سال ها پيش 

پای لوله کشى گاز را به روستاها باز کرديم؛ 
روستاهايى که در گذشته، بخش عمده ای 

از سوخت مورد نيازشان را از طريق فراوری 
فضولات حيوانات خود تامين مى کردند. 

روستاييان ما تنها کسانى نبودند که 
مى دانستند فضولات حيوانات به کارشان 
مى آيد. در قرن نوزدهم با ابتکار فردی به 

نام گاين، روشنايى خيابان های شهر پاريس 
به وسيله بيوگاز حاصل از فضولات اسب ها 
تامين مى شد. تعريف ساده بيوگاز هم اين 
است: گازهايى که در اثر تخمير فضولات 

گياهى و جانوری توليد مى شوند. بيش از 60 
درصد بيوگاز از گاز متان تشکيل مى شود؛ 
گازی که با سوختن خود مونواکسيد کربن 

توليد نمى کند و همين حسنش باعث مى شود 
تا بيوگاز، سوختى ايمن برای خانه ها نيز 

باشد. درباره انرژی تامين کننده گرمای حمام 
مشهور شيخ بهايى نيز که تنها با يک شمع 

گرم مى شد، احتمال استفاده از بيوگاز مطرح 
است. تحقيقات نشان مى دهد که به احتمال 

زياد، طبق سيستم طراحى شده توسط او، گاز 

متان حاصل از فضولات آبريزگاه مسجد جامع 
مجاور يا مردابى دستساز در پشت ساختمان، 

سوخت اصلى اين حمام بوده است.
به طور کلى تبديل زيست توده به انرژی در 

دنيای امروز پيشرفت بسيار خوبى داشته 
است. منابع زيست توده به پنج منبع مختلف 
و عمده شامل زباله ها، فاضلاب های صنعتى، 

زايدات جنگلى-کشاورزی و دامى تفکيک 
مى شود. در جهان، کشورهای پيشرفته 

صنعتى در استقبال از بيوگاز پيش رو هستند. 
در آمريکا در سال 2011 در حدود 576 

عمليات دفن زباله و جذب متان جهت تامين 
حرارت مورد نياز برای 750هزار خانوار انجام 

گرفته است. 
در اروپا آلمان پيش قراول استفاده از اين 

صنعت است. احداث نيروگاه های توليد 
برق با سوخت زيست توده از يک سو و از 

سوی ديگر استفاده از اجاق های بيوگازسوز 
)gasifier( خانگى از جمله کاربردهای آن 
در کشورهای اروپايى است. در اروپا ظرفيت 
توليد برق در اين بخش از 66 گيگاوات در 

سال 2010 به 76 گيگاوات در سال 2011 
رسيد. اين ظرفيت با کمک منابع سوخت های 
زيستى جامد)MSW( ، بيوگاز و سوخت های 
زيستى مايع بوده که در بين منابع ذکرشده 

سوخت های زيستى جامد دارای سهم 83 
درصدی در تامين انرژی اوليه هستند. 

هی به مصرف زیست توده در دنیای امروز
گ

ن�

با زباله خانه مان را روشن کنیم
 مـریـم حـیـدری
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پنج کشور برتر اروپايى در بحث نيروگاهى 
کشورهای آلمان، سوئد، فنلاند، انگلستان و 

هلند هستند.
سوئد هم چنين از اين صنعت در حمل ونقل 

نيز استفاده مى کند و برنامه های طولانى مدت 
برای گسترش آن دارد. استفاده از بيوگاز علاوه 
بر اين که هزينه کمتری نسبت به بنزين دارد، 

طبق بررسى ها، درصورت استفاده از آن در 
صنعت حمل ونقل، ميزان آلاينده دی اکسيد 

کربن که يکى از گازهای گل خانه ای است، در 
حدود 65 تا 85 درصد کاهش مى يابد.

کشورهای در حال توسعه و به خصوص 
آن هايى که فاقد ذخاير نفتى هستند، استفاده 

از زباله های خود را در دستور کارشان قرار 
داده اند و به احداث نيروگاه هايى با منبع انرژی 

زيست توده پرداخته اند. چين، هند، تايلند، 
نپال، ويتنام، کنيا، موريس، تانزانيا، اوگاندا و 

زيمبابوه از جمله اين کشورها هستند. به علاوه 
آنها از بيوگاز خانگى )که در هاضم های 

کوچک و محلى توليد مى شود( بيشتر برای 

پخت وپز و گاهى نيز برای تهيه آب گرم و 
روشنايى استفاده مى کنند. چين و هند در 

بين ساير کشورها دارای بيشترين تعداد از اين 
نوع هاضم ها هستند.

هرچند منابع زيست توده متنوع است، اما در 
ايران بر اساس مطالعات انجام شده برای يکى 
از اين منابع يعنى پسماندهای جامد شهری 
)زباله ها( نتايجى حاصل شده است. احداث 

نيروگاه های توليد برق در اين زمينه از جمله 
اقدامات جامه عمل پوشيده در کشور ماست 

که نيروگاه بيوگاز از لجن فاضلاب در تهران و 
نيروگاه های بيوگاز زباله سوز در شيراز و مشهد 

نمونه هايى از آن است.
با مقايسه وضعيت جهان و ايران در استفاده 
از اين صنعت و با در نظر گرفتن صرفه های 

اقتصادی و زيست محيطى آن، به نظر مى رسد 
لازم است با سرمايه گذاری روی طرح های 
عملياتى، وابستگى خود را به سوخت های 
فسيلى کاهش دهيم و خود را به آمارهای 

جهانى نزديک کنيم.    
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 محمـد حسـین احـمدی شـلمانـی

رحـیـم هاشـم پـور

به نو و خلاقانه معماری ر ب
ت

هی به یک �
گ

ن�

نیوکپر

کپر در کشور ما نماد فقر، فلاکت و عقب ماندگی 
است. پیش از این دولت های مختلف، در پیش و 
پس از انقلاب تلاش کرده اند، تا با ساخت وساز 
خانه های -به اصطلاح- مدرن، کپرنشینان را 
از کپرنشینی نجات دهند که هیچ کدام موفق 
نبوده اند؛ به گمان کپرنشینان، هنوز کیفیت زندگی 
در کپرها، بالاتر از چهاردیواری های سیمانی است. 
چرایش را باید مفصل در جای دیگری  بحث  کرد. 
لکن این مطلب روایتی است از تجربه هدفمند 
معماران جوان در احیا و مدرن سازی کپر؛ تجربه ای 
برای بازآفرینی ظرفیت های نهفته در آن.

هر
ش
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کپر اولين نهاد اجتماعى بعد از خروج از غارها 
و قبل از ساخت روستاها و شکل گيری شهرها 

در ايران زمين است. با افزايش جمعيت انسان ها 
و رشد شهرنشينى در جهان و سرايت آن به 

کشورهای در حال توسعه  از جمله ايران، اين نوع 
اسکان رفته رفته فراموش شده، به طوری که در 

ايران فقط در چند استان قابل يافت است. 
شهرها ساخته و ويران شده اند، ولى کپر قريب به 

40هزار سال بدون تخريب محيط  زيست و رعايت 
تمامى پارامترهای امروزين معماری سبز به حيات 

خود ادامه داده است. حفظ کپر در اصل حفظ 
بخشى از هويت معماری ايران است.

مهم نيست که امروزه ما بتوانيم دوباره بناهايى 
مانند مسجد شيخ لطف الله بسازيم،  بلکه مهم تر 

اين است که با فلسفه و مصالح جديد دوباره آثاری 
ماندگار بنا کنيم، يا از پارامترهای طراحى آن 

برای طراحى های جديد الهام بگيريم.
ساختار سازه ای کپر از پيوند ميان دو رينگ در بالا 
و پايين سازه همراه با ستون های اتصالى بين آن ها 

تشکيل مى شود. پوشش نما معمولا از پوست يا 
پشم حيوانات يا حصير سبک وزن است. 

در نيوکپر ساختار سازه ای توسط رينگ ها و 
ستون های فولادی در گام اول حفظ شده است. 
جنس ديوارها را هم 3D پنل تشکيل مى دهد و 
مى تواند هر جنس ديگری نيز داشته باشد. نمای 

بنا هم مانند ديوارها است؛ از سيمان گرفته تا 
چمن زنده! نيوکپر در واقع پيوندی است ميان 

سنت و تکنولوژی که هرچند کم و کوچک، ولى 
از هر دو بهره مى گيرد. شايد اين محصول گامى 

برای احيای بخش به بخش معماری ايران در 
آينده شود. قرار نيست نيوکپر جای ساختمان های 
بلند در شهرها را بگيرد، بلکه مى تواند برای حاشيه 

شهرها، سوئيت های اقامتى و توريستى از کوير 
تا جنگل و از همه مهم تر در زمينه اسکان موقت 
شهرها در مواقع بحرانى مورد استفاده قرار بگيرد. 

ساختار گنبدی نيوکپر و کاربرد يونوليت در 
ديوارهای پرکننده تاثيری شگرف در بهينه سازی 
مصرف انرژی بنا دارد. داخل بنا تابستان ها خنک 
و زمستان ها گرم است. اين يکى از مصاديق پيوند 

سنت و تکنولوژی است. هزينه پايين برای ساخت 
نيوکپر آن را در زمره خانه های ارزان قيمت قرار 

مى دهد، ولى با اين تفاوت که خانه ای کاملا ايرانى 
با معيارهای امروزی است. 

نيوکپر در کارگاه با اصل پيش ساخته سازی همراه 
با سيستم پيچ و مهره ساخته مى شود و در هر 
اقليمى درزمان بسيار کوتاهى )به طور ميانگين 
هر 50 مترمربع در 10 روز( مونتاژ مى شود؛ با 

کمى امکانات بهتر اين سرعت در اجرای کار قابل 
افزايش است. هر کشوری نوعى از اين اسکان 

را داراست، به طور مثال چادر سرخ پوست ها در 
آمريکا يکى از برگ های تاريخ اين کشور است که 

امروزه نيز از اين بناها در حاشيه شهرهای آن ها 
برای جذب و اسکان توريست بهره گرفته مى شود. 

در ايران تکرار کپر را مى توان در چادر عشاير 
ديد که به خاطر رسانه ای شدن چادر عشاير در 

ايران و جذب توريسم از بين نرفتن آن ها مسجل 
شده است. حال چرا اين همه مخالفت بى دليل و 

غير کارشناسى برای حذف کپر وجود دارد؟! احيای 
هر بخشى از معماری در هر جای جهان بدون ايراد 

نيست و نيوکپر هم خالى از ايراد نيست. به هر 
حال معماری ايران در حال گذار است و حمايت از 
نوآوری هايى مانند نيوکپر سبب احيا در بخش های 
ديگر معماری ايرانى مى شود. احيای معماری ايران 

يک شبه صورت نمى گيرد. به خاطر گستردگى 
فراوان گام به گام رفتن به جلو بهتر از خنثى بودن 

است. مشکل بزرگ ضوابط فعلى ما هستند که 
مانند کوهى بزرگ جلوی پيشرفت معماری ايران 
را گرفته اند و تا اين موضوع دوباره بررسى نشود، 

حاصل اين تحقيقات را در کشورهای ديگر شاهد 
هستيم نه در ايران! مانند »سوپرخشت« زنده ياد 

نادر خليلى که دنيا را گرفت و قرار است روزی 
برای اسکان بشر در ماه استفاده شود، ولى در ايران 
حتى نتوانست مجوز بگيرد! معماری تحت ضوابط 

فعلى راه به جايى نخواهد برد و حتى جلوی احيای 
فرهنگ و سنت ايران را مى گيرد. بايد فرقى ميان 

ساختمان سازی، انبوه سازی و بناهای معمارانه 
باشد تا معماران جوان بتوانند آينده ايران را از 

امروز بنا کنند.  
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لم
ه ع

شب

صحبت درباره وجوه گوناگون شبه علم، 
صحبت تازه ای نيست. لااقل از زمانى که 
جهان ما تحت سيطره مطلق علم )علم 
مدرن( قرار گرفته، اين موضوع به عنوان 

يکى از آسيب های جدی مطرح بوده است. 
به تعبيری شبه علم طبيعت دنيايى است 

که چهارچوب هايش را قواعد علمى ترسيم 
مى کنند. نه تنها در کشور ما، بلکه در تمام 

دنيا هر کجا که بازار علم رونق بيشتری دارد، 
بازارچه شبه علم نيز داغ  است. کافى است 

در احوالات سوداگرانى دقيق شويم که نان  
خشکشان را در خورش شبه علم نرم مى کنند؛ 

همه بدون استثنا ارتباط نزديکى با آکادمى 
دارند. از نمونه های ساده و دم دستى  گرفته 

-مثل آن هايى که از قبَِل خويشاوندی با يک 
دانشمند و انديشمند برای خودشان دکان 

و دستگاهى راه مى اندازند- تا آن هايى که با 
توسل به وجوه پيچيده  و خطرناک شبه علم، 

ناجوانمردانه برای خود شهرت، ثروت و 
اعتبار فراهم مى کنند. فرض کنيد يک استاد 
صاحب نام در حوزه علوم انسانى را که در يک 

مناظره در موضع ضعف قرار گرفته. کافى 
است در ميانه های بحث، در تاييد ادعاهای 

سست خود سندی جعلى از يک انديشمند و 
متفکر برجسته رو کند و مثلا بگويد هايدگر 

گفته فلان. شک نکنيد بازی را برده  است. چه 
کسى مى تواند در صحت ادعای او ترديد کند، 
بى آن که در مظان اتهام جهل و بى سوادی قرار 

بگيرد؟ اتهامى که هر منتقدی را از ميدان 
به در مى کند. اين کار يکى از رايج ترين 

روش های سوءاستفاده از علم از جانب عالمان 

در مقابله �ب صور پیچیده شبه علم چه می توان کرد؟

 عـلی رنـجـی پـور

چشم ها را باید شست، زبان ها را هم

است. در صحت صحبت های هر کسى 
-به خصوص اگر منتقد باشد- شايد بتوان 

ترديد کرد، اما ترديد در اصالت گفته های يک 
عالم و دانشمند و استاد صاحب نام و اعتبار، 
کاری دشوار -بلکه ناشدنى- است. در چنين 
شرايطى تنها راه فرار از اين وضع، مقابله به 

مثل است. جواب های هوی است و پاسخ نقل 
قول جعلى، نقلى ديگر... اما اين وضع تا کجا 

مى تواند ادامه پيدا کند؟ 
اين مسائل البته مختص جوامعى مثل ما 
نيست، چنان که در شماره های گذشته از 

کتاب »چرنديات پست مدرن« گفتيم و به 
برخى نقدهای جدی در زمينه سوءاستفاده 

فيلسوفان و نظريه پردازان پست مدرن از علم 
اشاره کرديم. با اين حال کيفيت آسيب هايى 
که از جانب شبه علم متوجه ماست، متفاوت 

از کشورهای پيشرفته و توسعه يافته است. 
به هر حال ما در دنيای امروز بيش از آن که 
در ساحت توليد علم باشيم، در ساحت نقل 
علم به سر مى بريم. حتى اگر آمارها و ارقام 

رسمى را درباره سهم کشورمان از توليد علم 
در جهان دربست قبول کنيم، باز هم بايد 

بپذيريم حجم توليد علم در نسبت با حجم 
نقل آن، چيزی به حساب نخواهد آمد. در 
اين وضعيت »من قال؟«ها حرف اول را در 
بحث های علمى مى زنند و تعداد و کميت 

فکت ها اهميتى حتى فراتر از کيفيت  دارند. 
اگر نگاهى گذرا به پايان نامه های دانشگاهى 

بيندازيم، مى بينيم که بيش از هر چيزی، 
فهرست منابع و مآخذ و ميزان نقل قول ها، 

به پايان نامه ها يا مقاله ها ارزش و اعتبار 
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مى بخشد؛ ارزش و اعتباری بيش از آن چه 
گفته شده و زمينه ای که برای در گرفتن يک 

بحث ناب علمى فراهم شده است. طبيعى 
است در چنين شرايطى بازار استنادهای 

جعلى و دم دستى هم داغ باشد؛ داغ تر از هر 
چيز ديگری. اگر شبه علم از اقتضائات دنيای 

علم گرا است و اگر شبه علم از طبيعيات 
»دوران نقل« )تعبير دوران نقل را از جناب 

دکتر منصوری شنيده ام(، تکليف ما چيست؟ 
در مواجهه با رواج بى رويه شبه علم در ميان 
دانشمندان و عالمانمان چه مى توانيم کنيم؟ 
چگونه مى توانيم در برابر سيلى خروشان از 

ياوه گويى های علمى تاب بياوريم؟ چگونه 
مى توانيم در مقابل از دست رفتن اعتبار 

مباحثات علمى بايستيم؟ چگونه مى توانيم در 
قامت مدافعان علم، در برابر هجمه بى امان و 

قدرتمند شبه علم مقاومت کنيم...؟
بى ترديد اولين راه تقويت بنيه مدافعان علم 

است. بايد مطالعه کرد و خواند و خواند، آن قدر 
که کسى نتواند وقيحانه اراجيفى را به اسم 
فکت های علمى به خوردمان دهد. اما دايره 
علوم در روزگار ما بيش از حد تصور وسيع 

و گسترده است. حتى اگر زمينه های زيادی 

را پوشش دهيم، باز هم زمين های زيادی 
دست نخورده، برای دست اندازی دست اندازان 
باقى خواهد ماند. بايد راهى کاراتر و موثرتر 
يافت؛ چيزی شبيه ساده سازی علم و حذف 
زوايد و پيچيدگى های اضافى، يا به تعبيری 

پالايش زبان علمى. وقتى اصول علمى روشن 
باشد و زبان بيان اين اصول پاکيزه، آن وقت، 

سخت مى شود با استفاده از چند نقل قول 
جريان بحث ها و گفت وگوها را تغيير داد و 

جلوی درافتادن صحبت ها به ورطه شبه علم را 
تا حد زيادی گرفت. کافى است در جواب کسى 

که بى جهت -خواه درست، خواه جعلى- نقل 
قولى از يک فيلسوف يا دانشمند مى آورد، گفت: 

اين نقل قول اصلا چه ضرورتى دارد؟ مباحث 
و مسائل روزمره جامعه ما -مثلا بحران های 

اخلاقى و اجتماعى مان- چه ربطى به هايدگر 
دارد؟ در تحليل مسائل عمومى شهرهای ما چه 

نيازی به رجوع به آرا و نظرات والتر بنيامين 
است؟ آيا نمى شود بدون مراجعه به نظريه 

»حق به شهر« و نقل قول از ديويد هاروی و 
لوفور، گفت که ما به خودمان و شهرهايمان 

جفا مى کنيم...؟
اين بحث ادامه دارد...  
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ب
کتا

 مـریـم گـودرزی

ن علم مردم«  ر�ی ره کتاب »�ت در�ب

وقتی کلیفورد کانر
از نیمه پنهان علم حرف می زند

عکس: لوئيس هاين
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از زمانی که اجداد ما تصمیم گرفتند 
روی  پای خود بایستند و دست هایشان 

را برای ساخت ابزار و با هدفِ رسیدن 
به زندگی بهتر به کار بگیرند، میلیون ها 

سال می گذرد. بشر در همه  این قرن ها با 
تلاش بی وقفه ای به این هدف خود، یعنی 
زندگی بهتر، اندیشیده و برای رسیدن به 
آن از هیچ تلاشی دریغ نکرده است. همه 

می دانند موفقیت های به دست آمده در این 
راه بزرگ تر و عظیم تر از آن است که بشود 
گفت تنها حاصل دست رنج تعداد خاصی از 

انسان ها در طول تاریخ است؛ با این همه 
تنها نام تعداد محدودی به عنوان کاشفان 

و مخترعان و دانشمندان در کتاب های 
تاریخی ثبت شده  است که همه  ما همواره 

به آن ها با چشم تحسین نگریسته ایم. 
در این کتاب ها نقش مردم به عنوان 

دانشمندان تجربی به عمد یا غیرعمد 
نادیده گرفته شده  است و بشریت وام دار 

عده ای خاص فرض شده  است. کلیفورد 
کانر، مورخ و استاد دانشگاه آمریکایی، با 

کمک اسناد بی شماری که به صورت جسته 
و گریخته در کتاب های مردم شناسی و 
باستان شناسی درج شده، تلاش کرده 
نگاهی متفاوت به این موضوع داشته 

باشد و در کتاب خود، »تاریخ علم مردم«، 
نشان دهد که دانشمندان طول تاریخ تنها 

با اتکا بر امکانات و ثروت بیشتری که 
در اختیار داشته اند، توانسته اند جایگاه 
ویژه و گاه اغراق شده ای در تاریخ علم 

به خود اختصاص دهند، درحالی که توده  
مردمِ کشاورز، دام دار، صنعت گر و... از 

بدو به وجود آمدن انسان، در شکل گیری 
تمدن های بشری و پیشرفت علم نقش 

مستمر، مستقیم و بی انکاری داشته اند. کانر 
در کتاب خود اصرار دارد که تاریخ علم 

نیمه  پنهانی دارد که همواره مورد غفلت 
واقع شده است؛ نیمه  پنهانی که از قضا 

نیمه  عظیم تری هم هست. 

»تاریخ علم مردم«
نویسنده: کلیفورد کانر
مترجم: حسن افشار
ناشر: نشر ماهی
چاپ اول: 1387

552 صفحه 
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کمی درباره  کلیفورد کانر و کتاب 
»تاریخ علم مردم« توضیح بدهید.

کليفورد کانر متولد آمريکاست و در 
دانشگاه های اين کشور تدريس مى کند. 

کتاب های زيادی دارد که معروف ترين آن ها 
»تاريخ علم مردم« است که در آن به نقش 

توده ها ی مردم در پيشرفت علم پرداخته 
است. اين کتاب مورد استقبال و توجه زيادی 

واقع شد، چون بر خلاف کتاب های تاريخ 
علم مرسوم که پيشرفت علم را از قله های 
علم دنبال مى کنند و بر اين قله ها تاکيد 

دارند، کانر پيشرفت علم را از طريق توده ها ی 
مردم دنبال کرده و دليلش هم اين است که 

به هر حال کار دانشمندان نتيجه گيری از 
دستاوردهای مردم است. مردم معمولى مصالح 
کار را با تمام وجود لمس مى کنند. برای مثال 

يک کشاورز دانه های گندم را با وجودش 
احساس مى کند، اما يک دانشمند فقط درباره  

آن نظريه صادر مى کند، آن هم با اتکا به 
تجربيات کشاورز.

با این وصف آیا می توان گفت که کانر 
نخبگان و نخبه گرایی را رد می کند و به 

ضدیت با آن می پردازد؟
اين طور نيست. اين دو لازم و ملزوم يکديگرند. 

مردم با کار تجربى و فيزيکى و دانشمندان با 
کار فکری و ثبت نتايج به دست آمده، همکاری 

تنگاتنگى دارند که منجر به پيشرفت علم 
مى شود. چون به هر حال توده مردم هر 

چقدر هم کار کنند، چون قادر به نتيجه گيری 
نيستند، فايده ای ندارد و اين دانشمندان 

هستند که با نتيجه گيری و ثبت نظريه کار 
توده مردم را به سرانجام مى رسانند. ولى 

اين که از کتاب کانر چنين برداشتى مى شود، 

ن علم مردم« ر�ی �ب کتاب »�ت گفت وگو �ب حسن افشار، م�ت

نخبه ستیزی یا دفاع از حقوق توده؟

حسن افشار متولد سال 1332 در 
میاندوآب است. او در  دانشگاه ملی  به 
تحصیل در رشته معماری و شهرسازی 
مشغول شد، اما چون علاقه ای به 
این رشته نداشت، آن را ادامه نداد 
و تحصیلاتش را در آمریکا در رشته  
سینما پی گرفت و دو سال بعد از انقلاب 
به ایران بازگشت. رهاورد تحصیل در 
آمریکا احاطه  حسن افشار به زبان 
انگلیسی بود که او را به سمت ترجمه 
کتاب سوق داد؛ آن هم به شکل یک 
مترجم تمام وقت. تعداد کتاب هایی که 
حسن افشار ترجمه کرده، از 50 عنوان 
فراتر می رود. از او تا کنون کتاب هایی 
هم چون »تاریخ علم کمبریج«، »تاریخ 
سینما«، »تاریخ آموزش و پرورش«، 
زندگی نامه های داروین، گالیله و نیوتن، 
زندگی نامه شماری از نقاشان، »حماقت 
خانه آلمایر«، »یک درخت، یک صخره، 
یک ابر« )داستان های برجسته جهان(، 
»تاریخ هنر«، »عصر طلایی هنر ایران« 
و...  منتشر شده است. یکی از موفق ترین 
آثار ترجمه ای او کتاب »تاریخ علم مردم« 
است که موضوع این گفت وگوست.
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طبيعى است و دليل آن هم نوع نگاه کانر 
است؛ به هر حال کانر  تاريخ علم را از 

زاويه  ديگری نگاه مى کند و از آن جا که در 
کتاب های ديگر به وفور بر نقش دانشمندان 

تاکيد شده، او دليلى نديده که به اين مسئله 
بپردازد، ولى اين لزوما به معنى انکار نخبگان 

نيست.
اما لحن تند و جسورانه نویسنده 

درباره  دانشمندان صاحب نام و حمله به 
آن ها در این کتاب به کرات دیده می شود.

چيزی که برای من خيلى جالب بود، همين 
لحن جسورانه کانر است. برای نمونه تا به 

حال نشده کسى افلاطون را زير سوال ببرد، يا 
انتقادی به آثار او وارد کند. من خودم پيش از 
اين کتاب »جمهور« افلاطون را خوانده بودم. 
همه  ما ممکن است زير سيطره  نام افلاطون 
کتاب او را صرفا با ديد ستايش گرانه بخوانيم 
و به خود جسارت تحليل آن را ندهيم. اما در 

کتاب »تاريخ علم مردم« تلنگری به ما زده 
مى شود تا با چشم بازتر به مسئله نگاه کنيم و 

ببينيم آيا واقعا اين کتاب جای انتقاد ندارد؟ 
خوانندگان به راحتى مى توانند با رجوع به 

آثار اين دانشمندان ببينند که کانر واقعيت را 
گفته است. تلاش کرده ام لحن جسور و شوخ 

نويسنده را تا حد ممکن به متن فارسى منتقل 
کنم و چيزی به آن اضافه يا از آن کم نکنم.

تاکید بر توده  مردم و تکرار اصطلاح قشر 
زحمت کش این تصور را القا می کند که کانر 

متمایل به اندیشه های چپ است، هرچند 
گاهی در کتابش به شکل ضمنی آن را انکار 

می کند. نظر شما در این باره چیست؟
در نقدهايى که از اين کتاب نوشته اند، اين 

اتهام بارها ذکر شده و چندان بى راه هم 
نيست. چون هر جا نامى از توده و طرفداری 
از مردم زحمت کش برده مى شود، ناخودآگاه 
گرايشات چپ هم به ذهن متبادر مى شود و 

طبيعى هم هست. حتى اگر اين طور هم باشد، 
چه اشکالى دارد؟ به هر حال کانر از اين که 

چنين برداشتى از اثر او شود، هيچ واهمه ای 

نداشته و حقيقت را گفته است. زيرا چنين 
اتهامى نبايد باعث شود کسى دفاع از حقوق 

مردم  را فراموش کند.
به هر حال گرایشات چپ نوعی 

ایدئولوژی است که ممکن است مورخ را 
از انصاف و بی طرفی دور کند و قضاوت او 

را با غرض ورزی همراه کند.
اين ديگر برعهده خواننده است که قضاوت 

کند آيا نويسنده بى طرفانه اين کتاب را نوشته 
يا مغرضانه از يک طرف دفاع کرده است.

خب در بخش هایی از کتاب این دور 
شدن از انصاف دیده می شود. برای نمونه 

در بخشی که درباره  دانشمندان ایرانی 
نوشته شده، ما بیشتر این مسئله را درک 
می کنیم. در این بخش درباره  رازی نوشته 

شده که او تنها تجربیات صنعت گران 
تجربی را در کتابش ثبت کرده، 

در حالی که ما می دانیم رازی سالیان دراز 
خودش جزو همین صنعت گران بوده و در 
کارگاهش به صورت تجربی به کیمیاگری 

می پرداخته است.
چون زمان زيادی از ترجمه  اين کتاب 

مى گذرد، اين مثال شما را دقيقا به ياد 
نمى آورم، اما اگر همين طور باشد که شما 

مى گوييد، مى شود از آن ايراد گرفت. اما به 
هرحال نويسنده در اين کتاب به اين مسئله 
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از ديد متفاوتى نگاه کرده و ما هم عادت 
کرده ايم از طرف مقابل تعريف و تمجيد 

بشنويم و حال طبيعى است که اين زاويه ديد 
متفاوت برايمان ناملموس باشد.

شما پیش از این کتاب »علم کمبریج« 
را ترجمه کرده بودید که با این کتاب 

بسیار متفاوت است. چه شد که بعد از آن 
کتاب لازم دیدید کتاب دیگری در این 

حیطه ترجمه کنید؟
»تاريخ علم کمبريج« را 25 ســال پيش 

ترجمــه کردم. عنوان آن در اصل »تاريخ 
علم« بود، اما چون متعلق به انتشــارات معتبر 

کمبريج بود، ناشــر اصرار داشت نام کمبريج 
در انتهای عنوان کتاب اضافه شــود. اين کتاب 

بررســى تاريخ علم است و به قله های علم 
مى پــردازد و دقيقا نقطه  مقابل کتاب کانر 
اســت. همان کتاب انگيزه  اصلى من برای 

ترجمــه  کتاب کانر بود، زيرا بعد از ترجمه آن 
در اينترنت خيلى گشــتم تا يک کتاب ديگر با 
موضــوع تاريخ علم پيدا کنم و بايد بگويم در 
مدت 20 ســال هيچ کتاب جديدی دراين باره 

منتشــر نشد، تا اين که کتاب »تاريخ علم 
مردم« منتشــر شد و من خيلى سريع آن را 
تهيه کردم و به فاصله چند ماه از انتشــارش 

در آمريــکا آن را ترجمه کردم.
اگر ممکن است از لحاظ روش کار، این 

دو کتاب را کمی مقایسه کنید.
»تاريخ علم مردم« از »تاريخ علم کمبريج« 

ارجاعات بيشتری دارد و به عبارتى مستند تر 
است. دليل اين مسئله برتری يکى بر ديگری 
نيست، بلکه ناشى از آن است که در »تاريخ 

علم« نويسنده مسائلى را مطرح کرده که 
تقريبا همه مى دانند و فقط توضيحات 
بيشتری ارائه شده. مثلا همه گاليله را 

مى شناسند و احتياجى نيست درباره  او سطر 
به سطر به منابع مختلف ارجاع داده شود. اما 
در »تاريخ علم مردم« مسائل جديدی مطرح 

مى شود و برای اثبات آن ها نويسنده لازم ديده 
مدام به منابع مختلف ارجاع دهد و درنتيجه 

مى بينيم که کتاب ارجاعات بسيار زيادی دارد.
تعریف علم در این دو کتاب یکسان است؟

تعريف علم در اين دو کتاب بسيار متفاوت 
است. در مقدمه  »تاريخ علم مردم« نويسنده 

به وضوح و به ساده ترين زبان توضيح داده 
که منظورش از علم چيست. او مى گويد علم 

يعنى شناخت طبيعت. اين حرف جديدی 
نيست. فقط ممکن است توضيح بيشتری 
احتياج داشته باشد، که البته اين توضيح 
بيشتر را نويسنده ارائه مى دهد و مى گويد 

شناخت طبيعت يعنى فعاليت های مولد 
شناخت. اين مسئله هم جنبه عملى دارد و 

هم جنبه نظری. آهنگر فعاليت مولد شناخت 
انجام مى دهد. دانشمند نظريه  مولد شناخت 

ارائه مى دهد. درواقع کانر از تعريف کلى 
چيزی کم نکرده، بلکه تاکيدش بيشتر روی 

بخش عملى آن است تا نظريات. واقعا هم 
حقيقت را بيان کرده و کسى نمى تواند اين 

بخش عملى را در پيشرفت علم انکار کند.
نثر اصلی کتاب که شما با آن سروکار 
داشتید، چطور نثری است و چقدر وقت 

شما را برای ترجمه گرفت؟
کتاب نثر ساده ای دارد، اما اين به معنى 

راحت بودن کار ترجمه اش نيست، زيرا به هر 
حال کتاب پر از اصطلاحات تخصصى بود که 
نياز به تحقيق و مطالعه داشت. من به دليل 
تجربه ترجمه  کتاب هايى درباره  زندگى نامه 

دانشمندان، تا حدودی خود را برای ترجمه  اين 
اثر مجهز مى ديدم. ترجمه  کتاب های پيشين 

به تدريج در من اين احاطه را ايجاد کرد، وگرنه 
به هيچ عنوان به خودم جسارت دست بردن 

به سمت اين کتاب را نمى دادم. با همه  اين ها 
ترجمه  اين کتاب شش ماه از وقت مرا گرفت.
این کتاب در ایران با استقبال نسبتا 

خوبی روبه رو شد. فکر می کنید مهم ترین 
دلیل این استقبال چیست؟

دليل آن نگاه تازه نويسنده است و اين که از 
زاويه  خلاف آمد عادت به تاريخ علم نگاه کرده 

است.  
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در اواخر قرن پنجم هجری و در تمام قرن 
ششم در شعر فارسى، اتفاقات بسيار مهمى 
در حال وقوع بود که جريان شعر فارسى را 
در دوره  های ديگر به طور کامل تحت  الشعاع 

قرار داد. در سرزمين  های اسلامى علم و 
دانش در بسياری از زمينه  ها در حال پيشرفت 

بود و هر روز در جهان اسلام کشف علمى 
تازه  ای رونمايى  يا کتابى جديد در حوزه  های 
گوناگون معارف بشری نوشته مى  شد. همين 

موضوع به عرصه  ای برای رقابت ميان شاعران 
گوناگون تبديل شده بود و بسياری از شاعران 
برای اثبات برتری خود در شعر از اصطلاحات 

کاملا فنى و اختصاصى برخى از علوم 
مانند نجوم، پزشکى و... استفاده مى کردند. 
ناصرخسرو در قرن پنجم و بعدها خاقانى و 

نظامى و انوری در قرن ششم از برجسته  ترين 
اين افراد بودند. در اين ميان انوری ابيوردی 
گوی بلاغت و مهارت از همگان ربوده بود؛ 
چراکه او پيش و بيش از آن که شاعر باشد، 

دانشمندی صاحب  نام در علوم ديگر نيز بود. 
در شرح حال اوحدالدين على بن محمد 
بن اسحاق انوری ابيوردی در تذکره  ها و 

بسياری از کتاب  های تاريخ ادبيات و کتب 
مرتبط با او، علاوه بر شاعری، او را با القابى 
چون فيلسوف، منجم و رياضى دان معرفى 

 عـلی اصـغر بشـیری

ضیات در دیوان انوری ابیوردی ره دانش ر�ی اشارا�ت در�ب

حل مشکلی چند از ریاضی
به خلوت شاعر

کرده  اند. ادوارد براون و برخى از محققان بر 
اساس متون کهن، کتابى را در نجوم به انوری 

منسوب کرده  اند که امروزه اثری از آن در 
دست نيست. استاد شفيعى کدکنى در کتاب 

»مفلس کيميافروش« نوشته است گويا انوری 
قرار بوده هر دو سال يک کتاب را برای يکى 
از پادشاهان در حکمت يا نجوم بنويسد، اما 

روزگار او را به وادی شعر کشانده است. حرف 
دکتر شفيعى کدکنى را مى توان کاملا تصديق 

کرد، چراکه انوری در يکى از شعرهايش به 
بسياری از دانش  هايى که با آن  ها آشنا بوده، 

ن
که

ن 
تو

ر م
 د
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اشاره کرده است: 
  منطق و موسیقی و هیئت بدانم اندکی

  راستی باید بگویم با نصیب وافرم
  وز الهی آن چه تصدیقش کند عقل

   صریح
  گر تو تصدیقش کنی بر شرح و بسطش

   ماهرم
  وز ریاضی مشکلی چندم به خلوت حل

   شده است
  واندر آن جز واهب از توفیق کس نه یاورم

  وز طبیعی رمز چند ار چند بی تشویر
   نیست

  کشف دانم کرد اگر حاسد نباشد ناظرم
  نیستم بیگانه از اعمال و احکام نجوم

  در بیان او به غایت اوستاد و ماهرم

چنان  که ديده مى  شود، منطق، موسيقى، 
الهيات و طبيعيات از دانش  هايى است که خود 
انوری به صراحت بر تسلط خود به آن  ها اشاره 

دارد و طبق همين شعر يکى از دانش  هايى 
که انوری با آن آشنايى بسياری داشته و در 

شعر خود نيز از اصطلاحات آن بهره هايى برده 
است، دانش رياضيات است.

با توجه به اين که انوری، در رقابت با بســياری 
از شــاعران، يکى از راه  های برتری خويش 

را در اســتفاده از علوم و فنون زمانۀ خويش 
مى  ديده اســت، از برخى از اصطلاحات دانش 

رياضى نيز در شــعر خود استفاده کرده که 
بــه برخى از اين موارد مى پردازيم. لازم به 

ذکر اســت که نوع استفاده انوری از اين 
اصطلاحات را بايد با پيچيدگى خاص شــعر 
او نيز در نظر داشــت و بر همين اساس چه 

بســا فهم بسياری از اين ابيات برای خيلى از 
افراد دشــوار باشد. دکتر سيدجعفر شهيدی و 
مدرس رضوی بســياری از اين اصطلاحات را 
شــرح داده و مثال  های بيشتری هم برای هر 
يــک آورده  اند. از مهم  ترين مهارت های انوری 

در دانــش رياضيات، اين موارد را مى  توان 
برشمرد:

تعریف عدد جذر:
انوری گاهى برخى اصطلاحات علمى را تعريف 

مى  کند. در علم رياضى اين تعريف را برای 
جذر آورده است. 

  هر عددی را که به مثلش زنی 
  جذر بود نام وی و ضلع هم

جذر اصم:
اگر جذر عددی سالم نباشد، آن را جذر اصم 
گويند. مثلاً جذر 25 مى  شود 5 و اين جذر 

سالم است )يا مُنطق(.
اما اگر جذر عددی همراه با عدد کسری 

باشد، آن را جذر اصم گويند، مثل عدد 10 
که جذر آن 3/3 خواهد شد. انوری همين 

گنگى در جذر اصم را وسيله  ای شاعرانه برای 
بيان مضامين خود قرار مى  دهد. برای نمونه 

مى گويد: 
  سمع بگشاید ز شرح و بسط او جذر اصم

  چون زبان نطق بگشاید به الفاظ دری

يعنى اگر ممدوح سخن بگويد، جذر اصم گويا 
و از گنگى خارج مى  شود. يا: 

  بر جای عطارد بنشاند قلم تو
  گر در سر منقار کشد جذر اصم را

يعنى قلم تو اگر سخنى بنويسد، جذر اصم را 
آن چنان گويا کند که به جای عطارد که دبير 

فلک است، خواهد نشست و دبيری فلک را 
خواهد کرد. و مثالى ديگر: 

  صوت صریر معجزش از روی خاصیت
  در قوت خیال چنان صورت افکنست
  کاکنون مزاج جذر اصم در محاورات

  ده گوش و ده زبان چو بنفشه است و
  سوسنست

يعنى هنگامى که ممدوح بر کاغذ مطلبى 
مى  نويسد، صدای قلم او جذر اصم را مانند 

سوسن )که ده زبان دارد( به سخن مى  آورد. 
)اغراق بسيار زيادی در اين دو بيت است.(
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ضرب کسور:
هر عددی که در عدد ديگر ضرب شود، 

حاصلش از دو عدد ضرب شده بيشتر است؛ 
ولى در اعداد کسری فرق مى  کند؛ اگر دو عدد 

کسر در يکديگر ضرب شوند، حاصل از دو 
عدد کمتر خواهد شد. برای نمونه اگر يک سوم 

در يک پنجم ضرب شود، حاصل يک پانزدهم 
خواهد شد که به مراتب از دو عدد قبلى کمتر 
است. انوری در اين موارد غالبا در کاربردهای 

نفرينى سود مى  جويد؛ برای نمونه: 
  حساب عمر حسود ترا اگر به مثل

  زمانه ضرب کند باد همچو ضرب کسور

يعنى عمر حسود تو کم باد. و در مورد 
مشابه ديگر مى گويد: 

  حساب عمر بداندیش بدسگال تو باد
  همیشه قابل نقصان چنان که ضرب کسور

و در موردی ديگر مى نويسد: 
  از چه برداشتم حساب مراد

  کان  نشد چون حساب ضرب کسور

يعنى برداشت من از عمر منفى و خيلى بد 
بوده است. 

جمع صفر:
اگر صفر با عددی جمع شود، حاصل همان 
خواهد شد؛ يعنى صفر در جمع اعداد باعث 

برتری آن ها نخواهد شد: 
  بدخواه تو در سکنه این تخته خاکی

  صفری ست که بیشی ندهد هیچ رقم را

يعنى بدخواه تو مثل عدد صفر بى ارزش است؛ 
اما همين صفر اگر در کنار عددی قرار گيرد، 
آن عدد را 10 يا 100 خواهد کرد و اتفاقا در 

اين زمان ارزش بسياری خواهد داشت: 
  برابر بخششت گاه نیستی پیشی است

  صفر پیشی دهد بلی به رقوم

يعنى هر گاه که بخشش تو نيز وجود ندارد، 
مثل عدد صفر عمل مى  کند. 

اصطلاحات ریاضی در کنار هم:
يکى از شگردهای انوری )و بسياری از شاعران( 

آوردن چند اصطلاح مرتبط با يک علم در 
کنار هم است که در ادبيات مراعات نظير 

گفته مى  شود. واقعيت اين است که شعر عرصه 
اصلى مراعات  نظيرهاست. انوری بسياری از 

اصطلاحات رياضيات را بارها در کنار هم قرار 
داده و تصاوير خاصى پديد آورده است و بارها 
اعداد گوناگون را با قصدهای مختلف در کنار 
هم قرار داده است که برای جلوگيری از اطاله 

کلام به دو مورد اشاره مى شود: 
  از یک احسان تو شکسته دلان

  جبر کسر هزار ساله کنند

جبر در اين جا يعنى جبران و کسر يعنى 
کمبود؛ اما جبر و کسر دو اصطلاح در دانش 

رياضيات نيز هستند و اين موضوع از نظر 
انوری دور نبوده است. يا: 

  سایه عدل پراکنده و نور احسان
  رایت و رایش بر هفت و شش و پنج و 

   چهار

که هفت اشاره به هفت اختر و شش اشاره به 
شش جهت و پنج اشاره به پنج حس و چهار  
اشاره به چهار آخشيجان )يا چهار حس( دارد. 
اين کاربرد اخير از پرکاربردترين نوع استفاده 

از اين سنخ مراعات  نظيرها در ديوان انوری 
محسوب مى  شود.  
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 1  طب یا کیمیا
در کارگاه کيمياگری اش مدام در حال 

آزمايش و ترکيب مواد شيميايى بود برای 
پيدا کردن اکسير اعظم که پيری را به جوانى 

تبديل کند، يا چيزی بيابد که بتواند فلزات 
کم قيمت را به طلا مبدل گرداند و حالا بر 

اثر دود و دمى که هميشه در کارگاهش بود، 
به چشم درد وخيمى مبتلا شده بود. پزشک 
برای درمان چشمش از او طلب 500 دينار 

کرد و اين آغاز فصل جديدی در زندگى ابوبکر 
محمد بن زکريا بن يحيى الرازی بود؛ مردی 

که اعتقاد داشت کيميای واقعى علم طب 
است، بنابراين در سى و چند سالگى تصميم 

گرفت پزشک شود. 

 2  زكریای رازی
 زکريای رازی در قرن سوم هجری در ری 

زاده شد و لقب رازی در انتهای نام او منسوب 
بودن او به ری )راز( را مى رساند. در جوانى عود 
مى نواخت و شعر مى سرود و آواز مى خواند. ولى 

چون موی مردانگى بر صورتش رشد کرد، از 
آن امور انصراف داد و به کار ديگری مشغول 

شد. پدر محمد اهل علم نبود، برای همين 
مدتى کنار پدر به صرافى مشغول شد، اما بعد 
به تحصيل فلسفه، رياضيات، ادبيات و نجوم و 

 به خصوص کيميا پرداخت.
رازی برای آموختن پزشکى در بيمارستان 
معتضدی بغداد از پيرمردی داروگر خواص 

داروها را مى پرسيد و آن ها را يادداشت مى کرد. 
او در يادگيری پزشکى چنان پشتکاری از خود 
نشان داد که  در سن 37 سالگى، سال چهارم 
يا پنجم اقامتش در بغداد، جزو طبيبان دربار 

خليفه معتضد عباسى شد و سمت رياست 
بيمارستان معتضدی را برعهده گرفت. 

  3  رازی و علم پزشکی
 شهرت فراوان رازی به عنوان پزشک به دليل 
نوآوری هايش در علم طب است. برای همين 

در کتاب ها نکات زيادی درباره ويژگى های 

پزشکى رازی نوشته اند. مثلا اين که: »طريقه 
گزارش حال بيمار و تاريخچه بيماری و 

غيره، همان طور که امروزه در بيمارستان ها 
معمول است، از ابتکارات رازی است.« به 

همين دليل مورخان اروپايى و نويسندگان 
تاريخ طب به اصطلاح امروزی او را طبيب 

کلينيکى نام نهاده اند. ظاهرا او نخستين 
طبيبى است که فرق بين آبله و سرخک و 
تفاوت بين آبله معمولى و آبله مرغان را در 

کتاب »الجدری و الحصبه« بيان کرده و 
هم چنين نخستين کسى است که نظريه عامل 

ميکربى بيماری های واگير را ذکر و صريحا 
واگيردار بودن آبله را يادآوری کرده است. 

جالب اين که بدانيد از ديگر ابداعات خلاقانه 
رازی در پزشکى، استفاده از پنبه است. از 

طرفى در کتاب های طب و تاريخ آمده است 
که او نخستين پزشکى است که بعضى از 
شعب اعصاب را در سر و گردن شناخته و 

درباره آن ها توضيحاتى داده است. به علاوه 
اين که رازی برای نخستين بار ثابت کرد افراط 

در مصرف دارو باعث آسيب ديدن بدن و به 
تعويق افتادن کسب سلامتى مى شود. از همه 
اين ها که بگذريم، شايد مناسب است که او را 
پدر طب اطفال بدانيم، چون نخستين پزشکى 

بود که کتاب »طب اطفال« را در مورد 
شناخت بيماری های عفونى کودکان نوشت. 
پروفسور هوارد- رئيس انستيتوی تحقيقات 
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تاريخ طب فرانسه- مى گويد کسى که برای 
نخستين بار تئوری بينايى را در دنيای 

پزشکى مطرح و واکنش عدسى چشم به نور 
 را تشريح کرده، محمد بن زکريای رازی است.

   
  4  رازی و علم روان شناسی

رازی در زمينه روان شناسى يادداشت های 
زيادی از خود به جا گذاشته و شرح حال های 

مفصلى از بيماران مبتلا به افسردگى، ماليخوليا، 
هيستری و... نوشته و حتى روش های درمانى 

را تشريح کرده است. دکتر بوشن فرانسوی 
در کتاب »تاريخ روان شناسى« خود نوشته 

است: »دانش روان شناسى رازی، دنيای غرب را 
سيراب کرده است.« نظامى عروضى مى نويسد 
که اميرمنصور بن نوح بن نصر سامانى بيماری 

مزمنى گرفته بود که پزشکان از درمان آن 
ناتوان شده بودند. بر اثر اين بيماری، قدرت 
حرکت از منصور بن نوح سلب شده بود. او 

کسى را دنبال رازی فرستاد و وقتى رازی به 
بخارا رسيد، درمان امير را آغاز کرد، اما معالجه 
به کندی پيش مى رفت. روزی امير را به گرمابه 
برد و اسب و قاطری را نيز بيرون گرمابه آماده 

نگه داشت. سپس همه اطرافيان امير را از 
گرمابه بيرون کرد و امير را در گرمابه نشاند و 

شربتى که اثر دارويى داشت، به او نوشاند و بعد 
رودرروی امير ايستاد و چند دشنام به او داد. 
امير که تا قبل از آن از حرکت عاجز بود، بر 

اثر اين خشم، نيم خيز شد. سپس رازی کاردی 
کشيد و امير را تهديد کرد. منصور بن نوح نيز 

از خشم و ترس بلند شد و راست ايستاد. محمد 
بن زکريا وقتى چنين چيزی را ديد، از گرمابه 
بيرون آمد و بر اسب سوار شد و همراه خادم 

خود که روی قاطر نشسته بود، به تاخت از آن 
محل دور شدند. بعد نامه ای به امير سامانى 

نوشت و در آن نامه توضيح داد که چون درمان 
امير به روش های معمولى طولانى مى شده، اين 

راه را در پيش گرفته و شاه را به خشم آورده 
تا بر اثر حرارتى که در تن پديد مى آيد، شاه 

بتواند بايستد. 

  5  رازی و علم شیمی
رازی با کشفيات خود در علم شيمى توانست 

خدمت بزرگى به علم طب بکند؛ او الکل را 
از تقطير مواد قندی و نشاسته ای و اسيد 

سولفوريک )جوهر گوگرد( را از تجزيه سولفات 
دوفر )زاج سبز( به دست آورد. او هم چنين 

از»نوشادرکلر« بهره کافى برد و از آن 
»ماءالنوشادر« يا آمونياک و »دهن النوشادر« 

يا جوهرنمک تهيه کرد. در اثر حرارت دادن و 
به اصطلاح تصعيد و تقطير نوشادر با زاج ها، 

مخلوطى از اسيد سولفوريک و سولفات 
آمونيوم تهيه کرد. اين آزمايش های علمى 

عاقبت به نتايجى منجر شد که رازی را پدر 
علم شيمى جهان معرفى کرد، چون او بود 
که دانش کيمياگری کهن را به علم شيمى 
نوين تغيير داد. او در عين حال تحقيقاتى 

در باره وزن مخصوص انجام داد و اکتشافات 
مهمى نيز در اين رشته به او منسوب است. 
به قول کامپل، رازی نخستين کسى بود که 

 استحصالات شيميايى را در طب وارد کرد.

  6  تالیفات رازی
رازی در طب، فلسفه، کيميا، متافيزيک، نجوم 

و ديگر علوم قلم زده است و اکثر مورخان 
تاليفات او را بيش از 200 جلد مى دانند. رازی 

دايره المعارف علوم بود و از اين جهت است 
که ابن النديم او را »جامع معرفت« مى نامد. از 
جمله مشهورترين کتب پزشکى او »الحاوی« 

است که بزرگ ترين تاليف اوست و به قول 
خودش 15 سال شب و روز وقت صرف اين 
کتاب کرده؛ کتابى که آن را دايره المعارفى 
پزشکى مى دانند. از طرفى »من لا يحضره 
الطبيب« که به نام های »علاج الامراض« 

و »طب الفقرا« نيز معروف است، راهنمای 
پزشکى است و از امراض سر شروع و به پا ختم 
مى شود و برای کسانى که به پزشک دسترسى 

ندارند، نوشته شده است. خوب است بدانيد 
شيخ صدوق ابن بابويه، محدث مشهور شيعى، 
نام کتاب خود يعنى »من لايحضره الفقيه« را 
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از روی همين اثر گرفته 
است. ضمن اين که از نظر 
تاريخ طب نيز کتاب »آبله 

و سرخک« مهم ترين تاليف 
رازی شناخته مى شود که 

ابتدا در اروپا به نام »کتاب 
طاعونى« ترجمه شد. او 
نخستين پزشک جهان 

است که بروز بيماری زکام 
را در فصل بهار به وسيله 

بوييدن گل سرخ، در 
رساله ای کوچک شرح داده 
است. اين رساله نخستين 
مقاله ايمنى شناسى جهان 

است و »برءالساعه« )به معنى درمان يک 
ساعته( نام دارد که در آن درمان سريع شماری 

 از بيماری ها به اختصار نوشته شده است.
  

 7  رازی از دیدگاه اروپاییان
خانم دکتر زيگريد هونکه در کتاب ارزشمند 

»فرهنگ اسلام در اروپا« درباره رازی مى نويسد: 
»600 سال قبل، کتاب خانه دانشگاه طب 

پاريس، کوچک ترين کتاب خانه دنيا بود. اين 
کتاب خانه فقط يک کتاب داشت و اين کتاب، 

نوشته يکى از دانشمندان اسلام بود.« اين کتاب 
آن قدر برايشان ارجمند بود که حتى لودويگ 

يازدهم که پادشاهى باايمان و مسيحى بود، 
وقتى مى خواست اين کتاب را به امانت بگيرد، 
مى بايست 100 سکه طلا و 12 سکه نقره به 
وديعه مى گذاشت. او اين کتاب را کرايه کرد 

تا پزشکان خصوصى او از آن رونويسى کنند و 
در موارد بيماری يا در دوران سلامتى، به مثابه 

يک فرهنگ امراض و دستورات طبى از آن 
استفاده کنند. اهالى پاريس برای اين گنجينه 

طبى اهميت زيادی قائل بودند، به همين دليل 
مجسمه نويسنده اين کتاب را به عنوان يادگار در 
سالن بزرگ تدريس مدرسه عالى پزشکى نصب 
کرده اند. نام او در اروپا به رازس معروف است، با 

اين که اعراب او را الرازی مى نامند و نام واقعى اش 

ابوبکر محمد بن زکرياست. 
کتاب های رازی قرن ها 

در دانشکده های پزشکى 
معروف اروپا تدريس مى شد، 
چنان که مثلا در سال 1395 

کتاب »الحاوی« يکى از 
9 کتاب دانشکده پزشکى 
پاريس بود و نيز مقاله نهم 

کتاب »المنصوری« او تا 
پايان سده پانزدهم جزئى 
از برنامه دروس دانشگاهى 

توبينگن آلمان محسوب 
مى شد. آوازه حکيم رازی در 
اروپا به حدی بود که شاعر 

انگليسى، جفری چاسر، که او را پدر شعر انگليس 
مى دانند، در قطعه »دکتر طب« خود، نام او را 
جزو شخصيت های برجسته و ارزنده علمى ياد 

کرده است. ضمن اين که کتاب »آبله و سرخک« 
رازی بيش از 40 مرتبه در شهرهای بال سوييس 
و گوتينگن و لندن و پاريس چاپ شده و جورج 
سارتن، بنيان گذار مشهور تاريخ علم، نيمه دوم 

سده نهم ميلادی )نيمه دوم سده سوم هجری( 
را در تاريخ علم »عصر رازی« ناميده است. 

  8  رازی و مردمان
رازی مردی بلندنظر بود و به بسياری از بيماران 

بى بضاعت دارو مى داد و برخى اوقات حتى غذای 
آن ها را تامين مى کرد. او کوشش بى اندازه ای 

در تحصيل علم و کسب معارف به کار مى برد. 
هنگامى که از تدريس يا معالجه فراغت مى يافت، 

به نوشتن و خواندن مشغول مى شد و همين 
باعث شد چشمان او رو به ضعف برود و نابينا 
شود. در اين موقعيت وقتى به او پيشنهاد شد 
که چشم خود را معالجه کند، در جواب گفت: 
 »آن قدر به دنيا نگريسته ام که خسته شده ام.«

سرانجام مردی که چشم جهانى بود، در سن 62  
سالگى و در حالى که  از اسرار زيادی در کيميای 

طب پرده برداشته بود، در زادگاهش - ری - 
درگذشت.  
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 نـسیـم عـرب امیـری
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ط

سال ها قبل اختراع تفنگ
وقت پيکار و توی صحنه جنگ

همه با نيزه يا که تير و کمان
حمله ور مى شدند در ميدان

کارشان بود فتنه و بلوا
داد و فرياد مثل وحشى ها!

با دو تا نيزه و سه تا خنجر
مى پريدند روی همديگر!

مى شد آن روزها بدون دليل 
دوستى ها به دشمنى تبديل

آن زمان ها عجيب بلوا بود
بى خود و بى دليل دعوا بود

تا زد و يک جوان خوب و رشيد
بعد کار و مطالعات شديد

خواست کشفى کند که بعد از اين
بشود با شگردهای نوين،

آن زمان ها
عــجـیـب بـلوا بود

اع تفنگ در سبب اخ�ت

از جلو، از کنار يا از پشت
با روش های تازه آدم کُشت

زور بازوی اين جوان کم بود
تازه طفلک خجالتى هم بود

چون که بود اين جوان کمى کم رو
قدرتش را نداشت هرگز او،

که به ياری دشنه و شمشير
بشود با مخالفان درگير،

پى يک شيوه بود تا از دور
بکند زرت خصم را قمصور 

جای جنگ و جدال رو در رو
چند ساعت کمين کند يک سو،

بعدا از دور دست و خيلى شيک
بکند سوی دشمنان شليک

پس به اين علت عجيب و جفنگ
رفت دنبال اختراع تفنگ
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تند و زود و سريع بعد از آن
پر شد از اين سلاح کل جهان

مدتى بعد توی صحنه جنگ
همه رفتند سمت تير و تفنگ

جای پرتاب نيزه توی هوا 
مى نشستند پشت سنگرها!

   

سال ها بعدِ اختراع تفنگ
وقت پيکار و توی صحنه جنگ

مى شود باز هم بدون دليل 
دوستى ها به دشمنى تبديل

موقع جنگ در همه عالم
همچنان کُشته مى شود آدم!

نه زمين نه هوا عوض شده است
فقط ابزارها عوض شده است

همچنان مى کنند آدم ها
بر سر هيچ  فتنه و بلوا

جنگ را مى دهند بى خود کِش
آدم اصلا ندارد آرامش

بحث شان نيست بحث نوع سلاح
همه جا بحث قدرت است و جناح

پيش انسان ياغى و اوباش
کاسه آن کاسه است و آش آن آش!  
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 مـهـدی اسـتاداحمد

بى ترديد يکى از مسرت بخش ترين خبرهای 
دهه نود در ماه گذشته منتشر شد. خبر اين 
بود که به دانشجويان نخبه وام مسکن داده 
مى شود. اين خبر موجى از شادمانى را در 
نخبگان ايران و جهان ايجاد کرد. اما وقتى 

نخبگان جهان متوجه شدند اين وام فقط به 
نخبگان ايرانى تعلق مى گيرد و در کشورهای 

ديگر از اين خبرها نيست، موج شادمانى 
نخبگان جهان در نطفه خفه شد.خوشبختانه 

از آن جايى که هيچ کدام از نخبگان ايرانى 
در کشورهای ديگر زندگى  نمى کنند، موج 

مذکور با شدت تمام صرفا در محدوده  کشور 
نخبه خيزمان باقى ماند. 

اما برای اين که کسى بتواند از وامى که برای 
نخبگان در نظر گرفته شده استفاده کند، قبل 

از هر کار در ابتدا بايد ثابت کند که نخبه 
است.

اگر ثابت کنی که نخبه هستی
بگیری چند میلیون وجه دستی

با توجه به آن چه ذکر شد، اين نکته که 
آدميزاد چگونه مى تواند ثابت کند نخبه است 

به چالشى بزرگ تر از چالش سطل آب يخ 
تبديل شد و اگر فکری به حالش نشود ممکن 
است نخبگان را با چالشى جديد روبه رو کند. 
در ادامه  مطلب چند روش برای اين که فردی 

ثابت کند نخبه است، پيشنهاد مى شود.

نخبگان وام دار

به من می خندید؟
يکى از ويژگى های نخبگان اين اســت که 
کســى حرف آنان را جدی نمى گيرد. اگر 

فــردی بتواند ثابت کند که حرف هايش را 
جدی نمى گيرند، نخبه بودنش اثبات شــده 
و مى تواند از وام مســکن نخبگان برخوردار 

شــود. برای ثابت کردن اين نکته روش 
بسيارساده ای پيشنهاد مى شود.

کافى اســت فرد نخبه به آرشيو سخنرانى ها 
و مطالبى که منتشــر کرده رجوع کند. برای 

مثال ممکن اســت فرد نخبه سال ها پيش 
دربــاره بحران آبى که امروز با آن روبه رو 
هســتيم، حرف زده اما کسى به آن توجه 
نکرده اســت. حتى ممکن است در آرشيو 

فيلم های ســخنرانى نخبه ها لبخندهای 
عاقل اندرســفيه بعضى مسئولان که در ميان 
حضار نشســته اند نيز ثبت شده باشد. اين ها 

همه اش مدرک اســت. اين مدارک ثابت 
مى کند که طرف نخبه اســت و هم چنان 

نيز حرف هايش جدی گرفته نمى شــود. پس 
لازم اســت نخبگانى که تاکنون از نوشته ها 

و سخنرانى هايشــان آرشيوی تهيه نکرده اند، 
از همين امروز دســت به کار شوند تا در 

ســال های آينده از آن برای گرفتن وام مسکن 
استفاده کنند.

جدی نگرفتید مرا ممنونم
این وام  کلان را به شما مدیونم



111سرآمد/ شماره چهارم/ مهر نود و سه          

از من شکایت دارید؟
يکى ديگر از ويژگى های نخبگان، شاکى بودن 

اطرافيان فرد نخبه از آنان است. معمولا پدر 
و مادر فرد نخبه از دست فرزندشان شاکى 
هستند که چرا بى کار مى گردد و اوقات به 

بطالت مى گذراند. در صورتى که متاهل باشد، 
همسرش از رويا پردازی و زندگى  نکردن وی 

در دنيای 
واقعى شاکى 

است. در 
صورتى که 

نخبه دارای 
فرزند باشد، 

فرزندش 
شاکى است 

که چرا 
هرگز به يک 

مسافرت 
توپ نرفته اند 

و اگر هم 
گاهى حرف 

سفر شده 
صحبت از يک 

مسافرت بى بازگشت بوده. حتى مغازه داران 
محل هم ممکن است از عدم پرداخت 

بدهى اش شاکى باشند.
تهيه  يک صورت مجلس از شکايت افراد مذکور 

مى تواند سند محکمى برای اثبات فرد نخبه 
باشد. به شرطى که شکات حرف وی را جدی 
گرفته و حاضر به امضای صورت مجلس شوند.

بشنو از نی چون حکایت می کند
نی هم از نخبه شکایت می کند

دیگر چه مدرکی می خواهید؟
يکى از کاربردی ترين روش ها برای اين که 

فردی ثابت کند نخبه است، جور کردن 
مدارکِ گرفتنِ وام ازدواج معمولى است.

معمولا کســى از ابنای بشر توان جور کردن 
مــدارک لازم برای گرفتن وام ازدواج را ندارد. 

چه بســيار افرادی در طول تاريخ بوده اند 
کــه پس از ده ها بار مراجعه به بانک و ارائه  

مــدارک مختلف، موفق به گرفتن وام ازدواج 
نشــده اند. اگر فردی بتواند مدارک گرفتن وام 

ازدواج را جور کند، مطمئنا يک نابغه اســت 
که توانســته مدارک لازم را جور کند و اين 

نابغه خواهد توانســت با يک تير دو نشان 
بزند و هم وام 
ازدواج و هم 

وام مسکن 
نخبگان را 

بگيرد.
شايد به 

همين دليل 
است که 

وام مسکن 
نخبگان به 
نخبه های 

متاهل تعلق 
مى گيرد و 
اين نشان 

مى دهد که 
فارغ از بحث وام ازدواج، کســى که توانسته 

باشــد مقدمات تشکيل زندگى را فراهم 
کند، مطمئنا نبوغ و نخبگى خاصى داشــته 
و شايســته دريافت وام مسکن نخبگان نيز 

هست.
اگر عهد زناشویی نبستی
و توی خانه ی بابا نشستی

نکش نقشه برای وام مسکن
کسی باور ندارد نخبه هستی

لازم است در اين جا از نخبگان مجردی که با 
شوقِ گرفتنِ وامِ مسکنِ نخبگان اين مطلب 
را خوانده اند و در انتهای مطلب شرط تاهل 
برای اخذ اين وام را به اطلاعشان رساندم، 
معذرت خواهى ويژه ای بکنم. اميدوارم اين 

برايشان درست عبرتى شده باشد تا هرچيزی 
را که مى شنوند، زود باور نکنند.  
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ت
لام

س

 مـسـتـانه تابـش

)کارشناس تغذیه و رژیم درمانی(

ای سامان دادن به یک ذهن آشفته راه ها�ی �ب

 آرامش در وضعیت عقاب 

استرس امانتان را بریده و دیگر 
نمی دانید چه کار کنید که ذهنتان 
کمی و فقط کمی آرامش داشته 
باشد؟ هر نوع چای گیاهی در بازار 
پیدا می شده، امتحان کرده اید، 
اما هنوز هم نتوانسته اید کنترل 
ذهنتان را به دست بگیرید؟ از دست 
ترافیک و گرما و نق نق بچه هایی 
که توی تاکسی کنارتان نشسته 
بودند، دانشجوهای حواس پرت و 
رئیس ایرادگیر خسته شده اید و 
نمی دانید چه کار کنید که باقی 
روزتان را با خشم و اعصاب خردی 
از دست ندهید؟ درست در چنین 
موقعیت هایی است که یوگا را برای 
رسیدن به آرامش و کنترل ذهن 
پیشنهاد می کنیم. 
یوگا نوعی ورزش بدنی - ذهنی و 
دربرگیرنده ترکیبی از تمرینهای 
کششی، تنفسی و تن آرامی است 
که نه فقط در حفظ سلامت سیستم 
قلب و عروق،  کاهش وزن و تناسب 
اندام و... دخالت دارد، بلکه به آرامش 
ذهنی، از بین رفتن استرس و کنترل 
خشم نیز کمک می کند. اما آیا همه 
انواع حرکات یوگا می  توانند این تاثیر 
را داشته باشند و شما را به آرامش 
خیال برسانند؟
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 ماهی را هر وقت از آب بگیرید، تازه است!

داريد با خودتان فکر مى کنيد که در سن و سالى 
که هستيد، ديگر بعيد است بتوانيد جوری خم 

شويد که نوک انگشت دستتان، شست پای 
چپتان را لمس کند؟ تصور مى کنيد که يوگا 

يعنى روی سر ايستادن که از عهده شما خارج 
است؟ شايد هم آخرين باری که دراز کشيديد و 
خواستيد تمرين های ريلکسيشن يا تن آرامى را 
انجام دهيد، فقط سه دقيقه دوام آورديد و بعد 
ذهنتان متوجه آشغال های ريزی شد که روی 

فرش ريخته بود! شايد هم به خودتان مى گوييد 
که يوگا فقط به درد آدم هايى مى خورد که 

بدنشان مثل فنر باشد. خب، پس لابد خوشحال 
مى شويد اگر بدانيد که برای شروع يوگا هيچ کدام 
از اين افکار مانع شما نيستند و در هر سن وسال 

و وضعيت بدنى که باشيد، مى توانيد اين نوع 
ورزش جسمى - روانى را آغاز کنيد. درواقع يوگا 
به شما کمک مى کند تا ارتباط ذهن و جسمتان 
را پيدا کنيد و به وضعيت احتمالا به هم ريخته اش 

سروسامان دهيد. و اين کار در هر سن وسالى، 
حتى اگر 90 ساله باشيد هم ممکن است.

 
 آرامش در چهار حرکت

 باردار نيستيد؟ تيروييدتان پرکار نيست؟ 
ديسک بين مهره ای تان دچار فتق نشده يا پوکى 

استخوان شديد و پرفشاری خون کنترل نشده 
نداريد؟ خب، در اين صورت مى توانيد از چهار 

حرکت زير برای رسيدن به آرامش ذهنى بيشتر، 
کاهش استرس روزانه و خواب راحت تر استفاده 

کنيد.
1. وضعيت کودک: وضعيت کودک يک حالت 

بدنى بسيار ساده برای زمان هايى است که 
مى خواهيد استراحت کنيد. کشش پشت شما 
در اين حرکت، ذهنتان را آرام مى کند و برای 
سيستم لنفاوی و عصبى نيز مفيد است. برای 

قرار گرفتن در اين وضعيت زانو بزنيد، جوری که 
انگشتان شست پا کنار هم باشند. حالا کمرتان 
را به سمت جلو خم کنيد و دست هايتان را به 
سمت جلو بکشيد. به طوری که کف دستتان 

کاملا با زمين مماس شود.

2. وضعيت پل: شايد کمى 
سخت به نظر برسد؛ اما وضعيت 

پل به شما کمک مى کند تا 
از بى خوابى، سردرد، کمردرد، 

خستگى و فشار عصبى خلاص 
شويد و به آرامش برسيد. برای 
انجام اين حرکت به پشت دراز 

بکشيد و زانوهايتان را خم کنيد. 
يادتان باشد که کف پاها بايد کنار 

هم قرار بگيرند. حالا دست هايتان را به پشت 
بگيريد و به کمک آن ها لگن را تا حد امکان بالا 

بياوريد.
3. وضعيت عقاب: اين وضعيت نيز جزو 

حرکت ها يا وضعيت های بدنى ضداسترس 
در يوگاست که فشار و تنشى را که در ناحيه 
شانه ها، ساق پا و کمر وجود دارد، به طور قابل 

ملاحظه ای کاهش مى دهد. برای قرارگيری 
بايستيد و پاها را کنار هم قرار دهيد. به يک 
نقطه روی زمين خيره شويد. سپس به آرامى 

ساق پای راست خود را خم کنيد و آن را پشت 
پای چپتان قرار دهيد، طوری که روی پای 

راستتان دقيق به عضله ساق پای چپ چسبيده 
باشد. حالا آرنجتان را خم کنيد و آن را تا 

قفسه سينه بالا بياوريد. دست ها را از قسمت 
آرنج در هم بپيچيد )آرنج چپ بالا باشد( و 

کف دست هايتان را مثل منقار عقاب روی هم 
بگذاريد. سپس زانوی چپتان را خم کنيد و در 

همين وضعيت بمانيد.
4. وضعيت جسد: اين وضعيت شايد از 

ساده ترين و لذت بخش ترين حرکات يوگا 
باشد که اجرای آن معمولا در پايان حرکات 
توصيه مى شود، چون بدن را در يک حالت 

آرامش کلى قرار مى دهد و شما را کاملا آرام 
و ريلکس مى کند. برای قرار گرفتن در اين 

وضعيت بايد کاملا آرام روی زمين دراز بکشيد 
و تکان نخوريد )کاری که برای خيلى ها بسيار 

سخت است(، دست هايتان را کنار بدنتان و 
در وضعيت کشيده قرار دهيد و آرام و منظم 

نفس بکشيد.
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مصایب پاییزی

اگر به محض شنیدن صدای پای پاییز سرفه های آزاردهنده تان 
آغاز می شود، گلویتان به  خارش می افتد، چشم هایتان رنگ خون 
می گیرد و عطسه های پشت سرهم امانتان را می برد، پس شما هم 

یکی از 50 میلیون نفری هستید که در سراسر جهان مبتلا به 
حساسیت هستند. 

هرچند حساسیت فصلی تنها این علایم جسمانی را ایجاد نمی کند، 
بلکه توان شما برای کارکردن، نشستن سرکلاس، درس خواندن و... 
را هم کم می کند و البته از خواب آلودگی و احساس رخوت بعد از 

مصرف داروهای ضدحساسیت هم نباید به سادگی گذشت

گ
ای تشخیص آلرژی فصل از سرماخوردکی چند روش ساده �ب
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 چرا من؟ 

شايد شما گناه حساسيت را 
گردن ژن ها بيندازيد، ولى قضيه 

به اين سادگى ها هم نيست. 
آلرژی ممکن است در هر سنى 

بروز پيدا کند، به طوری که 
حتى جنينى که در رحم مادر 
قرار دارد هم از شر آلرژن های 
عوامل حساسيت زا بى نصيب 

نخواهد ماند. اما چرا برخى از افراد در مقايسه با 
ديگران حساس ترند؟ پاسخ اين مسئله را بايد در 

سيستم ايمنى بدن افراد جست و جو کرد. به گفته 
متخصصان بروز آلرژی در افراد مختلف به ويژه 
کودکان، نشانه حساسيت بالای سيستم ايمنى 

بدن آن هاست. البته نبايد نقش وراثت را در اين 
ميان فراموش کنيم، چون اگر يکى از والدينتان 

حساسيت داشته باشند، شانس شما برای ابتلا به 
اين بيماری 30 درصد بيشتر و اگر هردو نفرشان 

آلرژی داشته باشند، شانس شما 60 درصد 
بيشتر خواهد بود. محيط زندگى نيز مى تواند 

احتمال ابتلا به آلرژی را در ما بيشتر کند. درواقع 
هرچقدر تماس ما با عوامل آلرژن در طول روز 
بيشتر باشد، احتمال بروز نشانه های حساسيت 

در بدنمان هم بالاتر مى رود. 
 

 سرما خورد ه اید یا حساسیت دارید؟

حساسيت معمولا با آب ريزش بينى، قرمز 
شدن چشم ها و ريزش اشک، عطسه، سرفه، 

خارش گلو و گود افتادن و سياه شدن زير 
چشم همراه است، اما گاهى ممکن است با 

سرماخوردگى اشتباه گرفته شود. کسانى که 
دچار سرماخوردگى مى شوند، معمولا تب 

دارند و درد مبهم و خفيفى را در همه بدنشان 
احساس مى کنند. راه ديگر و دقيق تری 

هم برای تشخيص سرماخوردگى از آلرژی 
وجود دارد. کافى است به ترشحات بينى تان 
دقت کنيد. اگر اين ترشحات رقيق و روشن 
باشند، کار، کار گرده های معلق در هواست، 

اما اگر به رنگ سبز يا زرد درآمده باشند، 

از سرماخوردگى و عفونت 
حکايت مى کنند.  

از آن جا که حساسيت ممکن 
است در هر سن وسالى بروز 
کند، بنابراين اگر اين روزها 

متوجه سوزش و خارش چشم 
و آب ريزش بينى شده ايد، بد 

نيست سری به يک متخصص 
آسم و آلرژی بزنيد. تشخيص 

آلرژی کمتر از نيم ساعت از وقت شما را خواهد 
گرفت. متخصصان برای اين کار نمونه کوچکى 
از ماده آلرژن را زير پوست بازو يا پشت تزريق 
مى کنند، يا از نوعى آزمايش خون موسوم به 

RAST استفاده مى کنند که سطح آنتى بادی 
را، که در پاسخ به عامل آلرژن توسط سيستم 

ايمنى بدن ساخته شده  است، ارزيابى مى کند.  
 

 پیش گیری بهتر از درمان 

حساسيت در صورتى که به موقع درمان نشود، 
پيشرفت مى کند و کم کم  با ايجاد التهاب 
در مسير تنفس ماندگار مى شود و شخص 
را دچار آسم پايدار مى کند. هرچند درمان 

حساسيت چندان سخت نيست و با استفاده از 
آنتى هيستامين ها، داروهای ضداحتناق بينى 

و... کنترل مى شود، اما در اين جا هم مانند هر 
بيماری ديگری، پيش گيری بر درمان مقدم 

است. اگر مى خواهيد از زيبايى های فصل پاييز 
بهره مند شويد و عطسه و آب ريزش بينى 

امانتان را نبرد، بهتر است برخورد با عوامل 
آلرژی زا را کمتر کنيد و درنتيجه، واکنش های 

بدنتان را کاهش دهيد يا به تاخير بيندازيد. 
مطمئن شويد که همه درها و پنجره ها را 

بسته ايد. دوش گرفتن پس از برگشتن به منزل 
هم مى تواند تعداد عطسه ها و ميزان مصرف 

دستمال کاغذی تان را کمتر کند، چون باعث از 
بين رفتن مواد آلرژنى مى شود که روی بدنتان 

مانده اند. ماسک زدن و استفاده از عينک آفتابى 
در بيرون از منزل هم جزو روش هايى است که 

امتحانشان را پس داده اند. 
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  ریواس

خيلى ها تنها روش استفاده از ريواس را خرد کردن 
و ريختنش در قابلمه خورش مى دانند، اما ريواس 

علاوه بر استفاده های غذايى، کاربرد دارويى و 
خواص مختلفى هم دارد که آن را تبديل به يک 

گياه دارويى پرکاربرد کرده است. اشکالى ندارد 
اگر دوست داريد عطر و طعم خورش ريواس در 

خانه تان بپيچد و سفره خانه را رنگين کند، اما بد 
نيست نگاهى هم به ديگر خواصش بيندازيم.
در طب سنتى از ريواس به عنوان يک گياه 

اشتهاآور اسم برده شده است، بنابراين آن هايى که 
مى خواهند چاق شوند، بهتر است از فرصتى که 

طبيعت در اختيارشان مى گذارد، بهترين استفاده 
را کنند. اما شايد مهم ترين تاثير اين گياه که 

خيلى از افراد عادی از آن بى خبرند، تاثير ريواس 
بر بيماری های قلبى و عروقى است که سالانه 

جان ميليون ها نفر را در دنيا مى گيرد و يکى از 
پنج عامل مرگ ومير مهم در دنياست. ريواس 

نمى گذارد اسيد اوريک شما خيلى بالا برود و البته 
به کاهش چربى های خون از جمله تری گليسريد و 
کلسترول خون، هم در مردان و هم در زنان کمک 
مى کند. علاوه بر اين بر اساس مطالعات انجام شده 
مصرف اين گياه روند نارسايى کليه را کُند مى کند. 

اين نکته درگوشى را هم بدانيد که ريواس برای 
بيماران دچار فشار خون بالا مثل يک داروست.

ره به گیاهان فراموش شده سلامی دو�ب

  کنگر

بچه که بوديم، مادربزرگمان هر موقع که با کنگر 
غذا مى پخت و برايمان مى آورد، مى گفت: »کنگر 

بخور، لنگر بنداز!« حالا شايد اين حرف پايه و 
اساس علمى نداشته باشد، اما باقى خواص اين 
گياه کاملا به اثبات رسيده و نمى شود به اين 

راحتى ها از کنارش گذشت.
اگر در خانواده تان سابقه ابتلا به سرطان های 

دستگاه گوارش وجود دارد و شما دلتان 
نمى خواهد به اين سادگى ها بميريد، پس بهتر 

است در قفسه های يخچالتان يک جای هميشگى 
برای کنگر کنار بگذاريد. اين گياه دارويى 

باکتری های مفيد دستگاه گوارش را بيشتر مى کند 
و به دليل داشتن کربوهيدرات های پيچيده 

مى تواند در رفع يبوست نقش مهمى بازی کند.
اثرات حمايت کنندگى کبدي، آثار ضدميکروبي و 

هم چنين پايين آورندگى کلسترول و تری گليسريد 
خون از ديگر خواص کنگر است. کنگر يکى از 

سبزيجات غنى از پتاسيم نيز هست که مى تواند 
برای مبتلايان به فشار خون معجزه کند. البته 
چون طبيعتش گرم و خشک است، بهتر است 

همان طور که در سفارش های طب سنتى هم ذکر 
شده، آن را با ماست و آن هم از نوع کم چربش 

ميل کنيد. با اين حال مبتلايان به سنگ های 
کيسه صفرا بايد دور خوردن اين سبزی پرخاصيت 
را خط بکشند، چون کنگر باعث انقباض اين اندام 

مى شود و آن ها را به دردسر خواهد انداخت.

داروهایی که از زمین می رویند
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 2. مغز مه آلود
حرکت دادن عضلات بدن اکسيژن و خون تازه را 

به سمت مغز مى راند و باعث ترشح همه انواع مواد 
شيميايى مى شود که عملکرد مغزی را تحريک 

مى کند و شادابى را افزايش مى دهد. وقتى به مدت 
طولانى در حالت نشسته باقى مى مانيم، همه چيز 

کند مى شود، از جمله عملکرد مغزی مان.

نشستنی که شما را می کشد! 
آیا می دانستید نشستن روی صندلی هم یکی از شیوه های رایج کشت و کشتار در دنیاست؟! 
نه، اشتباه نکنید، منظورمان صندلی های الکتریکی نیست، بلکه می خواهیم از شیوه آرام و 

بی سروصدای همین صندلی های معمولی حرف بزنیم که داخل اتاق کار همه مان پیدا می شوند 
و ما را آرام آرام به سمت مرگ سوق می دهند.

1. بیماری قلبی و عروقی
وقتى ساعت ها پشت سر هم روی صندلى مى نشينيم و از جايمان تکان 

نمى خوريم، سرعت سوخت وساز عضلات پايين مى آيد و گردش خون 
آهسته تر مى شود. به اين ترتيب چربى ها فرصت بيشتری پيدا مى کنند 
تا داخل عروق خونى رسوب کرده و به مرور آن ها را تنگ کنند و باعث 
گرفتگى شان شوند. نشست های طولانى مدت با ريسک افزايش فشار و 

کلسترول خون در ارتباط است و بيماری های قلبى در ميان آدم هايى که 
کمتر مى ايستند، دو برابر شايع تر است. 

4. فعالیت بیش از حد پانکراس
پانکراس محل ساخته شدن هورمون انسولين است 
که قند را از خون به سمت سلول ها هدايت مى کند؛ 

اما سلول های يک ماهيچه کم تحرک و غيرفعال کمتر 
به انسولين موجود در خون پاسخ مى دهند و پانکراس 
مجبور مى شود هر روز هورمون بيشتری توليد کند که 
اين وضعيت در درازمدت ريسک ديابت را برای فردی 
که مدت طولانى مى نشيند، ايجاد مى کند. مطالعه ای 

که در سال 2011 انجام شده، نشان مى دهد حتى پس 
از يک روز نشستن طولانى و بدون وقفه پاسخ بدن به 

انسولين به طور قابل ملاحظه ای کم مى شود.

6. سرطان کولون
پژوهش هايى که طى سال های اخير 

انجام شده، حاکى از رابطه مثبت ميان 
نشستن های طولانى و افزايش خطر ابتلا به 
سرطان آندومتر رحم، کولون و سينه است. 

البته علت اين اتفاق هنوز روشن نيست، 
اما دو نظريه محتمل تر است؛ اول اين که 

نشستن طولانى با تحريک ترشح انسولين 
رشد سلولى را افزايش مى دهد و ديگر اين که 

حرکت کردن و خارج شدن از وضعيت 
نشسته آنتى اکسيدان هايى را در بدن فعال 
مى کند که باعث از بين رفتن راديکال های 

آزاد )ترکيباتى که مى توانند سبب بروز 
سرطان شوند( مى شوند. 

5. آسیب 
دیسک 

آن هايى که مدت 
طولانى مى نشينند، 

بيش از سايرين 
در معرض خطر 

بيرون زدگى ديسک 
قرار دارند. بد نيست 

بدانيد که نشستن 
طولانى مدت فشار 

بيشتری به آن هايى 
وارد مى کند که 

گودی کمر يا وزن 
بالا دارند و ورزش 

هم نمى کنند.

3. گردن خسته و آسیب دیده
اگر اغلب ساعات روزتان را پشت 

ميز کار و در حالى که سرتان روی 
کيبورد خم شده، سپری مى کنيد، 

بايد منتظر باشيد که خيلى زود 
گردن درد سراغتان بيايد. 

چراکه اين وضعيت به 
مهره های گردن آسيب 

مى زند و نوعى عدم 
تعادل دائمى ايجاد 

مى کند. 
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برای متروسواران حرفه  ای صحنه دويدن و عجله 
کردن مردم بسيار آشناست. اگر گذارتان به 

متروی ميدان آزادی افتاده باشد، شاهد يکى از 
جالب  ترين و عجيب  ترين اين صحنه  ها خواهيد 
بود. آن جا که بعضى از مسافران داخل قطار، به 

محض باز شدن درها، با سرعتى عجيب شروع به 
دويدن مى  کنند و پله  ها را دو تا يکى بالا مى  روند! 

شايد عجله در سوار شدن را بشود تا حدودی 
توجيه کرد، اما اين عجله غريب در پياده شدن، 

چندان توجيه  پذير نيست!
اين حالِ عجولِ ما، به تونل  های زيرزمينى شهر 

خلاصه نمى  شود. تعجيل در عبور از خيابان، 
رانندگى، قدم زدن در پياده  رو و... را همگى 

شاهديم و بعضا خود نيز در آن گروه قرار 
مى  گيريم. گروه بزرگى که فقير و غنى، جوان و 

پير، تحصيل کرده و بى  سواد را در برمى  گيرد.

وقت ندارم!
يک پرسش نامه الکى طراحى مى  کنم؛ با چهار 

سوال چند گزينه  ای ساده درباره زيرگذر 
چهارراه وليعصر که پاسخ دادن به آن  ها 

کمتر از يک دقيقه زمان مى  برد. مکان پر 
کردن پرسش نامه هم همان زيرگذر وليعصر 
است که طيف متنوعى از آدم ها از آن عبور 

مى  کنند. از ميان 15 نفری که از آن  ها 
خواهش مى  کنم يک دقيقه را برای پر کردن 
اين پرسش نامه دانشجويى صرف کنند، 7 نفر 

جوابم را مى  دهند؛ 5 مرد و 2 زن. نتيجه  گيری 
ون هلمونت گونه  اش مى  شود تقريبا 50- 50، اما 

عی ری اقتصادی اج�ت استعجال؛ یک ب�ی

 ببخشید! عجله دارم!
 الـمیـرا حـسینـی

نبايد از يک داستان طبيعى و تاريخى غافل 
شويم. داستانى که سبب مى  شود در اداره  ها، 

ناخودآگاه بيشتر کارمندان خانم، پاسخ آقايان 
را باحوصله و روی گشاده بدهند و بالعکس. از 
سويى ديگر از بين اين 5 مرد، يک نفر جواب 

دادن به پرسش  نامه را منوط به پاسخ در 
حين قدم زدن در مسير کرد. دو نفر مسافران 

سرگردان از شهرستان بودند و يک نفر هم 
کارمند شهرداری بود و طرح پرسش درباره 

زيرگذر، او را به خود جذب کرده بود. اما نکته 
جالب از ميان 8 نفر -3 مرد و 5 زن- که برای 
پر کردن پرسش نامه توقف نکردند، اين بود که 
بدون استثنا گفتند وقت ندارند، عجله دارند و 

ديرشان شده است.

کی عجله ندارد؟
مى  گويد 23 سال است راننده تاکسى است و 
خودش هم اين عجله را در مردم ديده است. 

تعجيل خودش و رانندگان ديگر در رانندگى و 
عابران پياده در رد شدن از خيابان را که هزار بار!
»صبح همه عجله دارند بروند سرکار و شب هم 
برای خانه رفتن مى  دوند! علتش هم به نظر من 
مشکلات اقتصادی است. 15 سال پيش من با 

روزی 8 ساعت کار، به خوبى مى  توانستم اموراتم 
را بگذرانم. در همان سال  ها با درآمدم توانستم 
خانه بخرم، ولى بعد از گذشت اين سال  ها، با 
وجود اين  که سنم بالاتر رفته است، مجبورم 

روزی 10 ساعت کار کنم، ولى باز هم به درآمد 
15 سال پيش نمى  رسم.«
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پسر جوان پيش از سوار شدن به موتور، جوابم 
را مى  دهد. مسافر است و دارد چانه مى  زند که 

تا هفت تير مبلغ کمتری بپردازد: »به نظرم 
وقت ما برای زندگى کردن تنگ است. از گير 
کردن در ترافيک خوشم نمى  آيد و احساس 
مى  کنم دارم عمرم را هدر مى  دهم. به خاطر 

همين زياد پيش مى  آيد که سوار موتور شوم. 
هزينه  اش بيشتر مى  شود، اما مثل اين است که 

دارم برای خودم زمان مى  خرم.«
مدعى است عجله ندارد. دختر جوان را در 

ايستگاه اتوبوس مى  بينم که روی نيمکت فلزی 
داغ ايستگاه نشسته و انتظار اتوبوس را مى  کشد: 
»عجله معنايى ندارد. وقتى توی موقعيت خاصى 
گير مى  کنم، به اين فکر مى  کنم که آيا کاری از 
دست من ساخته است؟ اگر نيست، ديگر عجله 

کردن تنها باعث خرد شدن اعصاب خودم و بقيه 
مى  شود. به نظرم کسانى هم که عجله مى  کنند، 

از يک چيزی مى  ترسند؛ ترس از دست دادن 
پول، موقعيت شغلى، ملامت شدن و...«

 »جوان  تر که بودم، خيلى عجله داشتم و گير 
کردن در ترافيک واقعا عصبى  ام مى  کرد. اما الان 

بهتر شده ام و خيلى آرام  ترم. هنوز هم همان 
مشکلات را با ترافيک دارم. چون زندگى بسيار 
پرمشغله  ای دارم و ترافيک يک خيابان ممکن 

است باعث شود از يک قرار مهم جا بمانم.« اين 
را خانمى مى  گويد که در سوپرمارکت دارد با 

دقت تاريخ انقضای روی اجناس را نگاه مى  کند. 
البته خودش معتقد است نمى  شود جا ماندن از 
قرار را کاملا به گردن ترافيک انداخت و گاهى 
بى  برنامگى خودش عامل اصلى است و ترافيک 
تنها مزيد بر علت شده است. »به نظرم مردم ما 
مشکلات زيادی دارند که نمود بيرونى آن عجله 
است. مردم در طول روز استرس و فشار عصبى 
زيادی را تحمل مى  کنند. خودم هروقت استرس 

دارم، ناخودآگاه عجله مى  کنم.«
اتوکشيده روی صندلى بانک نشسته و کت وشلوار 
به تن دارد. محو کاغذ شماره اش شده است. انگار 

که بخواهد از آن کاغذ کوچک، چيزهای تازه  ای 
کشف کند. مى  گويد خودش چندان آدم عجولى 

نيست، ولى علت عجله مردم در شهر تا حدود 
زيادی مشخص است. »اين بحران  های اقتصادی 

روی مردم فشار وارد مى  کند. خيلى  ها برای 
گذران زندگى دو شغله هستند و درگيری  های 
اقتصادی کلافه  شان مى  کند. من هنوز درگير 

زندگى خانوادگى نيستم. شايد اگر من هم درگير 
شوم، عجول و بى  حوصله باشم.«

ما مریضیم؟
دکتر حسين باهر، 

جامعه  شناس، عجله را نوعى 
بيماری مى  داند و مى  گويد: 

»در علم روان پزشکى، 
بيماری  ای وجود دارد به نام 

استعجال يعنى بى خودی 
عجله کردن. از قديم هم اين مثل را شنيده  ايم 

که مى  گفتند عجله کار شيطان است. امروز 
مى  بينيم که اين شيطان چترش را در شهرهای 

بزرگ باز کرده است و مردم به خاطر مسائلى 
که شايد چندان ارزشى هم نداشته باشند، به 

صورت غيرهدفمند عجله مى  کنند. اگر از کسى 
که در خيابان گاز مى  دهد و با بوق و چراغ 

مزاحم رانندگان ديگر مى  شود، بپرسيد که چرا 
عجله دارد؟ مى  فهميد غالبا کار ضروری ندارد. 

اين عجله را مى  شود در گفتار، کردار و 
پندارهايمان هم مشاهده کرد.«

اما علت چيست؟ باهر معتقد است: »مسائل 
زيادی دخيل هستند؛ آلودگى صوتى، آلودگى 

هوا، ناهماهنگى  های فرهنگى در شهر، فشارهای 
اقتصادی و... اما به نظر من عامل اقتصاد بيش از 

هر چيز در دچار شدن مردم به بيماری استعجال 
دخالت دارد. در حال حاضر حتى مبنای بسياری 
از مشکلات فرهنگى ما، مشکلات اقتصادی است 
و نگرانى از وضعيت اقتصادی همه چيز را تحت 

تاثير قرار داده است.«  
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يک جايى که سمينار دولتى يا گردهمايى 
مديران برقرار است، چشم بچرخانيد ببينيد چند 

مرد خوش قدو قامت خوش هيکل خوش برورو 
مى بينيد؟ برويد توی دانشگاه و قبل از اين که 

به سلف اساتيد برويد، به ناهارخوری دانشجويان 
سر بزنيد. تعداد خوش تيپ ها و خوش هيکل ها 
اين جا بيشتر است، اما هم چنان غلبه با چاق و 

چله ها و برآماسيده هاست. حالا توی سلف اساتيد 
را نگاه کنيد. اين جا هم مثل گردهمايى مديران 

غلبه با شکم گنده ها و بى حال وحوصله هاست. 
برويد به دبيرستان های غيرانتفاعى. بچه ها 
را به صف کنيد، ببينيد چند تا بچه اضافه 

وزن دارند؟ حالا توی کوچه، پس کوچه های 
شهر بچرخيد و با موبايلتان هر شکمبرآمده 

افسرده حالى را که مى بينيد، کنتور بيندازيد. 
زودتر از آن چه فکر مى کرديد، به سه رقمى 
و چهار رقمى رسيديد؛ نه؟ حالا شروع کنيد 
به شمردن قيافه های اخمو و عصبانى. قبلش 

اما تعداد دعواها و بددهنى ها را ثبت کنيد. 
يکى، دو تا، سه تا، ده تا، صدوچهار تا، صدوده 
تا، هزاروصدوبيست، هزارصدوبيست ويک... ما 

مسلمانيم و در دينمان تاکيد شده که »المومن 
بشَاش و المومن بشره فى وجه...«. پيامبر ما 
بيشترين هزينه را برای خريد عطر پرداخت 
مى کرده اند و مطابق همه سيره ها هميشه و 
در همه حالى آراسته و باوقار و خوش لباس 

بوده اند. اولياءالله، همه به آراستگى ظاهرشان 
توجه داشتند و همواره ادب ظاهر و باطن را 

حفظ کرده اند، مع ذلک در شهر مسلمانان پيدا 
کردن مرد خوش لباس و خوش اندام و بشاش و 

خوش بو حکم کيميا دارد و اين تازه در شرايطى 

 امـیـر رازی

گ
ن از سبک کنو�ن زندکی ره گر�ی در�ب

مگر کشتی هایتان غرق شده؟

و روزگاری است که شور و حال راديکالى و 
اورکت و پيراهن چينى و کتانى جايش را به 

آرامش و وقار و طمانينه و کت و شلوار و کفش 
براق و ريش آنکادر داده است. اين که بيشتر 

مردان عصبانى و بى اعتنا بدلباس و شکم گنده 
هستند و از زيادی چربى و تراکم پيه در پهلوها 
رنج مى برند، به اين معنى است که عموما شيوه 
زندگى يا به قول غربى ها لايف استايلمان ايراد 
دارد و يک ضرورت و فوريت است که هر چه 

زودتر فکری برای لايف استايلمان بکنيم. خيلى 
بد و حيف است که امت محمد مصطفى)ص(، 
اين همه عصبانى و بدخلق باشند و در گرمای 

تابستان بوی بد بدهند و دندان هايشان پوسيده 
و زرد و آميخته با عفن باشد و گند بغلشان سرِ 
بقيه را درد آورد... آدم خوش تيپ و خوش قيافه 

دوروبرمان کم نيست، اما متاسفانه در هجوم 
فرهنگ منحط مصرف زدگى، تفاخر به برند و 

گرانخری جای پاکيزگى و آراستگى را گرفته 
است. بحث اين است که اگر سبک زندگى مان 

را اصلاح نکنيم و به همين شيوه غلط ادامه 
دهيم، 10 سال ديگر کشوری خواهيم داشت 
که اضافه وزن و تراکم چربى چهره شهر را در 
بر خواهد گرفت. دانشمند، باسواد، پير، جوان، 
مومن، دهری، زن و مرد، فرقى نمى کند، همه 
در يک پروسه جمعى تنبل و تن پرور شده اند 
و آن قدر از ورزش و پياده روی و تحرک بدنى 

دوری کرده اند که اگر چهار قدم پياده بردارند، 
نياز به پودر بچه و پماد کالان دولا پيدا مى کنند. 
بچه تا مدرسه را با ماشين مى رود، دانشجويان با 
ماشين آپ اند داون مى کنند و مردم عادی هم 
اصلا حوصله چهار قدم پياده روی ندارند. عيب 

ت
اش

دد
یا
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ماشين فقط اشاعه تنبلى و تن پروری نيست، 
بلکه عصبانيت متراکم و بددهنى و بداخلاقى هم 
تبعات رانندگى هستند. قيافه راننده های ايستاده 
در پشت چراغ راهنمايى را ملاحظه کنيد. انگار 

کشتى هايشان غرق شده، يا زبانم لال عزيزانشان 
را از دست داده اند. از جهتى هم حق دارند. اين 
ترافيک و اين آلودگى و اين قانون گريزی و اين 
موتورسواران و اين عابران و اين نوع رانندگى، 

عصبانيت هم دارد و مخصوصا وقتى ديرتان 
شده باشد و جای پارک پيدا نکنيد، عصبانيتتان 

صدچندان مى شود. يک عيب اصلى ما همين 
عجله و شتاب بيهوده است که در کارهايمان 

داريم. واقعا با اين همه شتاب به کجا مى خواهيم 
برسيم؟ اين چه نوع مديريتى است که هيچ 

مديری،»از مدير اداره تا وزير«، وقت يک ساعت 
قدم زدن و پياده روی ندارد؟ اين همه ماشين، 
يعنى اين همه آلودگى و يعنى اين همه اتلاف 
انرژی و يعنى اين همه کولر و گاز فرار فريون و 
اين همه پليدی و پلشتى و گرسنگى کاذب و 

چاقى و مريضى و مشکلات اجابت مزاج و قند و 
چربى و اوره و... سبک زندگى مان ايراد دارد. به 
سبکى که جايى برای قدم زدن و تامل و درنگ 

نداشته باشد، بايد بدبين بود و از آن گريخت. 
بايد در سبک زندگى مان يک جور انقلاب، 

انقلاب فرهنگى- دينى، اتفاق بيفتد تا از شر اين 
شکم های برآمده و اين هيکل های شل و وارفته 

نجات پيدا کنيم. ما احتياج به يک ريکاوری 
اساسى داريم.  
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اين که بلد باشى هم دلى کنى، شنونده خوبى 
برای دوست و رفيق و همسر و خانواده ات 
باشى و راه و رسم نشان دادن هم دردی را 
بدانى و به موقع هم از آن ها استفاده کنى، 

اين که بتوانى در هر لحظه و به تناسب 
موقعيتى که در آن هستى، تصميم بگيری، يا 
با طرف مقابلت ارتباط موثر برقرار کنى، هيچ 

ربطى به مدرک دانشگاهى، دوره های تحصيلى 
که گذراندی، تعداد سمينارهای علمى که در 

آن ها شرکت کردی و خيلى چيزهای ديگر 
ندارد. شايد تو مهندس خوبى باشى و وقتى 

به طراحى سد يا پل فکر مى کنى، ذهنت مثل 
کامپيوتر کار کند؛ اما نتوانى در زندگى جاری 

و روزمره ات از پس يک سوءتفاهم کوچک و 
دوستانه بربيايى. همه اين ها را که گفتم و 

خيلى چيزهای ديگر، از جمله  توانايى مقابله 
با استرس، خودآگاهى، روابط بين فردی و... 

جزو مهارت های زندگى هستند که نه از 
طريق ژن، بلکه به کمک تمرين های مداوم 
از دوران کودکى گسترش مى يابند و ما را 

برای  روبه رو شدن با مسائل روزانه زندگى  مان 
آماده مى کنند و توانايى های روانى، اجتماعى و 

بهداشتى مان را افزايش مى دهند. 
»انگار بسش نيست که از صبح تا بوق شب 

پای لپ تاپ و رايانه شخصى اش در آزمايشگاه 
و دفتر کارش بوده. همين که به خانه 

مى رسد، دکمه لپ تاپ را مى زند و روشنش 

 مـرجـان حـیدری

ه �ن آموز�ی
گ

هی به مهارت ها�ی که هیچ کا
گ

ن�

رفوزگی در کلاس درس زندگی

مى کند. اصلا اگر لپ تاپش شارژ داشته باشد، 
از اداره هم که بيرون مى آيد، خاموشش 

نمى کند و تمام طول راه سرش توی صفحه 
لپ تاپ است. کاش فقط موقع شام  خوردن 
و... روشنش مى گذاشت؛ ولى ماجرا که به 

همين جا ختم نمى شود. اصلا انگار لپ تاپ، 
اکسيژن توی هواست که اگر نباشد، نفسش 
بند مى آيد و بال بال مى زند. خدا آن روز را 
نياورد که بى شارژ بماند يا لپ تاپش را جا 

گذاشته باشد. عين مرغ سرکنده از اين اتاق به 
آن اتاق مى رود و نمى داند چه کار بايد بکند. 
باز اگر اين لپ تاپ لعنتى موقع خواب دست 

از سرمان برمى داشت، مى شد تحمل کرد، ولى 
مشکل اين است که پايش به اتاق خوابمان 
هم باز شده است و تا آخرين دقيقه ای که 

پلک هايش روی هم بيفتد و خروپفش به هوا 
برود، سرش به کار با آن گرم است. دريغ از 
چند دقيقه حرف يا کمى توجه؛ نه خودش 
چيزی مى گويد، نه حواسش به حرف هايى 
است که من مى زنم. اگر هم اعتراض کنم، 

سريع جبهه مى گيرد و اوقاتش تلخ مى شود. 
بعضى وقت ها هم به شکاکى متهمم مى کند 

و مى گويد از منى که قرار است چند وقت 
ديگر کنکور دکترا بدهم، بعيد است نفهمم او 
مشغول انجام کارهای مهم يا به قول خودش 
پروژه هايى است که آينده را جور ديگری رقم 

مى زند. ولى آخر او که مى خواست در تمام 
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زندگى با لپ تاپش معاشرت کند، اصلا چرا با 
من ازدواج کرد؟« 

اين ها را بنفشه مى گويد که مديريت 
خوانده و خودش را برای آزمون دکترا 
آماده مى کند. شوهرش هم دکترا دارد 

و در يکى از معتبرترين دانشگاه های 
فنى پايتخت درس خوانده، اما به قول 

همسرش: »حيف که دو واحد هم مهارت 
زندگى نگذرانده است!« 

اين مسئله فقط مربوط به زندگى بنفشه 
و همسرش نيست. خيلى های ديگر هم 
هستند که تحصيلات عالى دارند، مدير 

پروژه های عمرانى، صنعتى و... 
هستند، هر وقت اسمشان مى آيد، 

بقيه چند ثانيه مکث مى کنند 
و زير لب مى گويند فلانى نخبه 

است. اما همين آدم ها در دو دو تا 
چهارتای زندگى شان مانده اند و نمى دانند 

چطور با همسر، فرزند يا حتى همسايه شان 
رابطه ای صحيح و موثر داشته باشند.

چرای اين مسئله را بايد در ضعف های سيستم 
آموزشى کشور جست وجو کرد، که بين 

همه درس هايى که در طول 12 سال دوران 
ابتدايى تا متوسطه و پس از آن در دانشگاه 

مى خوانيم، واحدی با موضوع مهارت های 
زندگى ارائه نمى شود. ما در دبستان ياد 

نمى گيريم چگونه بايد »نه« بگوييم، معلمى 
نداريم که يادمان بدهد چطور بايد با ديگران 
هم دلى کرد، خانواده آن قدر استرس انتخاب 

بهترين مدرسه و بهترين امکانات آموزشى و... 
را برای فرزند محصلشان دارند، که ديگر وقتى 

برای آموزش مهارت های اوليه زندگى به او 
پيدا نمى کنند، يا شايد خودشان هم از اهميت 

آن غافل اند. 
با محمد و پروانه در مطب يک روان شناس 

آشنا شدم. من برای مصاحبه رفته بودم، آن ها 
برای جلسه مشاوره. خودشان مى گفتند که 
بيش از 20 جلسه است که اين جا مى آيند 

تا همين مهارت های به اصطلاح ساده اما 

حياتى را ياد 
بگيرند. هر دوشان 

در رشته تحصيلى 
و شغلشان آدم های 

موفقى هستند، با رتبه  
دورقمى وارد دانشگاه 

شده اند و با نمره های عالى برای پايان نامه شان 
فارغ التحصيل. با اين حال به گفته محمد 33 
ساله اگر کمى دير جنبيده بودند، ممکن بود 
در درس زندگى رفوزه شوند. محمد مى گفت 
نه فقط در ارتباط با همسرش مشکل داشته، 

بلکه نمى توانسته با يک گروه کار کند و 
هميشه در کارهای انفرادی موفقيت  بيشتری 

کسب کرده است. پروانه گله داشت که 
همسرش ابراز محبت کردن را بلد نيست، اما 
مى گفت که خودش هم قبل از اين که به فکر 

يادگيری مهارت های زندگى بيفتد، دوست 
صميمى چندانى نداشته و در تحمل ديگران 

با مشکلاتى مواجه بوده است. 
آدم هايى مثل اين زوج کم نيستند؛ آدم هايى 
که چون درس خوانده اند و مدرک گرفته اند، 
فکر مى کنند بايد از عهده حل هر مسئله ای 

بربيايند، يا اصلا قبول ندارند که زندگى کردن 
به معنای روزمره اش را بلد نيستند.  
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ایجاد فشار عمق 
سیارات فراخورشیدی 

در آزمایشگاه 

1 محققان با تهيه سيلندری 
از طلا که رويش نمونه ای از 
الماس را سوار کرده بودند، 

توانستند فشاری معادل 14 
برابر فشار هسته زمين را 

ايجاد کنند. بد نيست بدانيد 
اين مقدار فشار تنها در عمق 
سيارات فراخورشيدی وجود 

دارد. ری اسميت و همکارانش 
در آزمايشگاه لارنس ليورمور 
کاليفرنيا نوعى ليزر قدرتمند 

را در اختيار دارند که برای 
تحقيقات هم جوشى ليزری 

طراحى شده است و مى تواند 
نور ليزر آبى را به اشعه ايکس 
تبديل کند. اين تيم تحقيقاتى 
با تابش 176 پرتو ليزری روی 
لايه های طلای نازک تر از مو و 

الماس مصنوعى توانستند چنين 
فشاری را ايجاد کنند. طلای 
مورد استفاده در اين تحقيق 
به دفع گرما کمک مى کند 
و الماس هم که کريستالى 
متشکل از کربن و شکننده 

است، با افزايش فشار تبديل 
به مايع مى شود که اين فرايند 

پژوهش دانشمندان را با مشکل 
روبه رو مى کند. بنا بر محاسبات 

دانشمندان اين فشار 5 ترا 
پاسکالى معادل 50 ميليون برابر 

فشار سطح درياست.

»جاذبه زمین«؛ عامل 
ایستایی طاق های 

ماسه ای 

2 اخيرا محققان دريافته اند 
طاق های ماسه سنگى به لطف 

نيروی جاذبه زمين پايدار 
مى مانند و فرو نمى ريزند. 

نيروی جاذبه از معلق ماندن 
اجرام در فضای اطراف زمين 
جلوگيری مى کند. دانه های 
شن با چسبيدن به يکديگر 

نوعى سنگ محکم به نام 
ماسه سنگ را ايجاد مى کنند 
و باد و باران نيز به مرور با از 
بين بردن لبه های اين ماسه 

سنگ ها آن ها را تبديل به 
طاق  و ستون   مى کند. اما بر 

خلاف انتظار دانه های اين 
سنگ ها مثل چسب محکم به 
هم چسبيده اند، به طوری که 
کارگران معادن برای از ميان 

برداشتن اين اجرام بزرگ 
مجبور به استفاده از مواد 

منفجره هستند. اين در حالى 
است که ماسه سنگ های 

کوچک به راحتى خرد 
مى شوند. دانشمندان برای 
بررسى اين پديده مکعبى 

به بعد 10 سانتى متر را 
تحت فشار يک کيلوگرمى 

قرار دادند تا وزن سنگ های 
روی شن های طبيعت را 

شبيه سازی کنند. آن ها اين 

مکعب را در آب جای دادند 
و به مرور دريافتند کناره های 

مکعب تحليل مى رود، اما 
ستون به جای مانده بسيار 
مستحکم سر جای خود 

باقى مى ماند. دانشمندان 
معتقدند که نيروی جاذبه 
ستون مرکزی اين مکعب 

را از فرسايش حفظ مى کند 
که اين پديده در مورد 

ماسه سنگ های عظيم هم رخ 
مى دهد. نتايج اين تحقيق 

که به تازگى در مجله دانش 
زمين شناسى طبيعت منتشر 
شده، به اين سوال مهم که 

چه چيزی طاق های ماسه ای 
را پابرجا نگه داشته، پاسخ 

داده است.

هکرها در کمین 
خودروهای با 
تکنولوژی بالا 

3 محققان اخيرا هشدار 
داده اند که خودروهای با 

تکنولوژی بالا خطرناک اند؛ 
چراکه سيستم کامپيوتری 

اين وسايل نقليه مانند ساير 
کامپيوترها از گزند هکرها 
در امان نيست. سازندگان 

خودروهای مدرن طرح های 
جديد شان را بسيار هوشمندانه 

ساخته و سرهم کرده اند. اين 
خودروها زودتر از آن که شما 
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عبارت »خطر در کمين است« 
را در ذهنتان تحليل کنيد، 
خطر را تشخيص مى دهند. 
اين وسايل نقليه مى دانند 

که چه زمانى باران مى بارد، 
موقع انحراف از مسير به شما 

هشدار مى دهند و هنگام پارک 
کردن خطر برخورد به ديوار 

و خودروی پشتى را اعلام 
مى کنند. در اصل خودروهای 

امروزی نه تنها مجهز به سيستم 
کامپيوتری هستند، بلکه به 
شبکه های کامپيوتری نيز 

متصل اند و همين مسئله آن ها 
را به يک طعمه برای هکرها 
تبديل کرده است. در حال 

حاضر اولين هک های سيستم 
خودرو با دست يابى به اطلاعات 

لپ تاپ  موجود در اين وسايل 
نقليه مدرن صورت گرفته است. 

اين کامپيوترهای کوچک به 
سيستمى جانبى متصل هستند 
که وضعيت راندن خودرو را زير 

نظر مى گيرد.

کی؟ چرا؟ چگونه؟ 
محدود کردن قدرت، 

مصرف انرژی را کاهش 
می دهد؟

4 اتحاديه اروپا فروش 
جاروبرقى های با قدرت بالا 
را در کشورهای عضو اين 

اتحاديه ممنوع کرده است؛ 
اقدامى که احتمالا به زودی 
شامل ساير وسايل خانگى 
نيز مى شود. اما آيا اين کار 
مى تواند جلوی هدر رفتن 

انرژی را بگيرد؟ کتری برقى، 
توستر، فر، اتو، سشوار و... از 
جمله وسايل خانگى هستند 
که قرار است مشمول طرح 
صرفه جويى انرژی اتحاديه 
اروپا شوند. پژوهش گرانى 
که مسئوليت تحقيق در 

اين زمينه را برعهده دارند، 
هم چنان در مراحل اوليه کار 
خود هستند و ممکن است تا 

مدتى نه چندان دور کاهش 
توان مصرفى بسياری از لوازم 

خانگى را الزامى کنند. اما 
سوالى که مطرح مى شود، 

اين است که آيا توان مصرفى 
تعيين کننده ميزان مصرف 
انرژی است و کاهش توان 

يک دستگاه به نصف به منزله 
دو بار استفاده از آن است؟ 

برای مثال آيا استفاده از 
سشوار 1000 واتى به مدت 
يک دقيقه معادل دو دقيقه 

استفاده از سشوار 500 واتى 
است؟ محققان مى گويند 

وقتى پای توان مصرفى در 
ميان باشد، موضوع به اين 

سادگى ها هم نيست. مثلا در 
مورد سشوار دستگاه علاوه 
بر هوا بايد برای گرم  کردن 

ساير قسمت های سشوار هم 
انرژی مصرف کند و در ضمن 
ارتباط واضحى هم بين اندازه 

موتور و توان مصرفى آن 
وجود ندارد.

انتشار جزوه های درسی 
مدرسه غیردولتی 

iTunes انگلیسی در

5 يک مدرسه غيرانتفاعى 
در کمبريج انگلستان برای 
اولين بار جزوه های درسى 

خود را به طور رايگان در 
iTunes قرار داده تا 

دانش آموزان و مدرسان 
ساير مدارس نيز بتوانند اين 

محتواهای درسى را دانلود 
کنند. اين مدرسه با تهيه 

ابزارهای کمک آموزشى 
ديجيتال برای دروس مختلف 

دانش  آموزان را در يادگيری 
موضوعات درسى ياری 

مى کند. معلمان اين مدرسه 
مى  گويند تمام دانش آموزان 

اين مدارس يک آی پد 
شخصى دارند و مى توانند از 

اين جزوات استفاده کنند. اين 
آموزگاران تاکنون 87 واحد 
درسى را در iTunes آپلود 

کرده اند که برای دانش  آموزان 
11 تا 14 ساله مناسب است. 
سرويس iTunes U تا کنون 
مورد استفاده هزاران دانشگاه 
در سراسر دنيا قرار گرفته و 
بيش از يک ميليارد نسخه 

جزوه از آن دانلود شده است. 
مزيت جزوات آن لاين اين 
است که همه دانش آموزان 

و معلمان در سراسر دنيا 
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مى توانند بلافاصله از مطالب 
آن استفاده کنند. اين در 

حالى است که کتب کاغذی 
در چاپ های اول بسيار گران 
هستند و تا رسيدن به دست 
مخاطبان ممکن است مطالب 

آن تاريخ گذشته شوند.

ورود دانشجویان سال 
اول به دانشگاه با 

هلی کوپتر! 

6 دانشجويان ترم اول يک 
دانشگاه انگليسى با هلى کوپتر 

وارد دانشگاه شدند! هرچند رسم 
 VIP استفاده از سرويس های

برای ورود دانشجويان ترم يک به 
دانشگاه چيز عجيبى نيست، اما 
مسئولان يک دانشگاه انگليسى 
تجربه عجيب و غريبى را برای 

دانشجويان تازه وارد پاييز 2014 
رقم زدند. اگرچه اين پکيج که 

چيزی حدود 25 هزار پوند )که 
با هزينه بليت قطارهای بين 
شهری تفاوتى نجومى دارد( 

برايشان آب خورده است، ممکن 
است حسادت ستاره  های سينما 

و قهرمانان ورزشى را بر  انگيزد، 
اما اعتراض های فراوانى را نيز به 
دنبال داشته است. سخن گوی 
اتحاديه دانشجويان بريتانيا 

گفته اگرچه اين استقبال 
باشکوه تغيير بزرگى در 

زندگى دانشجوهاست، اما بر 
سطح اجتماعى آن ها هيچ 

تاثيری نمى گذارد.

تصاویر ماهواره ای 
ناسا؛ نگرشی جدید به 

تغییرات آب وهوایی

7 در دهه 1950 ناسا 
ماهواره هايى را برای بررسى 
ابرهای اطراف کره زمين به 
فضا فرستاد و اخيرا بازتاب 

فيلم ها و تصاوير اين ماهواره  ها 
مورد بررسى قرار گرفته است. 
محققان بعد از تهيه تجهيزات 

مناسب برای تفسير اين تصاوير 
دريافتند که اين تصاوير هر 

90 ثانيه يک بار ثبت شده اند 
و نشان دهنده 16 طيف رنگ 

خاکستری هستند. دانشمندان 
با کنار هم قرار دادن اين 

تصاوير توانسته اند 250 هزار 
تصوير به دست آورند که اولين 
آن ها در 31 اوت 1964 ثبت 
شده است. دانشمندان بعد از 
بررسى اين عکس ها متوجه 

شده اند که يخ دريايى در قطب 
جنوب در سپتامبر 1964 

حدود 19/7  ميليون کيلومتر 
مربع بوده  که معادل سطح 

آمريکا و کاناداست و اين سطح 
در تصاوير سال های 1972 و 
2012 به شدت کاهش يافته 
است. اين محققان معتقدند 
تا سال آينده بتوانند درباره 
پديده های جنگل زدايى و 

افزايش درجه حرارت آب 
درياها اطلاعات جديد را کسب 

و منتشر کنند.

گربه شرودینگر در 
قاب دوربین 

8 يکى از معروف ترين 
متناقض نماهای )پارادوکس( 

فيزيک کوانتوم، مبحث زندگى 
و مرگ گربه شرودينگر است. 

در اين مسئله معروف يک 
گربه در داخل جعبه بسته قرار 
مى گيرد، درحالى که يک ظرف 

سم هم در اين جعبه هست؛ 
در اين وضعيت زندگى و مرگ 

گربه به يک اندازه محتمل 
است و مسئله اين است که 

بدون گشودن در جعبه چطور 
مى توان فهميد کدام احتمال 
واقعيت دارد؟ اخيرا يک تيم 

تحقيقاتى به سرپرستى دانشگاه 
وين اتريش، موفق شدند بدون 

جمع آوری هرگونه نوری، 
پرتره ای از يک گربه مقوايى 
داخل جعبه تهيه کنند. اين 

تيم تحقيقاتى که نتايج آزمايش 
خود را در شماره ماه اوت مجله 
نيچر منتشر کرده اند، توانسته اند 

با استفاده از ليزر و کريستال 
تکنيکى برای عکاسى از ذرات 
ميکروسکوپى ابداع کنند که با 
استفاده از دوربين های موجود 
ناممکن است. گابريلا لموس، 

سرپرست تيم تحقيقاتى از 
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دانشگاه وين، درباره اين شيوه 
گفت: »ما هيچ فوتونى را که 

از سوژه گسيل شده باشد، در 
دوربين خود دريافت نکرديم، اما 
به  طرز شگفت انگيزی تصويری 

واضح از موضوع عکاسى تشکيل 
شد.«

خشک سالی راز دیگری 
از بنای شگفت انگیز 

استون هنج را فاش کرد 

9 استون هنج، يکى از 
معروف ترين آثار تاريخى 

دنيا، مجموعه ای از غول های 
سنگى در جنوب انگلستان 
است که چگونگى ساخته 

شدن آن توسط انسان ها آن 
هم با امکانات بسيار محدود 

5000 سال قبل مورد توجه و 
کنجکاوی تاريخ شناسان بوده 
است. خشک سالى های اخير 

اين منطقه معمای ديگری از 
اين بنای سنگى را افشا کرده 
و اکنون پژوهش گران مطمئن 

شده اند که اين سنگ های 
باستانى مرموز که تاکنون 
تصور مى شد به شکل يک 
نيم دايره قوس دار کنار هم 
قرار گرفته اند، در سال های 
بسيار دور يک دايره کامل 
بوده اند. چمن های اطراف 

استون هنج همواره سرسبز 
بوده اند، اما خشک سالى 

اخير باعث شده بخش هايى 

از چمن ها بسوزند، چراکه 
شيلنگ های اين باغ به 

بخش های دورتر نمى رسيده و 
آب کافى برای رشد چمن ها 
وجود نداشته است. درواقع 

تنها يک اتفاق تصادفى باعث 
شده بخش های تخريب شده 

اين بنای تاريخى نمايان شود.

موزها را نجات دهید 

10 محققان مى گويند 
موزها در خطر نوعى بيماری 
هستند که ممکن است آن ها 
را برای هميشه از سبد غذايى 

مردم حذف کند. موز در 
خانه، رستوران  و اغلب هتل ها 

استفاده چشم گيری دارد و 
در کشورهای توليدکننده اين 
ميوه زندگى 400 ميليون نفر 

در گرو کشت آن است. بد 
نيست بدانيد موز 400 گونه 

مختلف دارد. اخيرا دانشمندان 
دريافته اند برخى از بيماری ها 
مى توانند انواع خاصى از موز 

را منقرض کنند. در رأس اين 
بيماری ها يک بيماری قارچى 

به نام TR4  قرار دارد. اين 
قارچ که سبب بروز بيماری پانام 
مى شود، گياه را خشک مى کند 
و از بين مى برد. نوعى ديگر از 
قارچ به نام Race 1 هم در 

دهه 1950 سبب انقراض يک 
 TR4 گونه از موز شد. قارچ

از آسيای شرقى به خاورميانه، 

استراليا و اخيرا آفريقا نقل 
مکان کرده است. اين قارچ 

ابتدا به ريشه گياه موز حمله 
مى کند. سپس رشته های بلند 

قارچ به سمت قسمت های بالاتر 
گياه مى روند و با قطع جريان 

آب و غذا سبب پژمردگى و 
مردن گياه مى شوند. متاسفانه 
اقدامات پيش گيرانه تا به حال 
در از بين بردن اين قارچ موثر 

نبوده، زيرا اسپورهای مقاوم 
TR4 تا چندين دهه در خاک 
مى مانند و به محض رشد موز 

به  آن حمله مى کنند.

افزایش حافظه با تقویت 
جریان های الکتریکی 

مغز ممکن است؟

11 افزايش جريان الکتريکى 
به مغز مى تواند به بهبود حافظه 

کمک کند. اين کشف جديد 
گروهى از محققان دانشگاه 

فين برگ است که مى تواند در 
درمان بيماران و قربانيان سکته 

مغزی يا آلزايمر بسيار مفيد 
باشد. تحريک منطقه ای در 

مغز از طريق جريان الکتريکى 
غيرتهاجمى با استفاده از 

پالس های مغناطيسى يا تحريک 
مغناطيسى ترانس عملکرد 
حافظه را بهبود مى بخشد. 

اين تحقيق دامنه جديدی از 
احتمالات را برای درمان بيماری 
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آلزايمر، آسيب های مغزی، 
ايست قلبى و مشکلات حافظه 

ايجاد مى کند. اين اولين بار 
است که محققان بدون استفاده 

از عمل جراحى يا مواد مخدر 
توانسته اند در عملکرد حافظه 

بهبود نسبى ايجاد کنند. به 
عبارت ديگر جريان الکتريکى 

سبب مى شود ساختارهای 
هماهنگ حافظه هم گام تر 

شوند. دانشمندان مى گويند 
بهبود حافظه با اين روش ظرف 
24 ساعت بعد از القای جريان 

الکتريکى قابل مشاهده است.

میکروب های خانه تان 
را حفظ کنید! 

12 تحقيقات نشان داده 
که انسان ها و ميکروب ها در 
تعامل پيچيده ای با هم قرار 

دارند. مثلا برخى از باکتری ها 
باعث مى شوند که موش ها 
بهتر وزن بگيرند و برخى 

ديگر عملکرد مغز موش های 
جوان را بهبود مى بخشند. 
از آن جا که خانه هر فردی 
محلى پر از ميکروب است، 

دانشمندان سعى دارند 
نقش ميکروب های ساکن 

محل زندگى انسان ها را بر 
سلامت آن ها بررسى کنند. 
اين محققان با بررسى هفت 

خانواده، سه سگ و يک 

گربه در مدت شش هفته 
به نتايج جالبى رسيدند. 
شرکت کنندگان در اين 

مطالعه از دست، پا، بينى 
و دهان خود به طور روزانه 

نمونه هايى را به محققان ارائه 
دادند و به گفته پژوهش گران 

نتايج به دست آمده مى تواند 
در آينده راه های جديدی 

را برای درمان انواع و اقسام 
بيماری های انسان بگشايد.

انفجار جمعیت از 100 
سال قبل شروع شد یا 

2000 سال قبل؟ 

13 رشد صنعتى و 
بهداشتى در قرن 18 و 19 

سبب افزايش ناگهانى جمعيت 
در کره زمين شده است؟ 
بر اساس  نظريه جمعيتى 

توماس رابرت مالتوس بايد به 
اين سوال پاسخ مثبت داد؛ 

درحالى که آرون استاتس 
استاديار انسان شناسى در 

کالج آکسفورد، مدل جديدی 
از داده های جمعيتى و 

باستان شناسى ارائه کرده که 
نشان مى دهد انفجار جمعيت 

از 2000  سال قبل شروع 
شده است! بنا بر نظريه 

جمعيتى مالتوس در قرن 
هجدهم، عواملى چون جنگ 

و قحطى، موانع پيش روی 

ازدياد جمعيت هستند. اما 
تئوری مالتوس تا زمانى معتبر 

بود که بشر به جمعيت يک 
ميلياردی خود رسيد. در 50 
سال گذشته رشد جمعيت به 
هشت ميليارد رسيده است و 

اين در حالى است که تخريب 
محيط زيست، جنگ و بيماری 

هم چنان رخ مى دهد. به 
گفته اين انسان شناس انقلاب 

صنعتى و بهبود بهداشت 
عمومى دلايل تقريبى بودند 

که به افزايش طول عمر تعداد 
بيشتری از مردم منجر شد، اما 

با بررسى گذشته درمى يابيد 
که پايه سازمان های اقتصادی 
و سياسى در 1500 تا 2000 

سال قبل شکل گرفته اند.

تشریح حیوانات در 
دانشگاه های پزشکی 

هند ممنوع شد 

14 مبارزات طولانى مدت 
برای متقاعد کردن مقامات 
دانشگاهى هندوستان برای 

ممنوعيت تشريح حيوانات در 
کلاس های دانشگاه بالاخره 

به پيروزی رسيد. گروه مدافع 
 )PETA( حقوق حيوانات يا پتا

از چندين سال پيش تا کنون 
برای ممنوعيت تشريح حيوانات 

در اين کشور تلاش کرده، با 
اين استدلال که به جای تشريح 
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حيوانات مى توان از روش هايى 
چون مدل سازی کامپيوتری 
و ساخت مدل های مصنوعى 
استفاده کرد. فعالان گروه پتا 

معتقدند طى 40 سال گذشته 
گونه ای قورباغه در هند به دليل 

همين تشريحات دانشجويى 
منقرض شده است.

تغییر رژیم غذایی در 
جهان روشی جدید برای 

حفاظت از کره زمین 

15 به گفته محققان 
آمريکايى، مردم بايد برای کاهش 

تغييرات آب وهوايى در کره 
زمين رژيم غذايى خود را تغيير 

دهند. به عبارت ديگر يکى از 
راه حل های تامين مواد غذايى 

مورد نياز و جلوگيری از تغييرات 
آب وهوايى پيروی از رژيم 

غذايى سالم و کاهش ضايعات 
مواد غذايى است. محققان 

مى گويند روند تغذيه ای فعلى 
مردم جهان به تنهايى مى تواند 
انتشار گازهای گل خانه ای را به 
ميزان پيش بينى شده در سال 
2050 برساند. آن ها از مردم 

مى خواهند در مورد غذای 
مصرفى خود تامل بيشتری 

کنند. البته اين تنها يک قدم در 
مسير مقابله با اثرات خطرناک 
انسان بر تغييرات آب وهواست. 

علاوه بر اين محققان پيش بينى 

مى کنند سطح زير کشت 
فعلى نمى تواند نيازهای غذ ايى 

جمعيت 9/6 ميلياردی جهان را 
در آينده تامين کند. با اين حال 
با مديريت مصرف غذا و کنترل 

حجم توليد زباله های غذايى 
مى توان ميزان توليد گازهای 

گل خانه ای را به طور چشم گيری 
کاهش داد.

تبدیل گاز زباله به 
سوخت پاک 

16 محققان برزيلى اخيرا 
موفق شده اند با بهره گيری از 
نوعى فناوری جديد گازهای 
حاصل از زباله های انباشته را 
به نوعى سوخت پاک تبديل 
 کنند. هيدروژن بزرگ ترين 
سوخت فسيلى پاک است. 

ديگر سوخت ها هنگام سوختن، 
دی اکسيد کربن آزاد مى کنند 

که بر محيط زيست تاثير 
دارد، اما زمانى که هيدروژن 
مى سوزد، تنها آب در محيط 
آزاد مى کند. گاز بدبويى که 

در محل دفن زباله وجود دارد، 
منبع خوبى برای اين هدف 

محسوب مى شود. ميکروب هايى 
که در زباله زندگى مى کنند، 

ميزان قابل توجهى دی اکسيد 
کربن توليد مى کنند و محققان 
موسسه ملى تکنولوژی برزيل 

موفق شده اند با الهام از کاتاليزور 
مصرفى در کارخانه ها برای 

کنترل گازهای متصاعدشده از 
وسايل نقليه، کاتاليزوری را توليد 

کنند که روند توليد هيدروژن 
از گاز متصاعدشده از زباله را 

تسريع مى کند.

اعلام خطر بلوتوثی با 
مچ بندهای هوشمند 

17 يک طراح هندی موفق 
به ساخت نوعى مچ بند هوشمند 

شده که از طريق بلوتوث به 
گوشى های تلفن همراه هوشمند 
متصل مى شود و وقتى خطری 

شما را تهديد مى کند، نزديکانتان 
را مطلع مى کند. اين مچ بند در 
حال حاضر توسط يک برنامه 
رايگان اندرويد کار مى کند و 
به زودی روی آيفون نيز قابل 
استفاده خواهد بود. اين طرح 
جديد از آن جهت مورد توجه 

قرار گرفته که گاهى هنگام خطر 
شما اين امکان را نداريد که تلفن 

همراهتان را از جيبتان خارج 
کنيد يا پيامک ارسال کنيد، 

ولى تنها يک فشار روی دکمه 
مچ بند کافى است تا درخواست 
کمک شما را همراه با اطلاعات 

مکانى تان برای نزديکانتان ارسال 
کند. جالب است بدانيد که 

اطلاعات مکانى فردی که اين 
مچ بند را به دست دارد، پس 

از فشردن دکمه کمک هر دو 
دقيقه يک بار روی نقشه گوگل 

نمايش داده مى شود.  



130          سرآمد/ شماره چهارم/ مهر نود و سه

خر
ن آ

سخ

 سـید حـسـین مـتولـیان

 باز مى شوند!
همه راه های بسته يک روز باز مى شوند... 

همه کوچه های بن بست يک روز به خيابان 
 مى ريزند

درست مثل همه چشمه ها و رودخانه ها که 
مقصدشان از همان نخستين نفس های حيات 

به دريا ريختن است...
همه بسته ها يک روز باز  مى شوند... شبيه 
مدرسه ها و دانشگاه ها که پس از سه ماه 

 خميازه تابستانى باز  مى شوند.
مثل راه های انديشيدن و پيشرفت و فراتر 

 رفتن...
شبيه ذهن بشر که هر روز باز و بازتر مى شود 
تا يک روز راه پرواز را بگشايد و روز ديگر به 
گشودن مسير فضای بى انتها بينديشد... يک 
روز چرخ را اختراع کند و روز ديگر سرعت 

را...
اما در اين ميان بعضى چيزها تعطيلى بردار 

نيستند! يعنى اصلا تعطيل نمى شوند که 
 بخواهند يک روز باز شوند...

 شبيه عاشقى، مانند مهر مادری، مثلِ ميهن...
هر قدر هم که ميان صفحات تقويم زندگى ات، 

سه ماه تعطيلى اعلام کنى؛ توی قلبت 
نمى توانى مهر مادری را تعطيل کنى... حق 

نداری ميهنت را نديده بگيری... اجازه نخواهى 
داشت عاشقى را از صفحات وجودت حذف 

 کنى...
بعضى چيزها تعطيلى بردار نيست! حتى اگر 

بعضی چیزها
تعطیلی بردار نیست...

چشم هايت را بسته باشى و مثل بازيگوش ترين 
شاگردها برای خودت تعطيلشان کرده باشى...

خدا جان!
من همان دانشجوی بازيگوش و بى حواسم، که 

 گاهى راه بندان  مى شود توی قلبم!
گاهى تعطيل مى کنم خودم را. درست همان 

وقت که حواسم نيست قلب و جان آدم 
 تعطيلى بردار نيست...

 اما،
 حتى اگر من ندانم، تو که خوب مى دانى
 همه راه های بسته يک روز باز مى شوند...

قلب مرا باز کن برای خودت؛
پيش از آن که تعطيل شوم...  
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s a r a m a d

وقتی دانشمندان یک نظریه ای بیان 
می کنند که آن نظریه مخالف نظر سیاسی 
حاکم است، این سیاست مداران هستند 
که باید همکاری کنند. البته  منظورم این 
نیست که علوم انسانی مقابل هنجارها یا 
ایدئولوژی یا قانون اساسی کشور بایستد، 
منظورم در همان حد متعارفی است که یک 
نظریه نیاز دارد تا مطرح شود و درعین حال 
قابل دفاع باشد. باید تامین امنیت شود. 
همین کافی است. البته یک آرامش خاطری 
هم برای تامین زندگی باید داشته باشد. 
امکانات متعارف هم برایش فراهم باشد. 
همین کافی است.

صفحه 52

دک�ت صادق آیینه وند

ه علامه طباطبا�ی ن یده جا�ی گز �ب

در گفت وگو �ب سرآمد

علم سلطان است
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 ماهنامه خبری، علمی/ آموزشی، تحلیلی
بنیاد ملی نخبگان

s a r a m a d

وقتی اسم وطن می آید، نخستین چیزی که به خاطرم می آید، دوران 
کودکی و روزهای خوش مدرسه است و لحظه ای است که سر صف 

صبحگاه می ایستادیم و با هم یک صدا سرود »  ای ایران،  ای مرز پرگهر«  
را می خواندیم. آن زمان با معلم سرودمان، اجرای این سرود را تمرین 

کرده بودیم و هر روز سر صف معلممان ویولن می نواخت و ما این 
سرود را یک صدا می خواندیم. هر وقت این سرود را می شنوم، اشک از 

چشم هایم جاری می شود.

صفحه 31

ویـز کلانتـری گفت وگو �ب �پ

چراغ من در این خانه می سوزد


